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با این حال، شواهد تجربی در اقتصاد ایران 
نشان می دهد که این رابطه به طور کامل 

برقرار نیست و پیش بینی....

  وزیر راه وشهرسازی، جنگ ۱۲روزه و 
تحریم ها را »مصداق بارز خشونت علیه 

شهروندان« عنوان...

تحریم بدتر
 از بمب است
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کانال حفظ
 شرکای تجاری

به نظر می رسد ممنوعیت ها
 در حوزه کشتیرانی، بیمه و
 مبادلات مالی بین المللی....
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راهکار رشد ارزآوری صنایع معدنی

اعداد و ارقام یاد شده حکایت از اهمیت و اثرگذاری معادن و صنایع 
معدنی در فرآیند ارزآوری برای کشور دارد. در همین حال فعالان بخش 
معدن و صنایع معدنی ضمن اشــاره به پتانسیل های این بخش تاکید 
دارند، این صنایع از توان به مراتب بالاتری برای ارتقای صادرات و ارزآوری 
برخوردار هســتند. البته حضور موفق در بازار جهانی نیازمند الزامات 
متعددی است که از جمله مهم ترین آنها باید به برنامه ریزی بلندمدت 
و سیاستگذاری متناسب با این هدف اشاره کرد. اما نگاه کلی به شرایط 
حکایت از آن دارد که سیاســتگذاران هرگاه زمزمه کاهش صادرات و 
ارزآوری از محل منابع نفتی به میان می آید، به فکر ظرفیت های معدنی 

و صنایع معدنی برای صادرات می افتند.
 درحالی که مجموع ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ 
برابر ۵۷ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار برآورد شده، ارزآوری بخش معدن 
و صنایع معدنی در این سال حدود ۱۴ میلیارد دلار گزارش شده است. 
بنابراین صادرات بخش معدن و صنایع وابسته به آن در سال گذشته 
ســهم بیش از ۲۴ درصدی از مجموع صادرات غیرنفتی کشــور را به 
خود اختصاص داده اســت. این ســهم حکایت از اهمیت و اثرگذاری 
بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات و رشد اشتغال در کشور دارد.
در ادامه باید تاکید کرد بررسی آمار تجارت خارجی در بخش معدن 
و صنایع معدنی حکایت از آن دارد که ارزش صادرات این بخش طی 
نیمه نخست ۱۴۰۴، بیش از ۷.۱ میلیارد دلار بود. از ابتدای فروردین تا 
پایان شهریور امسال، ۳۸ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۷۵۷ تن انواع محصولات 
بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش ۷ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار صادر 
شــد. این ارقام در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۱۴۰۳، افزایش 
حدود ۲۴ درصدی تناژ و رشد ۱۰ درصدی ارزش صادرات را به ثبت 
رسانده است. بیشترین صادرات نیمه نخست ۱۴۰۴ مربوط به زنجیره 
تولید ۳ محصول شامل فولاد، آلومینیوم و مس به میزان ۲۳ میلیون و 
۲۰ هزار تن و ارزش ۵ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار بود که در مقایسه با 
صادرات مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۴۵ 

و ۱۲ درصد رشد داشت.
در همین حال باید خاطرنشان کرد که در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴، 
صادرات زنجیره فولاد ایران با رشد چشم گیر ۲۶ درصدی در ارزش و 
حدود ۴۵ درصدی در وزن نســبت به دوره مشابه سال گذشته همراه 
بود. بر اســاس آمار رســمی، ارزش کل صادرات آهن و فولاد در این 
مدت به حدود ۴ میلیارد دلار رسیده اســت. بنابراین باید این طور ادعا 
کرد که صادرات زنجیره فولاد کشــور در نیمه نخســت امسال، سهم 
بیــش از ۵۷ درصدی را به خود اختصاص داده اســت. همچنین باید 
گفت مجموع ارزش صادرات غیرنفتی کشــور در ۶ ماه نخست امسال 
برابر ۲۵.۹۴۴ میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی سهم بخش معدن 
و صنایع معدنی از مجموع صادرات غیرنفتی کشور در این دوره بیش 
از ۲۷ درصد و هم زمان سهم صادرات زنجیره فولاد از مجموع صادرات 
کشــور نیز بیش از ۱۵ درصد برآورد می شود. این آمار و ارقام حکایت 
از جایگاه اســتراتژیک بخش معدن و صنایع معدنی در حوزه صادرات 

غیرنفتی کشور دارد.
در ادامه امسال آمار جزئی تر حکایت از آن دارد که فروش محصولات 
معدن و صنایع معدنی به خصوص در زنجیره فولاد کشــور در ماه های 
اخیر همچنان رو به رشد بوده است. حال این سوال مهم مطرح می شود 
که با توجه به محدودیت های پیش روی صادرات نفت کشور در سایه 
تحریم، آیا معادن و صنایع معدنی از قابلیت لازم برای ارتقای صادرات 

و جبــران محدودیت های پیش روی صادرات نفت کشــور برخوردار 
هستند؟ سناریو رشد صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی را از 
چند جنبه می توان بررسی کرد. در درجه نخست آن که این روند رشد 
صــادرات را باید از منظر صنایع مهم و ارزآور این بخش یعنی زنجیره 
فولاد، آلومینیوم و مس بــررسی کرد. در ادامه می توان پتانسیل های 
صادراتی در سایر بخش های معدنی و صنایع معدنی در دو بخش فلزی 

و غیرفلزی را هم مورد ارزیابی قرار داد.

 الزامات حضور موفق در بازار جهانی
عزیز قنواتی فعال صنعت فولاد در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« در 
ارزیابی ظرفیت های صادراتی معدن و صنایع معدنی گفت: از گذشته 
تاکنون مساله جایگزینی صادرات صنایع فولاد و پتروشیمی به جای نفت 
مورد توجه سیاستگذار بوده است. ظرفیت های معدنی موجود در حوزه 
سنگ آهن، ظرفیت توسعه تجارت صنعت فولاد را به مراتب بیشتر از 
صنایع پتروشیمی مورد توجه قرار داده است. تمامی زنجیره تولید فولاد 
از معدن تا تولید محصولات نهایی مختلف در کشــور ما وجود دارد. با 
این وجود ارتقای تجارت در این بخش نیازمند اصلاح و بهبود قوانین و 
مقررات داخلی صادراتی و همچنین جلوگیری از صدور بخشنامه های 
خلق الساعه است. در همین حال انتظار می رود قبل از صدور هر بخشنامه، 
سیاستگذار با انجمن ها و تشکل های فولادی مشورت کند تا از تصویب 

مقررات ناکارآمد در این بخش جلوگیری به عمل آید.
وی افزود: با توجه به آنکه بخشی از نیازهای صنعت فولاد برای تولید 
از طریق واردات تامین می شود، چنانچه ارتقای تجارت این بخش مورد 
تاکید دولت اســت، باید نســبت به تامین نیازهای وارداتی این بخش 
حساس باشد. قنواتی با اشــاره به ضرورت تداوم اصلاح سیاست های 
ارزی گفت: الزام به پیمان ســپاری ارزان ارز در سال های گذشته مانع 
بزرگی در مسیر تجارت شفاف و آشکار بوده است. چنانچه فولادسازان 
ارز مجبور به پیمان ســپاری نباشــند، امکان توسعه صادرات از محل 

زنجیره فولاد مهیا خواهد شد.
این فعال صنعــت فولاد گفت: در حال حاضــر تحت تاثیر اصلاح 
سیاست های ارزی، تامین سرمایه در گردش واحدهای فعال در زنجیره 
فولاد کشــور دشوار شده است. بنابراین چنانچه سیاستگذار به دنبال 
ارتقای صادرات این بخش اســت، باید از تولید حمایت کند. پرداخت 
تسهیلات با نرخ بهره منطقی یکی از مهم ترین راهکارهایی است که به 
ارتقای تولید و تجارت در این بخش منتهی می شود. در همین حال باید 
مساله ورود خطوط جدید تولید و بازسازی ماشین آلات نیز در دستور 
کار قرار گیرد تا امکان تولید محصولات متناسب با کیفیت موردنظر در 
سطح بین المللی فراهم شود. قنواتی گفت: در شرایط تشدید تحریم های 
اعمالی علیه اقتصاد ایران، هزینه انتقال محصولات فولادی به مقاصد 
صادراتی بیشتر شده است. بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گران تر 
تمام می شود. بنابراین انتظار می رود در داخل به تسهیلاتی در بخش 

مالیات و بیمه اندیشیده شود تا ارتقای صادرات حاصل شود.
وی افزود: در همین حال انتظار می رود صادرات به حلقه های انتهایی 
زنجیره فولاد منتقل شــود تا از یک سو فرصت های شغلی متعددی در 
کشور حاصل و از سوی دیگر ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود. توجه به 
این نکته ضروری به نظر می رسد که در کشور ما توان تولید بسیاری از 
محصولات نهایی فولادی ازجمله فولادهای آلیاژی وجود دارد. در نتیجه 
چنانچه قرار بر ارتقای صادرات باشد، می توانیم این توان را تقویت کنیم. 
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در حال حاضر 
سالانه ۵۰۰ هزار 
تن زغال سنگ 

با متوسط قیمت 
۷۰ تا ۸۰ دلار به 

ازای هر تن صادر 
می شود. ارزآوری 

این صنعت در حال 
حاضر سالانه حدود 

4۰ میلیون دلار 
است.

به خصوص آنکه ظرفیت تولید در صنعت فولادسازی کشور حدود ۵۰ میلیون تن برآورد می شود و 
امکان ارتقای تولید و صادرات وجود دارد. این فعال صنعت فولاد گفت: کیفیت تولید محصولات 
فولادی ما به قدری بالا است که این محصولات حتی روانه بازارهای اروپایی هم می شوند؛ هرچند 
که به سبب شرایط تحریمی این صادرات به شکل مستقیم انجام نمی شود. وی افزود: طرح جامع 
فولاد در ســالیان گذشته نوشته شــده و حتی مورد بازبینی قرار گرفته است. با این وجود انتظار 
می رفت اهداف تولیدی و تجاری در این سند مجددا متناسب با شرایط روز مورد بازبینی قرار گیرد.

بی مهری به صنایع معدنی  
هوشنگ گودرزی فعال صنعت آلومینیوم در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« در ارزیابی فرصت های 
پیــش روی تجارت بخش معدن و صنایع معدنی با تاکید بر صــادرات آلومینیوم گفت: در طول 
دهه های اخیر توســعه صنایع معدنی به دلایل مختلــفی از جمله جلوگیری از خام فروشی انرژی 
انجام گرفت. درواقع انتظار می رفت فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی جایگزین فروش انرژی 
شود و هم زمان شاهد ارتقای اشتغال زایی و ارزآوری نیز باشیم. وی افزود: با وجود هدف گذاری های 
انجام شده در حوزه صادرات معادن و صنایع معدنی، در عمل هیچ گاه به ظرفیت های این بخش توجه 
کافی نشده است. درواقع تنها با دشوار شدن صادرات نفت ایران، برای دوره ای فروش محصولات 
معدنی و صنایع وابسته به آن در بازار جهانی با هدف جبران کمبودها، مورد توجه قرار می گیرد. 
بی مهری به توســعه صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی در حالی است که این بخش از ظرفیت 

خوبی برای تولید و تجارت برخوردار است.
گودرزی گفت: در طول سال های گذشته بسیاری از تولیدکنندگان صنایع معدنی ناچار بوده اند 
مواد اولیه خود را در بازار آزاد با احتساب نرخ دلار آزاد خریداری و محصول نهایی را تولید کنند. 
در ادامه این صنعتگران موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود با قیمت ارز پایین تر از نرخ 
بازار بوده اند. همین سیاســت نیز به کاهش صادرات صنایع معدنی منتهی شــده است. درواقع از 
ظرفیت های تجاری این بخش به خوبی بهره گرفته نشــده است. در همین حال شاهد صادرات از 
مبادی غیررسمی بوده ایم. با اصلاح سیاست های ارزی در هفته های اخیر و تداوم آن انتظار می رود 
شاهد اصلاح مسیر صادرات صنایع معدنی باشیم. درواقع از اصلاح سیاست های ناکارآمد پیمان سپاری 

ارزی باید به عنوان مهم ترین مشوق صادراتی نام برد.
وی درباره ظرفیت های صادراتی در زنجیره تولید آلومینیوم و محصولات آلومینیومی کشــور 
گفت: برخلاف بسیاری از صنایع معدنی، ایران به قدر کافی از ظرفیت معدنی برای تولید آلومینیوم 
برخوردار نیســت. درواقع این صنعت در ایران همچون کشــورهای حاشیه خلیج فارس با تکیه بر 
مزیت انرژی به خصوص گاز احداث شــده و توســعه یافته است. در حال حاضر نیز تنها ۲۰ درصد 
از مواد اولیه تولید شــمش آلومینیوم از داخل تامین و مابقی آن ازجمله آلومینا، پترلیوم کک و... 
در قالب معاملات تهاتری وارد می شــود. در ادامه صنعتگران موظفند بخشی از شمش آلومینیوم 

تولیدی خود را در ازای واردات مواد اولیه صادر کنند.
وی با اشاره به ظرفیت صادرات محصولات آلومینیومی گفت: ایران از پتانسیل لازم برای صادرات 
محصولاتی همچون سیم و برق، یراق آلات، ظروف آلومینیومی، پروفیل در و پنجره و نما، شمش 
آلیاژی و همچنین قطعات دایکستی آلومینیومی برخوردار است. البته صادرات محصولات یاد شده 
تحت تاثیر سیاست های ارزی ناکارآمد دولت و بانک مرکزی به شدت محدود شده است. در گذشته 
این محصولات به کشورهای عراق، افغانستان، کشورهای سی آی اس و... صادر می شدند. بنابراین در 
صورت اصلاح سیاست های ناکارآمد تجاری ما توان بازگشت دوباره به بازارهای بین المللی را خواهیم 
داشت. البته در حال حاضر تحت تاثیر شرایط تحریمی حضور ما در بازار جهانی دشوار شده است، 

اما همچنان فرصت برای ارتقای تجارت صنایع آلومینیومی باقی مانده است.
ســعید صمدی فعال صنعت زغال ســنگ در گفت وگو با روزنامه »دنیای اقتصاد« در ارزیابی 
ظرفیت های صادراتی کشور در بخش معادن غیرفلزی ازجمله در حوزه زغال سنگ گفت: در طول 
سال های گذشته بارها از ظرفیت های صادراتی بخش معدن و صنایع وابسته به آن سخن به میان 
آمده اســت. بدون تردید کشور ما از توان قابل توجهی برای توسعه ظرفیت های معدنی و صادرات 
هرچه بیشتر برخوردار است. اما تکیه بر این ظرفیت ها نیازمند برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت 
است. یعنی نمی توان هرجا در صادرات و ارزآوری کشور با چالش مواجه شدیم، به گزینه صادرات 

معدنی فکر کنیم، بلکه انتظار می رود این رشد با برنامه ریزی همراه باشد.

 روزنامه سراسری  اقتصادی ،  اجتماعي
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مکانیسم ماشه ۶قطعنامه شورای امنیت را علیه ایران بازگرداند 
که با توافق برجام در ســال۱۳۹۴ معلق شــده بود. بازگشت 
تحریم های سازمان ملل باری بر تحریم های آمریکا اضافه کرد؛ 
درحالی که بسیاری فکر می کنند که چون تحریم های آمریکا اعم 
از تحریم های اولیه و ثانویه آن برای مدتی علیه ایران فعال بوده، 
بنابراین تحریم های شورای امنیت تاثیر چندانی نخواهند داشت؛ 
زیرا بر اساس تحریم های ثانویه آمریکا اگر کشوری تحریم های 
آمریکا را اجرا نمی کرد، از فعالیت در بازار آمریکا محروم می شد و 
بنابراین بسیاری از بنگاه ها در دنیا وجود داشتند و دارند که کاری 
بــا بازار آمریکا ندارند و به راحتی می توانند با وجود تحریم های 
آمریکا با ایران کار کنند، مثل پالایشگاه های کوچک در چین که 
نفت ایران را می خریدند و هنوز می خرند؛ زیرا آنان فعالیتی در بازار 

آمریکا ندارند که مورد جریمه آمریکایی ها قرار گیرند. 
تحریم های شورای امنیت این چنین نیست. تمام کشورهایی 
که عضو سازمان ملل هستند موظفند که تحریم های مصوب 
شــورای امنیت را اجرا کنند و البتــه این بحث وجود دارد که 
اگر اجرا نکنند، چه می شــود؛ زیرا سازمان ملل قدرت اجرایی 
جدی برای تنبیه مستقیم ندارد. این برداشت درستی از مقررات 
سازمان ملل نیست. در داخل سازمان ملل برای کشورهایی که از 
تحریم های مصوب شورای امنیت متابعت نمی کنند، فضا سخت تر 
می شــود و فعالیتشان در داخل سازمان ملل محدود می شود و 
ممکن اســت مجازات هایی تحت فصل۷ منشور سازمان ملل 

مشمول حال آنان شود.
به خصوص وقتی که تنبیهی به دلیل سرپیچی از نادیده گرفتن 
فصل هفتم باشد که متاسفانه ایران هم در ذیل این فصل قرار دارد. 
درست است که هیچ گاه ماده۴۲ فصل۷ در مورد ایران اجرایی نشد 
که نیاز به حمله نظامی را تایید کند، ولی ماده۴۱ خود تحریم های 
گسترده ای را توصیه کرده و اجرایی شده و بنابراین کشوری که 
در ذیل فصل هفتم قرار دارد، برای صلح جهانی خطرناک قلمداد 
می شود. در شرایط فعلی بسیار دشوار خواهد بود که هر یک از 
این قطعنامه ها را مجددا معلق کنیم؛ بنابراین کشور بار سنگینی 

را در آینده بر دوش خواهد کشید. 
مشکلات گســترده  تحریم های جدید به علاوه تحریم های 
آمریکا و اروپا کاملا در حیطه مســوولان سیاسی است و روابط 
بین الملل کشور را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار خواهد داد و 
متاسفانه فعالیت های اقتصادی می تواند مورد تهدید بیشتر قرار 
گیرد؛ بنابراین تجارت و صنعت را با مشکلات جدی مواجه کند. 
برای رفع این مشــکلات در درجه اول باید راه حل را در بســتر 
سیاسی پیگیری کرد. البته برای پیشبرد مذاکرات سیاسی می توان 
از ابزار اقتصادی استفاده فراوان کرد؛ اما بهبود شرایط کشور در 

گرو تصمیمات سیاسی است.
 حال این سوال مطرح می شود که آیا در این فاصله می توان 
تحولی در داخل کشــور به وجود آورد، جواب مثبت اســت؛ با 
محدودیت زیاد می توان در همین شرایط اصلاحاتی محدود ولی 
مهم را به وجود آورد، مانند یکپارچه کردن بودجه کشور. می توان 
خزانه هــای متعددی را که در کشــور وجود دارند، تماما تحت 
حاکمیت یک بودجه درآورد. این امر به خارج از کشــور ربطی 
ندارد و تحریم ها مانعی بــرای آن نخواهند بود و بسیار کمک 
می کند تا سازمان دهی مالی مملکت بهبود پیدا کند و تخصیص 

منابع بهتر انجام شود،
اطلاعات شفاف تری از داشته ها و نداشته های کشور در اختیار 
قوه مجریه قرار گیرد و تصمیم گیری ها را بهبود بخشد یا می توان 
سازمان های موازی را در هم ادغام کرد و به دنبال آن در هزینه ها 
صرفه جویی کرد. شاید بتوان مقداری از کسر بودجه را هم کاهش 
داد، با وجود اینکه با کمبودهایی که از این پس به وجود خواهد 
آمد بودجه کشور تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت و احتمالا 
زایش نقدینگی سریع تر خواهد شد. اگر بودجه های متفاوت به 
یک بودجه تبدیل شــود، ممکن است قدری از سرعت افزایش 
نقدینگی جلوگیری کند و در نتیجه تورم رشد کمتری خواهد 

داشت و مردم کمتر تحت فشار قرار خواهند گرفت.
همچنیــن می توان در این اثنا بازنگــری در قوانین مزاحم 
برای فعال شدن اقتصاد را در دستور کار قرار داد یا سامانه های 
پراکنده را که مشکلات عدیده برای کارآفرین ها به وجود آورده 
است، هماهنگ کرد و در این میان استقلال دانشگاه ها را به آنان 
بازگرداند تا بستر رشد علمی روان شود یا مهم تر از همه قوانین 
مزاحم کسب وکار را شناسایی و تصحیح کرد و آخرین موضوع 
تک نرخی کردن ارز که بسیار مهم و تاثیرگذار است و مورد تایید 
کارشناســان است. توجه داشته باشیم که تک نرخی کردن ارز 
مقوله ای جدا از استقرار یک نرخ در بازار ارز است. نرخ واحد ارز 
زمانی می تواند اســتمرار یابد که عرضه و تقاضای ارز آزاد شود، 
یعنی ارز به صورت آزاد در بازار عرضه و تقاضا شــود. به عبارت 
دیگر زمانی تک نرخی کردن ارز تحقق می یابد که عرضه کنندگان 
ارز و تقاضا کنندگان ارز هر دو آزادانه در بازار فعالیت کنند و بانک 
مرکزی سیاست های خود را از طریق ابزارهای قانونی در اختیار، 
چون عملیات بازار باز اعمال کند؛ یعنی قیمت گذاری نکند و البته 

دولت در عرضه ارز نفت نیز به همین ترتیب عمل کند.
در این صورت در بازار نرخی تعیین خواهد شــد که بهینه 
خواهد بود و بهترین تخصیص منابع را خواهد داشت؛ ولی اگر 
ارز در انحصار دولت باشد و دولت بخواهد قیمت گذاری کند که 
هم اکنون می کند و به بازار ارز اجازه فعالیت ندهد، تک نرخی 
کردن امکان پذیر نخواهد بود. تک نرخی کردن بدون ایجاد بازار 
رقابــتی ارز پایدار نمی ماند. به علاوه جامعه نمی تواند افزایش 
نرخ ارز را برای کالاهای اســاسی، دارو و… تحمل کند، قبل از 
آنکه درآمدهای خانوار ها افزایش یابد. بنابراین قبل از تک نرخی 
شدن لازم است درهای تجارت و صنعت و خدمات باز شوند تا 
درآمــد افراد افزایش یابد و آن گاه می توان به تدریج ارز را تک 
نرخی کرد. در غیر این صورت، جامعه با بحران های غیر قابل 

کنترلی مواجه می شود. 

راهکار رشد ارزآوری صنایع معدنی
   کریم حسن پور  -     صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱4۰۳، سهم بیش از ۲4 درصدی و در نیمه نخست امسال سهم بیش از ۲۷درصدی از مجموع صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
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سیاست پولی در پساماشه
   مریم لطفی    در سال های اخیر، کارشناسان انتقاداتی نسبت به کارآیی نظریه برابری قدرت خرید در پیش بینی نرخ ارز داشته اند. این نظریه بر این اصل 

استوار است که نرخ ارز باید متناسب با تفاوت سطح عمومی قیمت ها میان کشورها تغییر کند تا در بلندمدت، ارزش پول های ملی به تعادل برسد.

عدد شاخص 
قیمت مصرف 

کننده در فروردین 
ماه سال ۱۳۹۰ 

برابر با ۱۰.۹ بوده 
است. این عدد در 

شهریورماه سال 
۱۴۰۴ به ۳۸۴.۶ 

رسید.

با این حال، شــواهد تجربی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این رابطه به طور 
کامل برقرار نیست و پیش‌بینی نرخ ارز بر اساس آن با واقعیت های بازار ارز فاصله 
دارد. علت اصلی این ناهماهنگی، نبود شــرایط و قیود لازم برای تحقق این نظریه 
در اقتصاد ایران اســت. برابری قدرت خرید در ذات خــود مفهومی بلندمدت دارد 
زیرا در کوتاه مدت، قیمت ها عمدتا تحت تاثیر، شــوک های سیاسی و نااطمینانی ها 

می کنند. تغییر 
افزون بر این، این نظریه بر مبادلات تجاری میان کشــورها مبتنی است و ارتباطی 
با تحولات حســاب ســرمایه ندارد؛ درحالی که در ایران به دلیل ریســک های سیاسی 
جریان های سرمایه و خروج ارز نقش مهمی در تعیین نرخ ارز ایفا می کنند. در نهایت، 
این نظریه تنها سمت تقاضای ارز را مورد توجه قرار می دهد، درحالی که کاهش عرضه 
ارز تحت تاثیــر تحریم ها و محدودیت در صادرات نفت از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز 

در سال های اخیر به شمار می رود.
 عدد شــاخص قیمت مصرف کننده در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۰.۹ بوده 
اســت. این عدد در شــهریورماه ســال ۱۴۰۴ به ۳۸۴.۶ رسید. به عبارتی در این بازه 
زمانی ۳۵ برابر شده است. همچنین نرخ ارز در آخرین روز فروردین سال ۱۳۹۰ برابر 
با یک هزار و ۱۲۲ تومان بوده است. این در حالی است که در روز ۳۱ شهریور ماه سال 

جاری نرخ ارز برابر با ۱۰۴ هزار و ۳۵۰ تومان بوده است. به عبارتی در این بازه زمانی 
مشخص نرخ ارز ۹۳ برابر شده است.

برای پیش بینی نرخ ارز بر اســاس رابطه ی برابری قدرت خرید، لازم است تغییرات 
قیمت سبد کالای مشخص در داخل کشور با کشورهای خارجی که ایران با آنها روابط 
تجاری دارد مقایســه شــود. ترکیه، چین و امارات به عنوان شرکای تجاری مهم ایران 
قابل بررسی هستند. بررسی شــاخص قیمت مصرف کننده در ترکیه نشان می دهد که 
این شــاخص در این دوره زمانی تقریبا ۱۸ برابر شــده اســت. این شاخص در آوریل 
۲۰۱۱)معادل فروردین ۱۳۹۰( برابر با ۱۸۶.۳ بوده و در ســپتامبر سال ۲۰۲۵)معادل 

شهریور ۱۴۰۴( به ۳۳۶۷ رسیده است.
با توجه به اینکه چین و امارات همانند ترکیه با نرخ های بالای تورم مواجه نبودند، 
شاخص قیمت مصرف کننده در این کشورها طی این بازه زمانی کمتر از دو برابر افزایش 
یافته است. اگر فرض کنیم شاخص قیمت مصرف کننده در داخل ۳۵ برابر و در خارج 
۲ برابر شده باشد، بر اساس نظریه برابری قدرت خرید نسبی نرخ ارز باید به حدود ۱۷ 
هزار تومان می رسید. این در حالی است که نرخ ارز در انتهای این بازه حدود ۱۰۴هزار 
تومان بوده است. بنابراین می توان به وضوح مشاهده کرد که نرخ ارز را با رابطه برابری 

قدرت خرید نمی توان پیش بینی کرد.

  اعلام فهرست خودروهای وارداتی 
مجاز برای خارج نشینان

وزارت صمت در حالی روز گذشته فهرست نهایی 
خودروهای مجاز برای واردات خارج نشینان را اعلام 
کرد که به نظر می رســد سامانه ثبت سفارش برای 
ورود خودرو توســط ایرانیــان مقیم خارج به زودی 

فعال می شود.
دفتــر مقررات صــادرات و واردات وزارت صمت 
با ارســال نامه ای خطاب به رئیــس مرکز نوآوری، 
هوشمندسازی و امنیت، فهرست رسمی و تفصیلی 
برندها و مدل های مجاز برای ثبت ســفارش توسط 
ایرانیان مقیم خارج از کشــور را اعلام کرد. هدف از 
ارسال این نامه، اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای 

سواری در سال ۱۴۰۴ است.
 در فهرســت خودروهای مجاز اسامی برندهایی 
از قبیل مرسدس بنز، بی ام و، فولکس واگن، آئودی، 
کیا، هوندا، سیتروئن، پژو، نیســان، اشــکودا، کوپر، 
بی وای دی، ام جی، چانگان، هیوندای، تویوتا، لکسوس، 
رنو، مزدا و داچیا )Dacia( دیده می شــود. در این 
بین، نگاهی به فهرست برندهای مجاز برای واردات 
توسط خارج نشینان نشان می دهد که بیشتر برندهای 
مجاز برای ورود این افراد، همان برندهایی است که از 
سوی شرکت های واردکننده به کشور ورود کرده اند. 
در نتیجه نگرانی از وضعیت نامعلوم خدمات پس از 
فروش آنها که پیش تر در سال جاری به کرات شنیده 

شده بود، برطرف خواهد شد.
آنچه مشــخص اســت آیین نامه اجرایی واردات 
خودرو برای بار دوم در ۲۹ مرداد ماه به تصویب هیات 
وزیران رسید اما وضعیت واردات توسط خارج نشینان 
تعیین تکلیف نشده بود تا اینکه در اواسط شهریورماه 
ســازوکار این فرآیند با ارسال ابلاغیه ای به سازمان 
گمرک ایران مشخص شد. فرآیندی که دربرگیرنده 
هشت آیتم اســت و جزئیات آن نشان می دهد که 
امکان واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج بدون 
نیاز به انتقال ارز فراهم است، بنابراین حالا مشمولان 
واردات برندهای اعلام شده تنها در انتظار باز شدن 

سامانه ثبت سفارش هستند. 
 افــزون بر این، ابلاغیــه مدل ها و برندهای قابل 
ثبت سفارش توسط خارج نشینان، مشمول آیین نامه 
اجرایی بند »ر« تبصره یک ماده واحده قانون بودجه 
ســال جاری می شود که بر اساس آن ایرانیان خارج 
از کشور دارای تابعیت ایرانی و دارای اقامت خارج از 
کشور با حداقل سن ۱۸ سال تمام و افرادی که اقامت 
آنها تا تاریخ ابلاغ مصوبه یعنی ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ در 
خارج از کشور شروع شده باشد، مشمول این مصوبه 
می شوند. تشخیص این امر هم بر عهده وزارت امور 
خارجه گذاشته شده و این افراد حداقل یک روز در 
سال ۱۴۰۴ باید در کشور خارجی که اقامت دارند، 

حضور داشته باشند.
همچنین ماموران ثابت تمامی دستگاه های لشگری 
و کشوری خارج از کشور تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ 
به تشخیص وزارت امور خارجه مشمول این موضوع 
می شوند. جزئیات دیگر این ابلاغیه نشان می دهد که 
ثبت سفارش از این محل تا تاریخ ۲۹ اسفند امسال 
امکان پذیر اســت. سازوکار ثبت سفارش خودروهای 
خریداری شــده بعد از تاریخ مصوبه به جز ماموران 
دولتی از محل حســاب ارزی خــود و دیگران پس 
از هماهنگی با بانک مرکــزی انجام خواهد گرفت. 
همچنین ثبت سفارش خودروی سواری نو و کارکرده 
حداکثر تا پنج سال ساخت امکان پذیر است. تعداد 
واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج نیز صرفا 

یک خودرو است.
بررسی دیگر بندهای ابلاغیه هم حاکی از این است 
که فرآیند درخواســت اشخاص مشمول در سامانه 
وزارت امور خارجه انجام شده و در زمان ثبت سفارش 
به صورت سیستمی توسط سامانه جامع تجارت از 

سامانه وزارت خارجه استعلام خواهد شد.

   پیشنهاد سه گانه برای نجات صنعت 
خودرو

در ایــن نامه که به امضــای مدیرعامل یکی 
از مهم تریــن خودروســازان بخــش خصوصی 
رسیده، تاکید شده است که سیاست های فعلی 
نه تنها موجب زیان تولیدکنندگان شــده بلکه 
مصرف کنندگان نیز از منافع رقابت واقعی در بازار 
بی بهره مانده اند. وی در این نامه با اشاره به نقش 
صنعت خودرو در اشتغال و تولید ملی در شرایط 
تحریم، خواستار تصمیمات فوری و اصلاحی برای 
جلوگیری از »ورشکستگی خودروسازان« و »زیان 

مصرف کنندگان« شده است.
در بخشی از این نامه تاکید شــده اســت که 
ورود شــورای رقابت از بهمــن ۱۴۰۱ به حوزه 
قیمت گــذاری خــودرو، نه تنها منجــر به رفع 
انحصار نشــده بلکه به گفتــه وی، »انحصار دو 
خودروســاز بزرگ دولــتی را تقویت و وضعیت 
مالی سایر خودروسازان را وخیم تر کرده است«. 
مدیرعامل کرمان موتور هشدار داده ادامه این روند 
می تواند صنعت خودرو را به سرنوشت بخش های 
زیرساختی مانند برق و آب، یعنی رکود و فقدان 

سرمایه گذاری، دچار کند.
ســامان فیروزی در ادامه یکی از چالش های 
فعلی را توقف واردات خودرو به دلیل »اشــتباه 
فاحش در قانون بودجه ۱۴۰۴« دانسته است. به 
گفته وی، تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای همه 
انواع خــودرو بدون توجه به نوع قوای محرکه و 
حجم موتور موجب توقف کامل روند واردات در 
ماه های اخیر شــده است. این در حالی است که 
در ســال گذشته حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو 
وارد کشور شده بود. وی تاکید کرده این خطای 
قانــونی نه تنها مانع تامین نیاز مصرف کنندگان 
شده، بلکه درآمد پیش بینی شده دولت در بودجه 

را نیز غیرقابل تحقق کرده است.

 تبیین نرخ ارز از منظر نظریه برابری قدرت خرید
نظریه برابری قدرت خرید رابطه میان سطح عمومی قیمت ها در کشورهای مختلف و نرخ ارز 
را توضیح می دهد. بر اساس این نظریه، در شرایطی که بازارها آزاد و بدون موانع تجاری فعالیت 
کنند، ارزش پول هر کشور باید به گونه ای تعیین شود که قدرت خرید آن در داخل و خارج از 
کشــور برابر باشد. به بیان ساده تر، یک واحد پول ملی باید قادر باشد در هر کشور همان میزان 
کالا و خدمات را خریداری کند که معادل ارزی آن در کشــور دیگر قابل خرید اســت. در این 
چارچوب، کالای مشابه نمی تواند در دو کشور قیمت متفاوتی داشته باشد؛ زیرا هرگونه اختلاف 
قیمــت انگیزه ای برای تاجران و بازرگانان ایجاد می کند تا کالا را از کشــوری با قیمت پایین تر 

خریداری کرده و در کشوری با قیمت بالاتر بفروشند.
این روند، تا زمانی ادامه می یابد که قیمت ها، با در نظر گرفتن نرخ ارز، به تعادل برســند. از 
منظر نظری، چنانچه ســطح عمومی قیمت ها در داخل کشــور سریع تر از سایر کشورها افزایش 
یابد، به معنای تورم بالاتر داخلی است و ارزش پول ملی باید کاهش یابد تا نرخ ارز تفاوت تورم 
را جبران کند. به عبارت دیگر، افزایش قیمت ها در داخل کشور موجب تضعیف پول ملی می شود، 
زیرا برای خرید همان مقدار کالا در خارج از کشور به واحدهای بیشتری از پول داخلی نیاز است.

برعکــس، اگر تورم داخلی کمتر از تورم خارجی باشــد، پول مــلی تمایل به تقویت خواهد 
داشــت. برابری قدرت خرید معمولا به دو شــکل مطلق و نسبی بررسی می شود. برابری مطلق 
بیان می کند که نرخ ارز میان دو کشــور باید به گونه ای تعیین شــود که یک ســبد کالا در هر 
دو کشــور دقیقا قیمت یکسانی داشته باشد. اما در عمل، به دلیل وجود هزینه های حمل ونقل، 
تعرفه هــا و تفاوت در ترکیب کالاها، برابری مطلق به ندرت تحقق می یابد. بنابراین، اقتصاددانان 
اغلب بر مفهوم برابری نسبی قدرت خرید تمرکز دارند که تغییرات نرخ ارز را متناسب با تفاوت 

نرخ تورم میان کشورها تبیین می کند.

  سه شرط کلیدی نظریه برابری قدرت خرید
نظریه برابری قدرت خرید از مهم ترین مبانی نظری در تبیین نرخ ارز به شــمار می رود. این 
نظریه بیان می کند که در بلندمدت، نرخ ارز میان دو کشــور باید به گونه ای تنظیم شــود که 
قدرت خرید پول های ملی در برابر یکدیگر برابر شــود. بــه عبارت دیگر، نرخ ارز باید بازتابی از 
تفاوت ســطح عمومی قیمت ها در دو کشــور باشد؛ به گونه ای که یک سبد کالا در هر دو کشور، 
با تبدیل پول ها بر اســاس نرخ ارز، ارزش یکســانی پیدا کند. با این حال، تحقق چنین رابطه ای 
نیازمند وجود مجموعه ای از شــرایط است که بدون آن ها، برابری قدرت خرید نمی تواند مبنای 

دقیقی برای پیش بینی نرخ ارز باشد.
برای همســویی نرخ ارز با نظریه برابری قدرت خرید، تحقق سه شرط اساسی ضرورت دارد. 
نخست، برابری قدرت خرید یک رابطه بلندمدت است و نه کوتاه مدت. در بازه های زمانی کوتاه، 
نرخ ارز تحت تاثیر انتظارات تورمی، ریسک های سیاسی و سیاست های پولی و ارزی نوسان دارد. 
این نظریه تنها زمانی کاربرد دارد که بازارها فرصت تعدیل داشــته باشند و قیمت ها در داخل و 

خارج کشور به تدریج متناسب شوند.
بنابراین، نمی توان انتظار داشــت کــه این نظریه بتواند نوســانات کوتاه مدت یا جهش های 
ناگهــانی نرخ ارز را تبیین کند. دوم، نظریه برابری قدرت خرید مبتنی بر مبادلات تجاری میان 
کشــورها است و ارتباطی با تحولات حساب سرمایه ندارد. اما در اقتصادی مانند ایران، به دلیل 
وجود نااطمینانی ها و ریســک های سیاسی بالا، ورود و خروج ســرمایه، رفتارهای سفته بازانه و 
محدودیت های مالی نقش تعیین کننده ای در تعیین نرخ ارز ایفا می کنند. در چنین شــرایطی، 

تغییرات نرخ ارز بیشتر بازتاب تحولات حساب سرمایه است.
سوم، این نظریه تنها سمت تقاضای ارز را در نظر می گیرد و نقش عرضه را نادیده می گیرد. در 
ایران، عرضه ارز به شدت تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی قرار دارد. تحریم های خارجی، محدودیت 
در صادرات نفت، دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات و موانع نقل وانتقال مالی موجب کاهش 
عرضه ارز شــده اند. در چنین شــرایطی، حتی اگر سطح عمومی قیمت ها تغییر چندانی نداشته 
باشــد، کاهش عرضه ارز می تواند نرخ ارز را به ســطوحی بسیار بالاتر از مقدار متناظر با برابری 

قدرت خرید برساند.

آینده تولید خودروهای چینی با تحریم های تازه، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته اســت. 
خودروســازانی که طی یک دهه گذشــته با رشد چشمگیر تولید، به بازیگران اصلی عرضه 
تبدیل شــده‌اند، اکنون میان ماندن و ترک بازار ایران بر ســر دو راهی قرار دارند. آیا در 

تعادل بازار تغییری حاصل خواهد شد؟
گــزارش اخیــر بلومبرگ در مورد شیوه حضور خودروســازان چیــنی در ایران به‌رغم 
تحریم هــای بین‌المللی در روزهای اخیر بــا حواشی و واکنش های قابل توجهی همراه بوده 
است. در واقع در این گزارش در مورد مسیرهای حضور این خودروسازان در ایران رمزگشایی 
شــده اســت. حال پرسشی که اهمیت پیدا می کند این اســت که با وجود بازگشت دوباره 
تحریم های شــورای امنیت و همچنین علنی  شــدن شیوه های دور زدن تحریم ها آیا بازهم 

چینی هــا حاضر به ادامه فعالیت در ایران خواهند بود؟ 
برای پاسخ به این پرسش باید هزینه و فایده این خودروسازان از حضور در بازار ایران را 
مرور کنیم. این خودروسازان بخش قابل توجهی از بازار خودروی کشور را به خود اختصاص 
داده‌اند، ســهم شــرکت های چینی از این بازار طی سال های اخیر رشد قابل توجهی را نیز 
تجربه کرده  است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که چندی پیش منتشر شد، از رشد 
سهم حدود سه برابری خودروسازان خصوصی طی 8 سال گذشته خبر داد. به طوری که از 
سهم 8 درصدی در سال 1395 به سهم 24 درصدی در بازار خودرو تا سال 1403 دست 
پیدا کرده‌اند. از طرف دیگر به واسطه سیاست‌های اجرایی در کشور و همچنین تحریم های 
بین‌المللی و مشــکلات ارزی، در بخش میانی هرم تقاضــای خودرو در ایران، چینی ها به 
نوعی انحصار خودروهای مونتاژی را در دســت دارند. علاوه بر این سیاســت های اجرایی 
مانند تخصیص ارز عموما در جهت حمایت از این گروه است. بنابراین بازار خودروی ایران 

بازار کم سودی برای این شرکت ها نیست.
اما هزینه حضور آنها نیز قابل چشم پوشی نیست. بلومبرگ در گزارشی که به آن اشاره 
کردیــم و با عنوان »خودروهای چیــنی در برابر مس ایرانی؛ چگونه تحریم ها تهاتر را احیا 
کردند« منتشــر شده، به ریسک های حضور یک شرکت چینی در ایران پرداخته است. در 
این گزارش آمده است فعالیت های این شرکت در ایران، روسیه و کوبا باعث شده که برخی 
از ســرمایه گذاران بین‌المللی از خرید سهام این شرکت بورس هنگ کنگ صرف نظر کنند. 
همچنین این شــرکت در عرضه اولیه سهام خود در هنگ کنگ مجبور شده که وعده هایی 
در مورد خروج از این بازارها دهد و اعلام کرده اســت تا پایان ســال ۲۰۲۴، فعالیت های 
خود را در ایران و کوبا متوقف کرده و متعهد شــده اســت تا ســال ۲۰۲۷، حضور خود در 
روسیه را نیز به ســطحی »ناچیز« کاهش دهد. بنابراین ضربه به ارزش ســهام شــرکت ها 
موردی نیســت که به راحتی از کنار آن عبور کنند و قطعا در تصمیم‌گیری های آتی آنها 

تاثیرگذار خواهد بود.
از طرف دیگر برخی خودروســازان چینی در بازارهای جهانی اعتبار قابل توجهی دارند 
و اســتراتژی هایی را نیز در راســتای افزایش آن طراحی کرده‌اند. برخی از این شــرکت ها 
برنامه هایی برای افزایش حضور خود در بازارهای اروپا و آمریکا را در دستورکار خود دارند. 
ادامه همکاری با کشــورهای درگیر تحریم و به طور مشخص ایران، کوبا و روسیه می تواند 

کار را برای پیشــبرد هدف آنها در کشورهای غربی سخت کند.
موضــوع دیگری که می تواند یکی از مهم ترین موانــع ادامه فعالیت چینی ها در بازار و 
صنعت خودروی ایران باشــد، موضوع اساسی فعالسازی مکانیسم ماشه است. این مکانیسم 
که بر پایه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تعریف شده، این امکان را به یکی از 
طرف های برجام می‌دهد که در صورت نقض تعهدات توافق از سوی ایران، تمامی تحریم های 
پیشین شورای امنیت را احیا کند. موضوعی که در اوایل ماه جاری اجرایی شد تا کار برای 

صنایع کشور از جمله صنعت خودرو سخت تر شود.
با عملی شــدن این مکانیســم، وضعیت همکاری‌های بین‌المللی ایران به شدت دشوارتر 
می شــود. برخلاف چندسال اخیر که تحریم ها عموما از طرف آمریکا اعمال می شد، این بار 

ماجرا به شورای امنیت بازمی گردد که طرف چینی هم قدرت چانه‌زنی و حتی عدم تمکین 
کمتری دارد. فعال ســازی دوباره تحریم های سازمان ملل، به معنای قطع گسترده تر روابط 
بانکی، محدودیت در تبادلات مالی و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کشور است. 
در چنین شــرایطی ادامه فعالیت خودروســازان چینی هزینه زیادی را برای آنها به همراه 
خواهد داشــت. کمااینکه قبلا هم با شروع دور دوم تحریم ها بسیاری از شرکت های چینی  

بازار خودروی کشور را ترک کردند.
موضوع دیگری که می توان به آن اشــاره کرد ادعاهای شرکت های چینی مبنی بر سهم 
کم بازار خودروی ایران از مجموع فروش آنها اســت. یکی از این خودروســازان که از قضا 
حضور پررنگی هم در ایران دارد اعلام کرده که در ســه سال گذشته، ایران و کوبا هرکدام 
کمتر از نیم درصد از درآمد ســالانه شــرکت را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، بازار 
روسیه در ســال ۲۰۲۳ بیش از 25.5 درصد از کل درآمد این خودروساز چینی را تشکیل 
داده بود. اگر این ادعا درست بوده و سهم ایران از کل فروش یکی از مهم ترین خودروسازان 
چینی که در ایران هســتند، تنها نیم درصد باشــد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آنها 

این میزان فشــارهایی که به آن اشاره کردیم را تحمل خواهند کرد؟
اما عامل نهایی که می تواند تاثیرگذار باشــد، علنی شــدن مسیرهای پیچیده دور زدن 
تحریم ها توســط این شــرکت ها اســت. بلومبرگ در گزارش خود روایت کرده که تجارت 
خودرویی میان چین و ایران به صورت غیرمســتقیم و از طریق چندین شــرکت واسطه و 
پوسته‌ای انجام می شود. بلومبرگ می گوید خودروسازان قطعات و فناوری خودرو را به یک 
شرکت واسطه در شهر آن‌چینگ می فروشند، این شرکت خودروها را به‌صورت »نیمه مونتاژ« 

آماده کرده و به ایران صادر می کند،
در مقابل مقداری معادل از فلزات ایرانی )عمدتا مس و روی خام یا کنسانتره( به چین 
ارســال می شود. شرکت تونگلینگ نیز مسوول توزیع و فروش فلزات وارداتی ایران در بازار 
چین است. همچنین این رسانه اشاره می کند که علاوه بر فلزات محصولات کشاورزی مانند 
بادام هندی و پســته نیز در مقابل این خودروها به چین داده می شــود به طوری که چین 
در ســال های اخیر حدود ‌۲میلیون دلار قطعات خودرو به ایران فرستاده و در عوض پسته 
ایرانی دریافت کرده اســت. مرور فرآیندها نشــان می‌دهد این مسیر بسیار پیچیده است و 
از طرف دیگر حالا با جزئیات نیز در یکی از مهم ترین رســانه های دنیا از آن رونمایی شده 

اســت. بنابراین ادامه این مسیر چندان منطقی به نظر نمی سد.
البتــه بلومبرگ تاکید می کند که روی کاغذ هنوز تحریم ها نقض نشــده‌اند، از آنجا که 
تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران مشــخصا متوجه اشــخاص یا شرکت های این کشورها 
و نیز کســانی اســت که از ارزهای آنان )مانند دلار یا یورو( استفاده می کنند، شرکت های 
چیــنی می توانند تا زمانی که تجارت خود را با ریال ایران یا یوآن چین انجام دهند، بدون 
نقض تحریم ها به همکاری خود ادامه دهند. با این حال ادامه همکاری با کشــورهای تحت 
تحریم می تواند آینده همکاری این شرکت ها با آمریکا و اروپا را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

مختصات بازار خودروی پساچین
حال با شــرایطی که ابعاد مختلف آن را از نظر گذراندیم، چینی ها باید تصمیم بگیرند 
که هزینه حضور در ایران برایشــان بیشــتر اســت یا منفعت آن؟ همین سبک و سنگین 
کــردن آینده حضور آنها و همچنین شــکل بازار خودروی ایــران را تعیین خواهد کرد اما 
اگر خودروســازان چینی به این نتیجه برســند که ادامه فعالیتشان در ایران دیگر به صرفه 
نیســت و کشور را ترک کنند، بازار خودروی کشور دچار تغییرات قابل توجهی خواهد شد. 
به خصوص اینکه حضور شرکت های خودروساز چینی طی دوسال گذشته به شدت افزایش 
پیدا کرده اســت. به طوری که طی هشت سال گذشــته تولید خودروسازان خصوصی در 

کشور رشد 165 درصدی را به خود دیده است.
آمارهای ارائه شــده از سوی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که میزان مونتاژ سه 
خودروســاز بزرگ خصوصی کشور از سال 1399 روند صعودی را طی کرده و در برخی از 

سال ها رشد 100درصدی را تجربه کرده است.
 در ادامه در حالی که از ســال 1401 رشــد قابل توجهی در تولید دو خودروساز بزرگ 
کشور اتفاق نیفتاده است، آمارهای اعلام شده نشان از رشد حدود سه برابری خودروسازان 
خصوصی دارد که عملا از ســهم 8 درصدی در ســال 1395 به سهم 24 درصدی در سال 
1403 از مجموع تولیدات کشور دست پیدا کرده‌اند. در چنین شرایطی خروج آنها از کشور 

می تواند اثر قابل توجهی داشته باشد.
بــازار خودرو ایــران را می توان به صورت یک هرم تقاضا تصــور کرد که در پایین ترین 
بخش آن خودروهای ســاخت داخل قرار دارند، میانــه هرم به خودروهای مونتاژی چینی 
اختصــاص دارد و در راس هــرم، خودروهای وارداتی با قیمت هــای بالاتر و تقاضای کمتر 
جای گرفته‌اند. این تقسیم بندی نشــان می‌دهد که هر گروه از خودروها مشــتریان و سهم 
بازار مشــخصی دارند. خروج شــرکت های چینی به معنای حذف یا کاهش شــدید عرضه 
خودروهای مونتاژی اســت که در میانه هرم قرار دارند. این خودروها به دلیل قیمت نسبتا 
مناســب تر نســبت به خودروهای وارداتی، بخش قابل توجهی از تقاضای بازار را تشــکیل 
می‌دهند و معمولا مشتریانی با سطح درآمد متوسط رو به بالا به سمت آنها گرایش دارند.

کمبود این خودروها به سرعت باعث کاهش تنوع و حجم عرضه در بازار شده و مشتریان 
این بخش را ناگزیر به تغییر رفتار خواهد کرد؛ برخی به ســمت خودروهای داخلی ارزان تر 
متمایل می شــوند، هرچند این خودروها از نظر کیفیــت و امکانات محدودیت های زیادی 
دارند و پاســخگوی تمامی نیازهای بازار نخواهند بود. بخشی دیگر از مشــتریان اما ممکن 
اســت به ســمت خودروهای وارداتی در راس هرم ســوق پیدا کنند که البته قیمت بسیار 

بالاتر و دســترسی محدودتری دارند و این بخش از بازار، کوچک تر و اختصاصی تر است.
اما نه تولید داخل و نه واردات اکنون در وضعیتی نیستند که بتوانند که پاسخگوی نیاز 

25 درصد میانه هرم تقاضا باشند.
 از طرفی تولیدکنندگان خودرو با مشــکلات شــدید مربوط به نقدینگی، قیمت گذاری 
محصولات، تقابل با سیاستگذاران و مشکل در تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز مواجه 
هستند و تولید و فروش آنها نیز در نیمه ابتدایی امسال کاهش قابل توجهی را تجربه کرده 

است. همچنین واردات نیز وضعیت خوبی ندارد.
درحالی نیمی از ســال را پشت ســر گذاشته‌ایم که هنوز تعرفه واردات به صورت کامل 
مشــخص نیست و ثبت ســفارش برای واردکنندگان متوقف است. علاوه بر این سید حامد 
عاملی، معاون ماشین آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اواخر شــهریورماه اعلام کرده 
بــود که از ابتدای ســال تاکنون حتی یک دلار بــرای واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده 
اســت. در چنین شــرایطی خروج چینی ها می تواند بازار خودرو را به هم بریزد و مشتریان 
ایــن طیف از هرم تقاضــا را بلاتکلیف کند، ورود آنها به بخش هــای دیگر هرم تقاضا نیز 
می توانــد منجــر به افزایش قیمت خودروهای داخلی یا وارداتی شــود که نزدیکی قیمتی 

بیشتری به مونتاژی ها داشته‌اند.

دو راهی خودروسازان چینی

ضرورت رفع انحصار
 از واردات برنج

رئیس سازمان بازرسی کشور بر ضرورت بازرسی و کنترل انحصار در واردات و توزیع برنج تاکید کرد.
 به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان افزود: ما به عنوان دستگاه نظارتی موظف به بررسی عملکرد نهادهای مسوول تنظیم بازار هستیم. یکی از نکاتی که همواره به آن تاکید کرده ایم، موضوع 

ثبت سفارش واردات برنج است. واردات برنج با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می شود.
خدائیان گفت: در شرایطی که واردکننده با ارز ترجیحی اقدام به ثبت سفارش می کند، موظف است برنج وارداتی را با قیمت مصوب و یارانه ای در کشور توزیع کند. اما در عمل شاهد توزیع برنج با قیمت های 
بالاتر از نرخ مصوب در سطح بازار هستیم که این مساله جای نگرانی دارد. وی ادامه داد: یکی از ایراداتی که به عملکرد مسوولان وارد کردیم این بود که مشخص نکرده اند تا چه میزان ثبت سفارش را باید 
بپذیرند. طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش ها تا سقف ۱۱۰ درصد نیاز کشور انجام می گیرد، اما زمانی که این سهمیه تکمیل می شود و برخی ثبت کنندگان اقدام به واردات نمی کنند، کمبود در 

بازار ایجاد می شود.
خدائیان تاکید کرد: باید زمان مشخصی برای ثبت سفارش ها تعیین شود. مثلا اگر ۶ ماه زمان در نظر گرفته شده، این مدت به چهار ماه کاهش یابد. اگر واردکننده در این مدت اقدام به خرید و واردات 
نکرد، ثبت سفارش او باطل و فرصت به سایر واردکنندگان داده شود. وی با انتقاد از انحصار در واردات برنج گفت: نباید طراحی سامانه به گونه ای باشد که فقط واردکنندگان عمده و قبلی بتوانند ثبت سفارش 

انجام دهند. این رویه به انحصار منجر می شود و واردات را محدود به چند فرد خاص می کند.
رئیس سازمان بازرسی کشور در پایان گفت: اگر برنج وارداتی از زمان ورود به کشور، از طریق انبار تا مرحله عرضه به فروشگاه و مصرف کننده نهایی به درستی رصد و کنترل شود، قطعا شاهد کاهش 

تخلفات و عرضه با قیمت واقعی خواهیم بود. این نظارت هم باید از سوی جهاد کشاورزی انجام شود و هم فروشگاه هایی که ارز یارانه ای گرفته اند باید پاسخگو باشند.
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بازار سرمایه سبزپوش شد

   فرحناز نعمتی  -افزایش نرخ بهره همچنان می‌تواند وضعیت اصلاحی در بازار به پا کند و تاثیر انتشار مطلوب گزارش ها را در کنار 
افزایش احتمالی نرخ دلار توافقی کمرنگ کند.

 بورس از شوک ماشه عبور کرد
بورس تهران در چهارمین روز معاملاتی هفته 
با رشــد شاخص کل و هم وزن همراه بود، این دو 
شاخص پس از بازگشت تحریم ها و از ابتدای هفته 
تاکنون به طور پیوسته به رشد خود ادامه دادند.

 دو دلیل برای رشد بازار سهام
بهرنگ شــادرو، کارشــناس بازار سرمایه به 
وضعیت بازار ســهام پرداخت و گفت: برای رشد 
بازار سهام می توان دو دلیل عمده را متذکر شد. 
اولین دلیل را می توان رشــد قیمت دلار دانست. 
بازار ما به صورت سنتی همیشه به دنبال نرخ دلار 
حرکت کرده و در واقع این رفتار را یاد گرفته است. 
به این معنا که هر زمان دلار بازار آزاد افزایش پیدا 
می کند، پس از مدتی با یک وقفه، دولت معمولا 
نرخ دلار ســامانه مبادله )که پیش تر »نیما« نام 
داشــت( را به سمت بالا تعدیل می کند، تا فاصله 
میــان دلار آزاد و مبادله ای کاهش یابد. بازار این 
رفتــار را بارها تجربه کرده و به آن اطمینان پیدا 

کرده است. 
به نظر می رســد در شرایط فعلی هم، محرک 
یا »درایور« اصلی بازار سرمایه ما نرخ دلار است؛ 
چراکه این نرخ، چشــم انداز ســودآوری)ریالی( 
شــرکت ها را تعیین می کند. چون رشد نرخ دلار 
نهایتا به افزایش ارزش ریالی درآمد شرکت ها منجر 
می شــود. به همین دلیل، بازار بر مبنای همین 

انتظارات رو به بالا حرکت کرده است.
اما دلیل دوم و به نظر من مهم تر از دلیل اول، 
این است که بخش عمده ای از بازار سرمایه ما در 
اختیار دولت و نهادهای وابسته است. دو صندوق 
توســعه و تثبیت در ســاختار بازار نقش بسیار 
پررنــگی دارند و در جریان معاملات تاثیرگذارند. 
درست روز بعد از اعمال »ماشه« بازار مثبت شد. 
بــه نظر من، اولویت را باید به این موضوع بدهیم 
که رشــد بازار ناشی از اراده و اقدام بازارساز)نهاد 
حمایت کننده( بوده است. به بیان دیگر، این رشد 
با تصمیم و دخالت مستقیم شکل گرفته تا بازار 

سرمایه تقویت شود.
در گذشــته، بازار معمولا منتظر می ماند تا از 
افزایش نرخ دلار نیما یا مبادله ای اطمینان حاصل 
کند و بعــد از آن خرید انجام دهــد. اما این بار، 
خریدها پیش دستانه بوده و به نوعی محرک اولیه 
از سوی بازارساز بوده است؛ یعنی دولت خواسته 
که جریان نقدینگی از بازار دلار و طلا به ســمت 
بازار سرمایه هدایت شــود. ما شاهد هستیم که 
برای صندوق های طلا محدودیت هایی وضع شده 
و دولت با تزریق دلار در بازار آزاد تلاش می کند 
تا نرخ ارز بازار آزاد را کنترل کند. در نتیجه، هدف 
این اســت که سرمایه ها به جای بازارهای موازی، 
وارد بازار سهام شوند. به نظر من، این عامل دوم 

مهم ترین محرک رشد اخیر بازار است.
با روندی که بازار در پیش گرفته و افزایش ارزش 
معــاملات، احتمال دارد که در محدوده دو میلیون 
و ۹۵۰هــزار واحد، بــازار وارد یک وقفه یا اصلاح 
موقت شود. ممکن است در این مسیر شاهد بازوی 
اصلاحی باشیم که شاخص تا محدوده دو میلیون 
و ۸۰۰ یا دو میلیون و ۸۵۰هزار واحد عقب نشینی 
کند. اما روند کلی بازار سرمایه را صعودی می بینم 
و فکر می کنم تا رسیدن به سقف اردیبهشت امسال، 

همچنان پتانسیل رشد  وجود دارد.
وی در مورد چشــم انداز و اســتراتژی پس از 
بازگشــت تحریم ها گفت: بعید به نظر نمی رســد 
که بازار سرمایه تا پایان سال بتواند روند پرشتاب 
کنــونی را حفظ کند؛ قطعــا در مقاطعی توقف یا 
اصلاح خواهد داشت. اما در سمت دیگر، ما شاهد 
رشد مستمر اونس جهانی هستیم و متاسفانه باید 
گفت که چشم انداز دلار نیز تا پایان سال صعودی 
است. بنابراین می توان گفت ترکیبی از بازار سرمایه و 
بازار طلا می تواند استراتژی مناسبی برای باقی مانده 

سال باشد.
به ویژه هرچه به انتهای سال نزدیک تر شویم، با 
توجه به تحریم های اعمال شده احتمال رشد دلار 
آزاد وجود دارد و از سوی دیگر افزایش قیمت اونس 
جهانی نیز می تواند بازدهی صندوق های طلا را حفظ 
کند. بنابراین این صندوق ها همچنان تا پایان سال 
می توانند عملکرد مناسبی داشته باشند. اما تداوم 
رشد بازار سرمایه بستگی به میزان حمایت واقعی 
دولــت از این بازار دارد. یــکی از روش های واقعی 
حمایت، حذف دلار دســتوری یــا دلار مبادله ای 
از نظام ارزی کشور است. این اقدام می تواند تاثیر 
مثبتی بر سودآوری شرکت های بورسی و جذابیت 

بازار سرمایه داشته باشد.
از دیگــر عوامل مهمی کــه می تواند در رونق 
بازار موثر باشــد، موضوع »بورس کالای خودرو« 
است؛ موضوعی که در سال های اخیر شاید بیش از 
۱۰ تا ۱۲ بار مطرح شــده اما هر بار فقط نوسانات 
کوتاه مــدتی در بازار ایجاد کــرده و به طور جدی 
پیگیری نشده است. حذف قیمت گذاری دستوری 
در ایــن حوزه می تواند اثر بسیــار مثبتی بر بازار 
ســرمایه داشته باشد. در مجموع، همین دو عامل 
می توانند تا پایان سال به رونق بازار سرمایه کمک 
کنند. اما باید تاکید کرد که رشــد پایدار بازار تنها 
زمانی اتفاق می افتد که نرخ دلار مبادله ای افزایش 
پیدا کند؛ در غیر این صورت، رشد فعلی می تواند 

کوتاه مدت و مقطعی باشد.
پدرام روتیها، کارشناس بازار سرمایه گفت: بخش 
قابل توجــهی از افت ها و روند نزولی، پیش از وقوع 
»مکانیسم ماشه« توسط بازار پیش خور شده بود. 
به همین دلیل، پــس از وقوع این اتفاق، واکنش 
بازار فراتر از انتظار بود؛ شــاخص کل مثبت شد، 
حجم معاملات افزایش یافت، ورود نقدینگی توسط 
اشخاص حقیقی صورت گرفت و در مجموع، بازار 
روندی صعودی به خود گرفت. از سوی دیگر، بازار 
سرمایه نسبت به سایر بازارها دچار جا ماندگی شده 

بود و همین امر، زمینه ساز رشد آن شد. 

بازار سرمایه روز گذشــته برای چهارمین روز متوالی سبزپوش شد. 
فتح کانال ‌۲میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی در شرایطی به وقوع پیوست که 
بورس از پنجمین روز مهرماه با ثبت کندل های صعودی نسبتا پرقدرت 
نوید بازدهی مطلوب برای سرمایه گذاران را از خود نشان داد. به طوری 
که شاخص کل از پنجمین روز مهرماه تاکنون بیش از ۱۰ درصد بازدهی 
داشــته که نسبت به ماه های گذشته کم سابقه بوده است. با این وجود 
در شرایطی که همچنان سایه سنگین برخی تنش های بین‌المللی برسر 
بازار وجود دارد اما انتشــار گزارش های مطلوب شرکت ها موتور محرک  

بازار شــده و بورس را در مهرماه سبزپوش کرده است.
با این حال افق افزایش نرخ بهره همچنان می تواند وضعیت اصلاحی 
در بازار به پا کند و تاثیر انتشــار مطلوب گزارش ها را در کنار افزایش 
احتمــالی نرخ دلار توافقی کمرنگ کند. با این وجود به نظر می‌رســد 
بازار در محدوده های فعلی تا ‌۳میلیون واحد با فشــار عرضه های ناشی 
از شناســایی سود توســط برخی معامله گران روبه‌رو شود و کمی روند 
اصلاحی را در پیش بگیرد. با این وجود همچنان می توان اظهار کرد تا 
زمانی که وضعیت تنش های بین‌المللی تعیین تکلیف نشــده نمی توان 

افق مشــخصی بر روند فعلی بازار متصور بود.

بازار از لنز آمار
دماســنج اصلی بازار ســرمایه روز سه شــنبه با افزایش ارتفاع ۱.۴۳ 
درصدی همراه شد و در نهایت در سطح ‌۲میلیون و ۹۳۲ هزار واحدی 
ایســتاد. رشد ۴۱ هزار و ۴۴۷ واحدی شاخص کل در حالی محقق شد 

که نماگر هموزن با رشــد ۰.۹۱ درصدی، روبه‌رو و در سطح ۸۳۵ هزار 
و ۹۰۹ واحــدی قرار گرفت. در این بین شــاخص کل فرابورس نیز که 
معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود 
۰.۸درصد ســبزپوش شد و در نهایت در سطح ۲۵ هزار و ۲۷۴ واحدی 

کار خود را به اتمام رساند.
 ارزش معاملات خرد بازار ســرمایه روز گذشــته که شــامل سهام و 
حق تقدم و صندوق های ســهامی بازار می شــود مقدار ۱۱ هزار و ۶۷۵ 
‌میلیارد تومانی را ثبت کرد. به علاوه هزار و ‌۱۷۶میلیارد تومــــان پول 
حقیقی نیــــز به گردونه معاملات بازار وارد شد. در این میان سه نماد 
»فملی«، »فارس« و »فولاد« بیشــترین تاثیر را بر شــاخص کل بورس 
تهران و نمادهای »آریا«، »فزر« و »نیشکر« بیشترین تاثیر را در شاخص 
کل فرابورس داشــتند. همچنین »وبملت«، »خودرو« و »وتجارت« سه 

بازار بودند. نماد پرتراکنش روز گذشته 

تابلوی معاملاتی بورس سبزپوشی 
 هاتف شاملو، کارشــناس بازار سرمایه وضعیت روز سه شنبه بازار را 
این گونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد: روز گذشته بازار با فشار فروش 
در بسیاری از نمادها آغاز به کار کرد، اما این فشــار به ســرعت توسط 
جریان نقدینگی جذب شــد و بورس وارد فاز نزولی نشــد. در این میان 
صنعــت خودرو از جمله صنایعی بود کــه در روزهای اخیر مورد توجه 
ویژه ســرمایه گذاران قرار گرفته است. اخبار مربوط به عرضه خودرو در 
بورس کالا و همچنین بحث های مرتبط با واگذاری ســهام شرکت های 

خودروســازی، از جمله موضوعاتی بود که به رشــد این صنعت کمک کرد. همچنین روز گذشته به طور خاص، 
صف های خرید ابتدا در نمادهای بزرگ هر صنعت شــکل گرفت و ســپس به ســایر شرکت ها سرایت پیدا کرد. 
با این حال، برخی از شــرکت های کوچک تر نتوانســتند همگام با این رشــد حرکت کنند و بازدهی کمتری را 

به ثبت رساندند.
یکی از نکات برجســته بازار در روزهای اخیر، ورود نقدینگی پرقدرت اســت که به نظر می‌رسد بخشی از آن 
از خارج از بازار ســرمایه تامین شــده اســت. این نقدینگی که با پول فعالان سنتی بازار متفاوت بوده، از منابع 
مختلفی مانند ســرمایه های در صندوق های درآمد ثابت یا حتی منابع دیگر وارد بازار شــده است. این جریان 

مالی توانســته عرضه های ســنگین در برخی نمادهای بزرگ را به سرعت جذب کند و مانع از افت بازار شود.
از ســوی دیگر افزایش قیمت طلا، همراه با تورم انتظاری ناشی از تحریم ها و فعال شــدن مکانیســم ماشه، 
موجب شده سرمایه گذاران به دنبال تبدیل دارایی های ریالی خود به دارایی های سرمایه‌ای باشند. این موضوع 
به‌ویژه با احتمال شــکل‌گیری ابرتورم، انگیزه‌ای مضاعف برای ورود پول به بازار ســرمایه ایجاد کرده است. در 
این میان، صنایعی مانند فلزات اســاسی، سنگ آهنی ها و معدنی ها به دلیل گزارش های مطلوب و امکان تسعیر 

ارز با نرخ های بالاتر در بازار توافقی دوم مورد اقبال بیشــتری قرار گرفتند. 
شاملو در ادامه افزود: درحالی که در هفته های گذشته، گروه های پالایشی پیشتاز بازار بودند، به نظر می‌رسد 
نقدینگی در حال چرخش به ســمت صنایع معدنی، فلزی و فولادی اســت. این چرخش تدریجی‌ که به جای 
چرخه، می توان آن را گردش نقدینگی نامید، نشــان‌دهنده پویایی بازار است. انتظار می‌رود در روزهای آینده، 
گروه هــایی مانند خــودرو و بانکی ها نیز بتوانند از این جریان نقدینگی بهره مند شــوند. حجم معاملات نیز به 

طور چشــم‌گیری افزایش یافته و ارزش معاملات روزانه به طور میانگین به بیش از ۱۲ همت رسیده اســت.
این افزایش حجم، همراه با ورود پول به بازارهای موازی مانند طلا، نشــان‌دهنده حضور ســرمایه های کلان 
با ماهیتی متفاوت از پول فعالان ســنتی بازار اســت. از منظر تکنیکال، شــاخص کل در محدوده ‌۲میلیون و 
۹۵۰ هــزار تا ‌۳میلیون واحد قرار دارد که یک محدوده مقاومتی کلیدی محســوب می شــود. این محدوده از 
نظر اســتاتیک، داینامیک و همچنین اندیکاتور ایچیموکو، پرعرضه اســت. عبور از این سطح می تواند نشانه‌ای 
قوی از چرخش قطعی روند بازار باشــد و امیدواری ها را برای رسیدن به ســطوح بالاتر افزایش دهد. حتی در 
صورت اصلاح یا رنج زدن پس از عبور از این محدوده، انتظار می‌رود بازار همچنان پتانسیل صعود به ســطوح 

بالاتر را داشته باشد.
شــاملو پیرامون سیاســت های پولی بانک مرکزی نیز ادامه داد: در حوزه سیاست های پولی، رئیس کل بانک 
مرکزی همچنان بر سیاســت های انقباضی تاکید دارد و نرخ بهره تغییر محســوسی نکرده است. این سیاست، 
تامین مالی را برای شرکت ها دشوار کرده و هزینه های مالی آنها را افزایش داده است. با این حال، گمانه‌زنی هایی 
مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره تا ۴۰ درصد وجود دارد که می تواند چالش های بیشــتری برای تولید و بازار 
ســرمایه ایجاد کند. در مقابل، کاهش نرخ بهره می تواند محرکی قوی برای رونق بازار ســرمایه باشــد. بنابراین 

روزهای آینده برای بازار ســرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
حفظ قدرت نقدینگی و عبور از سطوح مقاومتی می تواند چشم‌انداز روشنی برای بازار ایجاد کند. در غیر این 
صورت، احتمال اصلاح یا رنج زدن در این محدوده وجود دارد. با توجه به ورود نقدینگی پرقدرت، گزارش های 
مطلوب شرکت ها و انتظار افزایش نرخ تسعیر ارز، می توان به بهبود شرایط بازار در میان‌مدت امیدوار بود. بازار 
ســرمایه در حال حاضر تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تورم انتظاری، رشــد نرخ ارز و ورود ســرمایه های 
جدید قرار دارد. این عوامل، همراه با پتانسیل های موجود در شــرکت های بزرگ، می تواند زمینه ســاز رشــد 

بیشــتر بازار باشد، به شرطی که سیاســت های کلان اقتصادی و تحولات بین‌المللی به نفع بازار عمل کنند.
ندا عباسی، کارشــناس بازار ســرمایه در خصوص وضعیت بازار عنوان کرد: ســهامداران بازار ســرمایه در 
هفته های اخیر تا حد زیادی فعال شــدن مکانیسم ماشه را در معاملات بازار پیش خور کرده بودند؛ این انتظار، 
موجب شــد بازار پیش از اعلام رســمی، بخشی از افت خود را تجربه کند. تحریم های احتمالی شورای امنیت، 
وزنه‌ای ســنگین در ریسک های سیســتماتیک اقتصاد است و در صورتی که صادرات کشور را هدف قرار دهد، 
طبیعی اســت که شــرکت های صادرات محور در میان مدت با فشار بیشتری روبه‌رو شــوند. اما از سوی دیگر، 
افزایش نرخ دلار آزاد، شــک و گمان رشــد نرخ دلار توافقی را نیز تقویت کرده؛ موضوعی که می تواند تا حدی 
ترازنامه شــرکت ها را متعادل تر و بخشی از فشــار تحریم را جبران کند. در واقع باید عنوان کرد بخش مطلوبی 
از ریســک ها در قیمت ســهام منعکس شــده و بازار از نظر رفتاری تا حدی به بلوغ رسیده اســت. نکته مهم تر 
اینکه، بخش قابل توجهی از رشــد اخیر بازار حاصل ورود نهادها و ســرمایه گذاران حقوقی ها بوده اســت. این 
نشــان می‌دهد بازار در حال بازیابی اعتماد خود بوده، هرچند همچنان ســایه‌‌ تحریم و تنش های اقتصادی از 

سر اقتصاد ایران برداشته نشده است.
 عباسی ادامه داد: گزارش های فصلی اخیر در بسیاری از صنایع، به‌ویژه شــرکت های ریالی، تصویری نســبتا 
مطلوب از عملکرد گذشته ارائه کردند. با این حال توصیه می شود سهامداران از صندوق های بخشی یا سهامی 

اســتفاده کنند که هم‌سو با شاخص کل بازدهی به دست آورند.
در نهایت، با توجه به اینکه فشــار روانی دلار صد هزار تومانی شکســته شــده و نرخ های بهره بالا همچنان 
پابرجاســت، انتظار نمی‌رود قیمت ارز به پایین تر از این ســطح بازگردد. بنابراین، می توان گفت بازار ســرمایه 
در نقطه‌ای ایســتاده که اگرچه با ریســک های ژئوپلیتیک مواجه بوده، اما از منظر ارزندگی و ارزش جایگزینی 

بسیاری از ســهام، جذاب تر از ماه های گذشته به نظر می‌رسد.

بورس با وجود 
ریسک ها ارزنده و 
جذاب است

به ارزیابی وضعیت بازار سهام پرداخت و گفت: بازار سهام ایران در ماه های اخیر شرایط سختی را پشت سر گذاشته است. وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تبعات سیاسی و اقتصادی آن باعث شد سهامداران 
زیان سنگینی را متحمل شوند. این ریسک ها نه تنها اقتصاد کشور، بلکه بازار سرمایه را نیز تحت فشار قرار داد و در نتیجه یک روند نزولی سنگین در بورس آغاز شد.

وی افزود: هرچند اگر مسائل سیاسی و جنگ وجود نداشت، موضوعاتی همچون سودآوری شرکت ها و روند رشد اقتصاد ملی می توانستند بر قیمت سهام ها اثر بگذارند، اما واقعیت این است که در شرایط 
فعلی، نقش مسائل اقتصادی در مقایسه با متغیرهای سیاسی بسیار کمرنگ تر است. به عبارت دیگر، فضای سیاسی کشور با ایجاد ابهام در آینده اقتصاد، موجب برهم خوردن انتظارات مثبت شده و همین 
عامل اصلی افت شدید قیمت سهام ها بوده است.کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: بنابراین اگر بخواهیم انتظار بازگشت روند صعودی در بورس را داشته باشیم، لازمه آن وقوع تحولات مثبت در عرصه سیاسی 
است. در حال حاضر با افت سنگین قیمت ها می توان گفت اثرات جنگ و تحولات اخیر تا حد زیادی در بازار تخلیه شده است و اگر رخداد سیاسی منفی جدیدی شکل نگیرد ، احتمال افت جدی مجدد 
چندان بالا نیست. با این حال، برای اینکه شاهد رشد پایدار در بازار سرمایه باشیم، باید یا ریسک جنگ به طور محسوسی کاهش یابد یا شاهد گشایش های مثبت سیاسی باشیم. بر همین اساس، در کوتاه مدت 

پیش بینی می شود بازار سرمایه بیشتر رفتاری نوسانی و خنثی را به جای روندی صعودی یا نزولی پرقدرت انتخاب کند.

فرصت بزرگ  IPO ها
پس از چند سال سکون، بازار عرضه اولیه سهام در آمریکا بار دیگر داغ شده و ده ها شرکت 
در صف ورود به بورس قرار گرفته اند. همزمان، دسترسی سرمایه گذاران خرد به این بازار بیش 
از هر زمان دیگری آسان شده است؛ اما کارشناسان هشدار می دهند که پشت این درهای باز، 
ریسک های بزرگی پنهان است. رشد چشم گیر قیمت برخی شرکت ها در روزهای نخست عرضه، 
گرچه وسوسه برانگیز است، اما تجربه نشان داده هیجان جایگزین تحلیل می شود و زیان در کمین 
تازه واردهاست. روزنامه وال استریت ژورنال طی گزارشی ضمن بررسی اثر رونق عرضه اولیه ها بر 

اقتصاد کلان، ریسک های پیش روی این بازار را مورد بررسی قرار می دهد.

فرصت بزرگ  IPOها
بازار عرضه اولیه ســهام در ایالات متحده پس از چند ســال رکود دوباره جان گرفته و موج 
تازه ای از ورود شرکت ها به بورس، بار دیگر نگاه ها را به سمت این بخش از بازار سرمایه معطوف 
کرده اســت. درحالی که آمارها از رشد قابل توجه تعداد و ارزش عرضه های اولیه حکایت دارند، 
ســهولت مشارکت سرمایه گذاران خرد نیز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ بازار سهام آمریکا 
فراهم شــده اســت. اما کارشناسان این حوزه تاکید می کنند که این گشایش تازه، اگر با درک 
درســت از ماهیت پرنوسان عرضه های اولیه همراه نباشــد، می تواند به تجربه ای زیان بار برای 

سرمایه گذاران تبدیل شود.
بر اســاس گزارش وال اســتریت ژورنال، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۱۶۰ شرکت 
ســهام خود را در بورس های ایالات متحده عرضه کرده اند؛ درحالی که در مدت مشــابه ســال 
گذشــته تنها ۱۰۶ عرضه اولیه انجام شده بود. یک شرکت تحقیقاتی پیش بینی کرده است تا 
پایان سال جاری میلادی تعداد عرضه ها به حدود ۱۵۰ مورد برسد و در سال آینده نیز بیش از 
۲۵۰ شرکت جدید وارد بورس شوند و در مجموع بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کنند؛ 

رقمی که نسبت به سال جاری افزایشی ۵۰درصدی نشان می دهد.

بازگشت اعتماد
تحلیلگران روند کنونی عرضه اولیه ها را نشانه ای از بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و افزایش 
تمایل شــرکت ها به تامین مالی از طریق بورس می دانند. دوران رکود اقتصادی و بی ثباتی های 
پس از پاندمی کرونا موجب شده بود بسیاری از شرکت ها عرضه اولیه خود را به تعویق بیندازند. 
اکنون اما با ثبات نســبی اقتصاد و تقاضای فزاینده برای سهام شرکت های فناوری محور، بازار 

IPO بار دیگر به جریان افتاده است.
در میان عرضه های موفق امســال، نام شرکت‌هایی دیده می شود که رشد خیره کننده ای را 
تجربه کرده اند. شرکت Core Weave که در حوزه رایانش ابری مبتنی بر هوش مصنوعی 
فعالیت دارد، از زمان عرضه در ماه مارس تاکنون ۲۴۰درصد رشد قیمتی داشته است. همچنین 
شرکت Circle Internet Group، ناشر استیبل کوین معروف USDC، از زمان ورود خود 
به بورس در ژوئن ۳۲۸درصد افزایش قیمت را ثبت کرده اســت. این ارقام باعث شده اند توجه 
گسترده ای به بازار عرضه های اولیه جلب شود و بسیاری از سرمایه گذاران خرد در پی آن باشند 

که چگونه می توانند در این موج جدید مشارکت کنند.

تسهیل مشارکت
برخلاف ســال های گذشــته که عرضه های اولیه تقریبا در انحصار سرمایه گذاران نهادی و 
ثروتمندان بزرگ بود، اکنون پلتفرم های آنلاین کارگزاری مانند Robinhood و چند شرکت 

دیگر شــرایط را برای مشارکت سرمایه گذاران خرد فراهم کرده اند. این تحول را برخی ناظران 
دموکراتیزه شدن بازار IPO توصیف می کنند، چرا که افراد عادی نیز می توانند سهام شرکت‌های 

تازه وارد را در همان مراحل ابتدایی خریداری کنند.
برای نمونه، در پلتفرم رابین هود هر فرد بالای ۱۸ سال بدون نیاز به حداقل موجودی حساب 
می تواند در عرضه های اولیه شرکت کند، درحالی که در فیدلیتی تنها مشتریان ممتاز با مانده 
حساب بالا مجاز به مشارکت هستند. با این حال، ورود آسان به معنای تخصیص قطعی سهام 
نیســت. هر کارگزاری تنها بخشی از سهام عرضه شده را از متعهد پذیره نویس دریافت می کند 
و آن را میان مشــتریان خود تقسیم می کند؛ بنابراین سرمایه گذار ممکن است کمتر از مقدار 

درخواستی خود سهم دریافت کند یا اصلا سهامی به او تخصیص داده نشود.
فرآیند مشارکت نیز نیازمند ثبت »اعلام علاقه مندی« پیش از عرضه رسمی است؛ اقدامی 
غیرالزام آور که در آن ســرمایه گذار تعداد ســهام مورد نظر خود را اعلام می کند. پس از تعیین 
قیمت نهایی و جزئیات عرضه، ســفارش نهایی تایید می شود، اما همچنان هیچ تضمینی برای 

دریافت سهم در نظر گرفته نمی شود.
به گفته آنتونی دنیه، مدیرعامل آمریکای Webull، نحوه تخصیص سهام میان مشتریان 
در کارگزاری ها متفاوت اســت. برخی شرکت ها به مشتریان وفاداری که در عرضه های پیشین 
شرکت کرده اند اولویت می دهند، برخی دیگر اولویت را به کسانی می دهند که موجودی بالاتری 
دارند و برخی نیز ترتیب ثبت ســفارش را ملاک تقسیم قرار می دهند. از این رو، مشــارکت در 
IPO برای هر سرمایه گذار تجربه ای منحصربه فرد است و ممکن است نتیجه آن با انتظار اولیه 

تفاوت زیادی داشته باشد.

ریسک بزرگ IPOها
در کنار جذابیت های احتمالی، کارشناســان مالی هشدار می دهند که بازار عرضه اولیه ذاتا 
 Simplify Wealth پرنوســان و سفته بازانه است. مارســل میو، برنامه ریز مالی در شرکت
Planning، می گوید: »بزرگ ترین خطرات در IPOها نوســان شدید و ارزش گذاری بیش از 
اندازه اســت. قیمت ها در روزهای اول ممکن اســت جهش بزرگی داشته باشند اما سقوط های 

سریع نیز بسیار شایع است.«
نمونه اخیر این وضعیت شــرکت Figma است. سهام این شرکت طراحی نرم افزار در روز 
نخست عرضه خود در ۳۱ژوئیه بیش از سه برابر شد، اما طی دو ماه بعد بیش از ۵۰ درصد از 
ارزش خود را از دســت داد. چنین مثال هایی یادآور این واقعیت هستند که هیجان اولیه بازار 

لزوما به معنای سود پایدار نیست و ورود بدون تحلیل به این نوع سهام می تواند زیان بار باشد.
کارشناسان توصیه می کنند سرمایه گذاران پیش از خرید سهام عرضه اولیه، شرکت مورد نظر را 
از نظر مدل کسب وکار، تیم مدیریتی، وضعیت مالی، رقبا و چشم انداز رشد به دقت بررسی کنند. 
همچنین، وجود بدهی بالا، نبود مسیر مشخص برای سودآوری و ساختار مدیریتی غیرشفاف 

از جمله نشانه های هشداردهنده هستند که نباید نادیده گرفته شوند.
رابرت جیتر، مشــاور مالی در شرکت Back Bay Financial Planning، بر ضرورت 
واقع بینی تاکید دارد و پیشنهاد می کند سهم سرمایه گذاری در IPOها از کل سبد سرمایه گذار 
بیش از ۵ تا ۱۰درصد نباشــد. او می گوید: »عرضه اولیه ها می توانند فرصت هایی برای رشــد 
باشــند، اما اگر ســهم زیادی از پرتفوی به آنها اختصاص داده شود، نوسان شدید می تواند اثر 

منفی جدی بر کل سبد بگذارد.«

زمان خرید
برخی تحلیلگران مانند تام تولی، نویسنده کتاب »استراتژی های پرفایده در عرضه های اولیه 
معتقدند که بهترین زمان برای خرید سهام شرکت های تازه وارد، نه در روز نخست عرضه، بلکه 
چند روز یا حتی چند هفته بعد اســت، زمانی که قیمت ها ثبات نســبی یافته و هیجان اولیه 
فروکش کرده است. او می گوید IPOها می توانند برای کسانی مناسب باشند که با نوسان زیاد 

کنار می آیند، اما برای بسیاری از سرمایه گذاران خرد، صبر و تحلیل دقیق منطقی تر است.

بازتاب یک رونق
رونق اخیر عرضه های اولیه را می توان نشانه ای از رشد مجدد اعتماد در اقتصاد نوآورانه آمریکا 
دانست. اکثر شرکت هایی که امسال وارد بورس شده اند در حوزه فناوری، هوش مصنوعی فعالند؛ 
بخش هایی که در دوران پساکرونا موتور محرک رشد اقتصادی محسوب می شوند. با این حال، 
همین تمرکز بالا بر بخش فناوری می تواند منبعی از ریسک باشد، زیرا در صورت تغییر جهت 

بازار یا افزایش مقررات گذاری، ارزش گذاری های کنونی ممکن است به سرعت اصلاح شود.
از منظر کلان، بازار IPO به عنوان شاخصی از تمایل سرمایه گذاران به ریسک عمل می کند. 
هرگاه اقتصاد در مسیر رشد و نقدینگی فراوان باشد، عرضه‌های اولیه رونق می گیرند و برعکس، 
در دوران رکود، این بازار نخستین بخشی است که دچار انجماد می شود. بنابراین رونق فعلی، 
هرچند نشانه ای از امید است، اما هنوز تا تکرار تب شدید سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ فاصله دارد.

ظهور پلتفرم های دیجیتال مانند رابین هود باعث شــده حجم بالایی از سرمایه های خرد 
وارد بازار IPO شود. این موضوع از یک سو می‌تواند به تعمیق بازار کمک کند، اما از سوی 
دیگر، در نبود آموزش کافی، احتمال بروز رفتارهای هیجانی و شکل گیری حباب های قیمتی 
را افزایش می دهد. کارشناسان تاکید می کنند که برای پیشگیری از این پدیده باید آموزش 
مالی و شــفافیت اطلاعات پیش از عرضه بهبود یابد تا ســرمایه گذاران بتوانند تصمیم های 

آگاهانه تری بگیرند.
بازار عرضه اولیه ســهام آمریکا اکنون در نقطه عطف تازه ای قرار دارد. شرکت ها به دنبال 
سرمایه گذاری های جدید هستند و سرمایه گذاران خرد بیش از هر زمان دیگری درهای ورود 
به این بازار را در برابر خود گشــوده می بینند. اما همان طور که تاریخ بارها نشان داده است، 
مسیر IPOها پر از هیجان های زودگذر و ریســک های پنهان اســت. برای موفقیت در این 
بازار، تحلیل جای هیجان را می گیرد و صبر و واقع بینی، کلید اصلی عبور از دام ســودهای 

کوتاه مدت خواهد بود.
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ایران زمین 

تحریم بدتر از بمب است
  بیتا حسن پور   -      دو نماینده سازمان ملل روز گذشته در مراسم سالگرد روز جهانی اسکان  بشر در تهران، با یک پرسش دولت ایران 

درباره »تعارض بین ماموریت ۲۰۲۵ دفتر اسکان بشر و سکوت جهانی در برابر تحریم  ها« روبه رو شدند. 

    ضرورت توجه به کشاورزی ارگانیک 
تامین بموقع و اقتصادی نهاده ها که معمولا بذر، 
کود و سم هستند و سرمایه مالی و سرمایه انسانی 
نیز در صدر آنهاست، لازمه تولیدات کشاورزی، دامی 
و شیلات اســت. روشن است که بدون آب کافی 
و خاک مناســب، تولید حرفه ای اکثر محصولات 
کشاورزی ممکن نیست یا اینکه تولیدشان پرهزینه 
خواهــد بود. بدون تامین بذر و نهال، بدون تامین 
کود چه در نظام ارگانیک و چه در نظام های تولید 
رایج، تولید با عملکرد اقتصادی به ندرت قابل تصور 
اســت و همه اینها بدون احترام و لحاظ سرمایه 
اجتماعی، حرمت به پیشکســوتان و دانش بومی 

و تامین نیازهای سرمایه ای آن دشوار خواهد بود.
لذا قبل از بیان انتظارات از کشــاورزان و حتی 
کشت و صنعت های بزرگ، انتظار می رود بانک ها و 
سرمایه گذاران کلان که نیروی انسانی تحصیلکرده 
و امکانات، ســرمایه ها و ارتباطات دارند، گام های 
مناســب و متناسب با شــرایط طبیعی و شرایط 
اقتصادی خاص پیشــنهاد و اجرایی کنند؛ چراکه 
شــاید اگر در شــرایط مطلوب تمرین کشاورزی 
ارگانیک کرده بودیم، امروز وابســتگی کمتری به 

نهاده های غیرارگانیک داشتیم.
مفهوم و اصول چهارگانــه ارگانیک، عبارت از 
انصاف، سلامت، مراقبت و اکولوژی است. یکی از 
اصول کشاورزی ارگانیک، اصل انصاف است، یعنی 
محصولات باید نه گران باشد و نه ارزان؛ بلکه لازم 
اســت که قیمت آنها یک رقم منصفانه باشد. در 
نظام تولید ارگانیک، درس های جالبی نه تنها برای 
کشاورزی و صنعت بلکه برای قوام سرمایه اجتماعی 
و حتی حاکمیت و منطقه نهفته است که برای عبور 
از شرایط خاص اقتصادی و طبیعی )خشکسالی( 
می توان از آن بهره برد. شاید محصول ارگانیک را 
گران بخرند تا تولیدکننده ارگانیک را تشویق کنند، 
اما گران فروشی آن اصل انصاف را خدشه دار کرده و 
محصول را از ارزش اخلاقی ارگانیک خارج می کند.

واسطه های مضاعف در نظام ارگانیک اصولی، 
قابل قبول نیست؛ دلیل این امر آن است که اضافه 
شدن واسطه ها به چرخه عرضه و تقاضا سبب گرانی 
می شود و همین اصل انصاف را خدشه دار می کند. 
به هر حال، هر گاه محصولی به مقدار نیاز بازار تولید 
یا تامین نشود، انگیزه برای افزایش قیمت پیدا شده 
و به عبارتی مکانیسم های عرضه و تقاضا می تواند 
سبب گرانی آن بشود. این مطلب الزاما به معنای 
گران بودن تولید نیست. کما اینکه تولیدکنندگانی 
که می شناسیم، عمدتا باانصاف اند و رعایت مشتریان 
شناخته شده خود را می کنند. شاید راه حل اصولی، 
حتی در این شــرایط طبیــعی و اقتصادی، تولید 
ارگانیک بیشتر اســت، اما ابتدا جامعه یا حداقل 
اقشاری از جامعه به محصولات ارگانیک باید توجه 
بکنند تا تولیدکننده و واردکننده به فکر تولید یا 

تامین بیشتر محصولات ارگانیک بیفتند. 
طبــق آخرین آمار در ســال ۲۰۲۳، ایران در 
ســطحی  حدود ۱۵هزار هکتار  کشت ارگانیک 
)حدود یک هزارم سطح کشاورزی کشور( داشته 
است که حدود ۱۵۰۰تن از تولید آنها صادر شده 
و الباقی در ایران مصرف شــده است. ارزیابی های 
پژوهشی نشــان می دهد هنوز شور و شوق لازم 
در بین مصرف کنندگان در داخل کشــور شکل 
نگرفته اســت، لذا محصــولات ارگانیک به قصد 
صادرات و برای جوامع صادراتی تولید می  شــود؛ 
مانند صادر کنندگان پسته ارگانیک، انار ارگانیک، 

خرمای ارگانیک، سماق ارگانیک.
معدود تولیدکنندگانی که خود را ملزم به تولید 
ارگانیــک برای جوامع داخلی می بینند، به دلایل 
موجه و ناموجه چندان مورد تشویق قرار نمی گیرند. 
چند شالیکار ایرانی محصول ارگانیک به چند سبک 
به تولید و عرضه برنج ارگانیک می پردازند که در 
مقاله ای در پنجاهمین ســال تاسیس فدراسیون 
جنبش های بین المللی ارگانیک در کره جنوبی در 
۲۰۲۲ مقایســه شده اند. به علاوه روش های تولید 
ارگانیک، امروزه مجهز بــه نهاده های بیولوژیک 
هســتند و حتی می توانند در شــرایطی عملکرد 
را افزایش دهند، چرا که از ســموم شیمیایی که 
درصــدی از محصول را کاهش می دهند اما از آن 
محافظت می کننــد در این روش تولید ارگانیک 

استفاده نمی شود.
برخی نهاده های لازم برای این نظام تولید منظم 
و درخور تحسین را بهتر اســت بیشتر بشناسیم؛ 
عوامل کنتــرل بیولوژیک، کودهای معدنی مجاز 
در ارگانیــک مانند کود معــدنی گوگردی برای 
اصلاح خاک و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت 
موجــودات زنده در خاک، به خصوص کرم خاکی 
در ســایه کشــاورزی حفاظتی که از قطرات آب 
در خاک حراســت می کند، زمینه را برای تولید 
دانش بنیــان ارگانیک با توجه به شــرایط جدید 

قیمت ها فراهم می کند.
توجه به تحقیق و توســعه شایسته مبتنی بر 
روش های درســت ارگانیک، کنتــرل بیولوژیک، 
کودهای سبز، کودهای بیولوژیک و کاهش مصرف 
سموم باید در دستور کار باشد و برنامه ابلاغی وزیر 
وقت کشاورزی در ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ کماکان می تواند 
مبنای کار باشــد؛ تولید سویای ارگانیک می تواند 
زمینه ساز تولید مرغ ارگانیک و رسیدن به متوسط 
جهانی تولید ارگانیک و سهم از بازار صادرات بیش 
از ۱۳۰ میلیاردیورویی جهان ارگانیک و بازار ۲۰۳۰ 
که قرار است اروپا ۲۵درصد تهیه و تامین محصولات 

غذایی را از منابع ارگانیک تامین کند، باشد.
به نظر می رسد سرمایه گذاری بیشتر در تحقیق و 
توسعه کشاورزی ارگانیک در سطح ملی و منطقه ای، 
توسعه انواع محصولات مناسب و گسترش برنامه های 
آموزشی کشاورزان مورد نیاز است. با سرمایه گذاری 
در حد لازم و کافی، روش های کشــاورزی نوآورانه 
مانند آگرواکولوژی و بهبود پایداری و انعطاف پذیری 
در برابر تغییرات آب وهوایی باید بیشتر مدنظر قرار 

گیرد.

در دنیــای رمزارزها، پروژه هایی که توانایی ایجاد زیرســاخت اختصاصی برای ارزهای 
دیجیتال را دارند، جایگاه ویژه ای پیدا می کنند. »پلاســما« یکی از تازه ترین نمونه هاست 
که با تمرکز بر استیبل کوین ها و به ویژه تتر، مسیر تازه ای برای تراکنش های سریع و امن 

دیجیتال فراهم کرده است.
ایــن بلاک چیــن جدید نه تنهــا قابلیت کاهش هزینــه تراکنش هــا را دارد، بلکه با 
استانداردهای فنی و قانونی روز دنیا سازگار است و می تواند تاثیری عمیق بر نحوه انجام 
پرداخت های دیجیتال در سطح جهانی داشته باشد. هدف اصلی پلاسما، افزایش سرعت 
تراکنش ها، کاهش کارمزد و ایجاد زیرســاخت امن و شفاف برای پرداخت های دیجیتال 
جهانی اســت. به عبارت ساده، پلاسما می خواهد تتر و سایر استیبل کوین ها را روی یک 
شبکه اختصاصی و کاربردی مدیریت کند و استفاده از آنها در تراکنش ها و پرداخت های 
بین المللی را آسان تر کند. برای آگاهی بیشتر از این موضوع باید به یادداشت امیر حسین 

دیزجی، کارشناس حوزه بلاک چین نگاهی انداخت.

بلاک چین اختصاصی تتر
پروژه »پلاســما« با نماد XPL طی هفته های اخیــر توجه زیادی را در بازار رمزارزها 
به خود جلب کرده است. این پروژه قصد دارد به عنوان بلاک چین اختصاصی تتر فعالیت 
کند و بســتری ســریع، کم هزینه و شــفاف برای تراکنش های مبتنی بر استیبل کوین ها 
ایجاد کند. اهمیت پلاسما از آن جهت است که تتر، بزرگ ترین صادرکننده استیبل کوین 
در جهان، تا پیش از این بلاک چین اختصاصی نداشــت و روی شبکه هایی مانند اتریوم، 
ترون و BSC فعالیت می کرد. ایجاد پلاســما به تتــر اجازه می دهد کنترل کامل تری بر 
تراکنش ها و کارمزدها داشته باشد و این می تواند مسیر تازه ای برای توسعه پرداخت های 

دیجیتال هموار کند.
این پروژه نه تنها برای کاربران و توسعه دهندگان جذاب است، بلکه برای سرمایه گذاران 
نیز اهمیت زیادی دارد. پس از لانچ، پلاســما با رشــد قیمتی قابل توجهی مواجه شــد و 
در حال حاضر رتبه حدود ۶۵ بازار کوین مارکت کپ را به خود اختصاص داده اســت. این 
موفقیت اولیه نشان می دهد که حتی بدون جذب سرمایه های کلان، پروژه های کاربردی 

و هدفمند می توانند توجه بازار را به خود جلب کنند و  هایپ اولیه ایجاد کنند.
پلاســما همچنین ویژگی های فنی مهمی دارد. این شــبکه یک بلاک چین لایه یک 
)Layer ۱( اســت و با ماشین مجازی اتریوم )EVM( سازگاری کامل دارد. این ویژگی 
به توســعه دهندگان اجازه می دهد تــا برنامه‌های غیرمتمرکز )dApp( مبتنی بر اتریوم 
را بدون نیاز به بازنویسی روی شــبکه جدید مستقر کنند. سازگاری با EVM به معنای 
کاهش هزینه توسعه و افزایش سرعت استقرار پروژه هاست و همین موضوع پلاسما را به 
گزینه ای جذاب برای توســعه دهندگان تبدیل می کند. علاوه بر این، طراحی مقیاس پذیر 
شبکه امکان مدیریت حجم بالای تراکنش ها را فراهم می کند و از نظر اقتصادی، بهره وری 

سیستم را به شکل قابل توجهی افزایش می دهد.

هم زمانی پلاسما با تحولات قانون گذاری آمریکا

راه اندازی پلاسما با تغییرات قانونی اخیر در ایالات متحده همزمان شده است. آمریکا 
در ماه های گذشته سه قانون جدید در زمینه استیبل کوین ها تصویب کرده است که هدف 
آن افزایش شفافیت، کاهش ریســک های مالی و تسهیل پذیرش عمومی این ارزهاست. 
این تحولات نشان می دهند که نظام پرداخت جهانی به مرحله جدیدی از تکامل رسیده 
اســت؛ مرحله ای که پرداخت ها نه تنها از پول نقد به کارت های بانکی منتقل شــده اند، 
بلکــه اکنون از کارت ها به کیف پول های دیجیتــال و تراکنش های مبتنی بر بلاک چین 

در حال تغییر هستند.
با ایجاد پلاسما، تراکنش های تتر می توانند سریع تر، کم هزینه تر و شفاف تر انجام شوند. 
این امر به ویژه برای کاربران و شرکت هایی که تراکنش های بین المللی دارند، اهمیت دارد، 
زیرا هزینه های تراکنش های بین المللی در حال حاضر یکی از چالش های اصلی پرداخت های 
دیجیتال است. شبکه پلاسما با کاهش این هزینه ها و افزایش سرعت تراکنش ها، می تواند 

جایگاه خود را به عنوان یک زیرساخت کلیدی در بازار استیبل کوین ها تثبیت کند.
علاوه بر این، تحولات قانونی و تصویب قوانین جدید، پذیرش عمومی استیبل کوین ها 
را در میان کاربران عادی و نهادهای مالی تســهیل می کند. این روند می تواند زمینه ساز 
رشــد بیشــتر پروژه هایی مانند پلاسما شــود و اعتماد کاربران  را به این نوع پرداخت ها 
افزایش دهد. مزیت دیگر این پروژه، کاهش وابســتگی به بلاک چین های دیگر و تمرکز 
تراکنش ها بر شــبکه ای امن و اختصاصی است که می تواند جریان مالی جهانی را به طور 

موثرتری مدیریت کند.

پیامدهای سیاسی و تاثیر بر بازار جهانی
توســعه پلاســما هم زمان با تغییر رویکرد دولت آمریکا نسبت به پول دیجیتال بانک 
مرکزی )CBDC( صورت گرفته اســت. سیاست جدید آمریکا نشان می دهد که تمرکز 
بر حمایت از نهادهای خصوصی صادرکننده اســتیبل کوین مانند تتر و سیرکل قرار دارد 
و مسیر پروژه های دولتی مانند دلار دیجیتال فدرال رزرو متوقف شــده است. این تصمیم 
باعث ایجاد رقابتی شدید میان نهادهای خصوصی برای تصاحب بازار جهانی استیبل کوین ها 

شده است و پروژه پلاسما نقش کلیدی در این رقابت ایفا می کند.

تتر در حال حاضر بیشــترین حجم تراکنش ها را در بازار استیبل کوین ها دارد و علاوه 
بر USDT، اســتیبل کوین های دیگری بر پایه دارایی هایی مانند طلا منتشر می کند. اما 
با ایجاد پلاســما، تراکنش ها روی یک بلاک چین اختصاصی انجام می شوند و این امکان 
را فراهم می آورد که کارمزد تراکنش ها کاهش یابد و سرعت انجام آنها افزایش پیدا کند. 
این اقدام می تواند نه تنها برای کاربران فردی، بلکه برای شــرکت های بزرگ و نهادهای 

مالی که حجم بالایی از تراکنش های بین المللی دارند، سودمند باشد.
یکی دیگر از جنبه های مهم پلاســما، امنیت و مدیریت ریســک تراکنش هاست. تتر 
قابلیتی دارد که به آن اجازه می دهد در شرایط خاص، دارایی ها را فریز کند. این قابلیت 
تنها روی تتر اعمال می شود و دیگر رمزارزها مانند بیت کوین یا اتریوم تحت تاثیر آن قرار 
نمی گیرند. برای کاهش ریسک، کاربران می توانند از استیبل کوین های غیرمتمرکز مانند 
DAI یا تغییر شبکه انتقال تتر استفاده کنند تا امنیت دارایی های خود را افزایش دهند.

پلاسما می تواند به طور مستقیم بر اقتصاد دیجیتال تاثیر بگذارد. کاهش هزینه تراکنش ها 
و افزایش سرعت، امکان انجام معاملات کوچک و بزرگ را برای کسب وکارها و افراد فراهم 
می کنــد. این موضوع به رشــد تجارت الکترونیک، بهبود نقدینــگی و افزایش اعتماد به 
پرداخت های دیجیتال کمک می کند و پایه ای برای گســترش استفاده از استیبل کوین ها 

در سطح جهانی ایجاد می کند.

چشم انداز رقابت بلاک چین ها
پلاســما با وجود تازه  تاسیس بودن، حمایت گســترده ای از سوی صرافی های بزرگ 
جهانی مانند بایننس و OKX دریافت کرده اســت. این حمایت ها نشان می دهد که بازار 
به آینده این بلاک چین امیدوار اســت و آن را به عنوان یک زیرســاخت کلیدی در زمینه 
تراکنش های استیبل کوین ها می بیند. در مقابل، برخی صرافی ها مانند کوین بیس به دلیل 
رقابت مســتقیم با تتر از حمایت از این پروژه خودداری کرده اند، اما این موضوع تاثیری 

بر روند رشد و پذیرش پلاسما نداشته است.
بــازار رمزارزها در حــال حاضر تحت تاثیر دو جریان اصلی قرار دارد: یکی پلتفرم های 
معاملاتی غیرمتمرکز پرپچوال و دیگری پروژه‌های مرتبط با اســتیبل کوین ها. پلاسما در 
جریان دوم قرار دارد و با توجه به اهمیت تتر و ســهم بالای آن در تراکنش های جهانی، 

ظرفیت رشد قابل توجهی دارد.
با توجه به رشد سریع فناوری بلاک چین و افزایش پذیرش رمزارزها، پلاسما می تواند 
نقش کلیدی در شکل دهی به آینده پرداخت های دیجیتال داشته باشد. این شبکه می تواند 
به شــرکت ها و کاربران امکان دهد تا تراکنش ها را با امنیت بالا، هزینه پایین و ســرعت 

زیاد انجام دهند و از وابستگی به شبکه های دیگر جلوگیری کنند.
به طــور کلی، پلاســما را می توان نقطه عطفی در مسیر تکامل بازار اســتیبل کوین ها 
دانست. بلاک چینی که با کارمزد پایین، پشتیبانی گسترده و سازگاری با زیرساخت های 
اتریوم ایجاد شــده، می تواند به یکی از بازیگران اصــلی در حوزه پرداخت های دیجیتال 
تبدیل شود. این پروژه می تواند مسیر تازه ای برای کاربران و شرکت ها ایجاد کند و نحوه 
استفاده از ارزهای دیجیتال را در معاملات روزمره و تراکنش های بین المللی متحول سازد.

»پلاسما«بازیگر جدید دنیای رمزارزها

مختصات سال
جاری آبی

 در این سال از مجموع استان های کشور، تنها دو استان اندکی بارش مثبت را تجربه کردند و سیاستگذاران مدام هشدارهایی مبنی بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب می دادند. در این بین، راهکارهای 
گوناگونی به منظور بهبود تنش  آبی پیشنهاد می شد. برخی از این راهکارها عبارت از شیرین کردن آب دریا، انتقال آب، تغییر الگوی کشت برخی محصولات و همچنین اصلاح قیمت آب بود که موافقان 

و مخالفانی داشت.
برای مثال طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به منظور تامین آب شرب و صنعتی دو استان ساحلی و شش استان غیرساحلی مرکزی ایران یکی از این راهکارهاست. انتقال آب از دریای 

عمان به استان های شمال شرق در حال حاضر 19درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طرح انتقال آب خلیج فارس به هرمزگان، یزد و کرمان، نیز راه اندازی شده است.
در این طرح، ســامانه شــرق برای انتقال آب به ســه استان سیستان و بلوچســتان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی تعریف شده و همچنین سه سامانه فازهای یک تا سه خلیج فارس آب دریا را به 
هرمزگان، کرمان، یزد و در صورت نیاز اصفهان منتقل می کند. »باشگاه اقتصاددانان« روزنامه »دنیای اقتصاد« در این پرونده تلاش دارد هم زمان با آغاز سال آبی جدید، به بررسی دو مساله بحث برانگیز، 

یعنی »انتقال آب« و »کشاورزی در سال آبی 1404«، بپردازد. 

وزیر راه وشهرسازی، جنگ ۱۲روزه و تحریم ها را »مصداق بارز خشونت علیه شهروندان« عنوان کرد، آن هم در سالی که »هبیتات« آن را »سال تاب آور 
کردن شهرها برای تضمین حق حیات« معرفی کرده است. همچنین تحریم ها به مانع تامین دارو تبدیل شده و درمان بیماران پروانه ای را مختل کرده است.

با وجود اینکه هدف یازدهم از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تبدیل شهرها و سکونتگاه های انسانی به شهری فراگیر ایمن تاب آور و پایدار همسو و 
شعار امسال دفتر اسکان بشر مبنی بر پاسخ به بحران های شهری است، اما این دو نهاد بین المللی در مقابل جنگ، تخریب و حمله به زیستگاه شهروندانی 
ایرانی سیاســتی منفعل داشــته و این در تضاد با شــعار امسال است. دفتر اسکان بشر می تواند بر اســاس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل کشورها را از 
مشــکلاتی که تحریم بر کیفیت زندگی ســاکنان شهرها ایجاد می کند، آگاه کند که چگونه تخریب هایی که جنگ و تحریم با خود به همراه دارد، زیست 
شــهروندان و حق حیات آنها را تخریب می کند. این ماموریتی اســت که جهان در راســتای اسکان بشر برعهده دارد تا خطراتی را که تحریم می تواند بر 
کیفیت زندگی شهروندان ایرانی وارد کند به کشورهای تحریم کننده ایران یادآوری کند و از حالت صرف شعاری خارج شوند. وزارت راه و شهرسازی به 
مناســبت روز جهانی اســکان بشر، با حضور نماینده سازمان ملل در نشست روز گذشته ،  دفتر اسکان بشر سازمان ملل را به دلیل اعمال مجدد تحریم ها 

بر شهروندان به چالش کشید که چگونه تحریم یک خشونت پنهان علیه شهروندان و حق حیات در شهرها خواهد بود.
 فرزانه صادق مالواجِِرد، وزیر راه و شهرســازی در نشســت روز جهانی اسکان بشر به هبیتات به دلیل انفعال در برابر تحریم ایران اعتراض کرد و جنگ 
را از بلایای انسان ساخت آسیب زا بر اسکان بشر معرفی کرد. او با اشاره به جنگ تحمیلی 12روزه به ایران، تاکید کرد، جنگ، مرز نمی شناسد؛ اما وجدان 
بشــری باید مرزی بکشــد میان انســانیت و بربریت. این حوادث، آشکارا در تضاد با روح منشــور ملل متحد، »دستور کار جدید شهری« و اهداف توسعه 
پایدار است؛ به ویژه اهداف ۱۱ و ۱۳ که بر ایجاد شهرهای تاب آور و مقابله با تغییرات اقلیمی تاکید دارند. چگونه می توان از تاب آوری سخن گفت، وقتی 
ســکونتگاه ها و زیرساخت های شــهری خود، آماج حمله اند؟ چگونه می توان از پایداری گفت، وقتی زنان و کودکان در خانه هایشان قربانی می شوند؟ اگر 

شهرها پناهگاه زندگی اند، این حملات، جنایت علیه حیات شهری و علیه آینده بشر است.
تحریم های غیرقانونی و یک جانبه، تنها بر سیاســت و اقتصاد فشــار نمی آورند؛ آنها کیفیت زندگی انســان ها را هدف گرفته اند. تحریم یعنی محروم 
کردن یک ملت از دارو، از فناوری های نوین دوســتدار محیط زیســت و از دانش روز. تحریم یعنی افزایش نابرابری در شــهرها، یعنی خشونتی پنهان که 
در ســکوت، حق حیات محروم‌ترین طبقات اقتصادی را نشــانه می گیرد. تحریم ها بمب نیســتند؛ اما عمیق تر از آن می سوزانند. آنها شهر را ناگهان نه که 
به طور مستمر و خزنده فرسوده می کنند و اینجاست که باید پرسید: آیا جهان متمدن آماده است تا مفهوم »تحریم« را در زمره  بحران های انسان ساخت 

و ضدانسانی طبقه بندی کند؟
او همچنین تاکید کرد، شــعار امســال، »بحران های شهری و پاســخ های ما«، بیش از هر زمان دیگری ضرورت همبستگی جهانی را یادآوری می کند. 
امروز دیگر شهرها صرفا ترکیبی از ساختمان و خیابان نیستند؛ شهرها، صحنه  زندگی انسان، تبلور فرهنگ، دانش، نوآوری و همزیستی اند. هر تصمیمی 
که برای شهر می گیریم، در واقع تصمیمی است برای سرنوشت انسان. این نوع نگاه متضمن اتخاذ رویکردی چندبخشی، چند سطحی، یکپارچه و فراگیر 
در امر توسعه شهری و نیل به تحول شهری است. تغییرات اقلیمی، خشکسالی، سیل، فرونشست زمین، توفان های گرد و غبار و آتش سوزی های گسترده، 
دیگر رویدادهای استثنایی نیستند، بلکه بخشی از واقعیت روزمره بسیاری از کشورها شده اند، لذا ضرورت دارد در سطح سیاستگذاری تاب آوری شهری 

و آمادگی در برابر بلایا در دستور کار توسعه ملی قرار گیرد.
شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز به مناسبت روز جهانی اسکان بشر تاکید کرد، حق بر سکونتگاه 
مناسب و ایمن در بستر شهرها تنها زمانی تحقق می یابد که محیط زیست پیرامون آن پایدار، ایمن و سالم باشد. سه گانه آب، خاک و هوا چونان مثلثی 

تاثیرگذار بر همه وجوه زیست شهری سایه می افکند و تصور شهرها مستقل از سپهر محیط زیستی حاکم بر آن هرگز ممکن نیست.

شــهرها به عنوان مرکز زندگی انســانی، امروزه بیش از هر زمان دیگری با چالش های چندوجهی روبه رو هســتند: رشد 
شــتابان جمعیت شهری، مصرف فزاینده انرژی، آلودگی هوا، بحران پسماند، کمبود منابع آب، فرسایش خاک، فرونشست 
زمین و پدیده  تغییر اقلیم، تنها بخشی از این تهدیدها هستند. در چنین شرایطی، اگر توسعه شهری بدون رویکرد محیط 

زیستی ادامه یابد، سکونتگاه های انسانی نه مظهر رفاه و آرامش، بلکه منشأ بحران خواهند شد.
استفان پریزنر، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران بر موضعات مهاجرت های داخلی ایران اشاره کرد که 
نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را به همراه می آورد. ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر در حال گذر از بحران شدید 
مســکن اســت.  میلیون ها خانواده با موانعی در دسترسی به مسکن مناسب و متناســب با توان مالی خود روبه رو هستند؛ 
اجاره ها بیش از یک ســوم درآمد خانوارها را می خورند و به علت فشــارهای اقتصادی و جمعیتی سکونتگاه های غیر رسمی 
گســترش می یابند. بین ســال‌های ۱۹۵۶ تا ۲۰۲۴ جمعیت شهری ایران ۱۱برابر شد. امروزه بیش از ۷۷درصد از ایرانیان 
در شــهرها زندگی می کنند. هر ســال حدود یک میلیون نفر در داخل ایران نقل مکان می کنند، این مهاجرت داخلی یک 
نیروی جمعیتی و اجتماعی حیاتی اســت که غالبا منعکس کننده و تقویت کننده نابرابری های اجتماعی-اقتصادی اســت. 
برآوردهای ملی نشــان می دهد که بین ۵ تا ‌۸میلیون واحد مســکونی برای تامین تقاضای مسکن، کاهش مسکن ناامن و 
ناکافی و تقویت بافت شهری آسیب پذیر مورد نیاز است به طور متوسط یک خانواده شهری در ایران برای تهیه یک آپارتمان 

متوسط لازم است چند دهه پس انداز کند.

 خانم روسانو، مدیر مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا )APDIM(، معتقد است که جمهوری 
اسلامی ایران در ســال های اخیر گام های ســتودنی به منظور گنجاندن تاب آوری و کاهش خطر بلایا در برنامه ریزی های 
توسعه شهری و منطقه ای برداشته است. او تاکید کرد: مخاطرات زیست محیطی از قبیل توفان های گرد و غبار، پدیده هایی 
منفرد نیســتند، بلکه چالش هایی شــهری هستند که بر سلامت عمومی، مســکن، جابه جایی و کیفیت کلی زندگی، تاثیر 
عمیقی می گذارند. بیش از 80درصد جمعیت ایران، ترکمنســتان، پاکســتان، ازبکستان و تاجیکستان به میزان متوسط تا 
بالا با آلودگی هوای مرتبط با توفان های گرد و غبار، مواجه هســتند. مراکز شــهری از قبیل اهواز، زابل و زاهدان در ایران، 
دهلی نو در هند، کراچی و لاهور در پاکستان و بخش هایی از غرب آسیا، در زمره مناطقی هستند که بیش از همه از این 

مساله تاثیر گرفته اند.
 از نکته های قابل توجه گفته های روســانو، برنامه ریزی پروژه مشــترک جدید اسکاپ و سازمان ملل با عنوان »مقابله با 
بحران ســاکت آسیا-اقیانوسیه: شــهرهای در حال فرو رفتن« است که این پروژه بر رسیدگی به موضوع فرونشست زمین 
و تاثیر آن بر تاب آوری شــهری تمرکز دارد. این یک چالش فزاینده اســت که غالبا به آن بی توجهی می شود؛ اما بر زندگی  
میلیون ها نفر در این منطقه تاثیر می گذارد. در قالب این چارچوب، دو شــهر به صورت پایلوت شناســایی خواهند شد که 
یکی از آنها در ایران و دیگری در بنگلادش خواهد بود. این دو شــهر، سیاســت پایش یکپارچه و تدابیر کاهش را با هدف 
تقویت ظرفیت های محلی به منظور مدیریت منابع آبی شهری و جلوگیری از فرونشست بیشتر زمین، اجرا خواهند کرد.

موج مهاجرت به شمال کشور
سیدمحمد بهشتی، عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، از دیگر سخنرانان این نشست بر مشکلات ناشی از 
موج مهاجرت از کشورهای درگیر مشکلات آبی و فرونشست به شهرهای شمالی اشاره کرد که ما امروز با موضع فرونشست 
و تنش های آبی مواجه هستیم که همه مردم با آن درگیر هستند. اما این موضوع چقدر باعث شده تا سیاستگذاران کشوری 
در این زمینه اقداماتی مهم انجام دهند؟ شــاهد موج مهاجرتی از ســوی خوزستان هستیم؛ اما این افراد به کجا مهاجرت 

می کنند و آیا مکان جدید آمادگی پذیرش این مهاجرت را دارد؟
تمام شــهرهای حاشیه جنوب البرز و شــرق زاگرس در معرض فرونشست و کاهش جمعیت هستند. امروز یزد بیشتر 
از 666هزار نفر جمعیت دارد، اما احتمالا ظرف 10ســال آینده به 100هزار نفر می رســد؛ زیرا منابع آبی نمی تواند به آن 
جواب دهد. لوله آبی که از کوهرنگ به یزد می آید در ســال های آینده ظرفیت نخواهد داشــت. اما باید به این دقت کرد 
که این مهاجران به کجا می روند و پناهگاه جمعیتی جدید کجاســت؟ امروز در سیاهکل گیلان بنگاه های معاملات ملکی 
اصفهانی هستند. خوزستانی ها و یزدی ها هم در شمال کشور ساکن شده اند و این نشان می دهد یک موج عظیم مهاجرت 
در پیش است. اما آیا استان گیلان و مازندران آمادگی پذیرش این جمعیت را دارند؟ این دو استان به شدت از دفع زباله 

و آب های ناسالم رنج می برند.
کشور ما نسبت به موضوع اسکان بشر در شرایط اضطرار قرار می گیرد. اگرچه باید مصوبات جهانی را درنظر داشت، اما 
پیش از آن باید تمرکزمان را معطوف به ســرزمین خود کنیم که در چه شــرایطی قرار دارد. اینکه قیمت ملک در خوانسار 
طی مدت 10ســال به دلیل داشــتن آب چندین برابر می شــود این یعنی زنگ خطر برای سیاستگذاران که آب، منجر به 
هجوم افراد به  این منطقه می شود؛ درحالی که که آمادگی پذیرشش را ندارند و در نتیجه مشکلات جدیدی ایجاد می شود. 
قرار بود به محدوده شهر یزد یک بخش اضافه شود؛ اما طرح این موضوع به سر بردن در غفلت است و هنوز نمی دانیم در 
کشــورمان چه اتفاقاتی به لحاظ زیســت محیطی و آرایش جمعیتی افتاده است. اگرچه در حال حاضر نزدیک به 80درصد 

جمعیت کشور شهرنشین هستند، اما این شهرنشینی به اضطرار است نه شهرنشینی ناشی از رشد مدنیت.
اسفندیار زبردست، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، نیز بر موضوع بحران های مهاجرتی ناشی از تغییرات آب و هوایی 
کشــور تاکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در آینده باید به آن توجه بیشــتری کرد، بحث تغییرات اقلیمی اســت. 
خوزستان، در 1395 مهاجرفرست ترین استان کشور شد؛ درحالی که مهاجرپذیرترین بود. نه به واسطه اقتصاد بلکه به واسطه 
محیط زیست. این تغییرات اقلیمی اثر خود را خواهد گذاشت و باید از پیش به آن بیندیشیم و برای آن راهکار هایی بیابیم.

پیروز حناچی، شــهردار ســابق تهران، نیز به آمادگی در برابر بحران های طبیعی همچون زلزله تاکید کرد که تهران و 
بسیاری از شــهرهای تهران را در معرض خطر قرار داده اســت. بنابراین باید با ایجاد آمادگی، با کمترین تلفات و خسارات 
هنگام وقوع حوادث مواجه شــد. زلزله بم در پهنه های زلزله نگاری قابل پیش بینی نبود، اما اتفاق افتاد؛ این نشــان می دهد 
که باید با پدیده های طبیعی زندگی کنیم و برای آنها تصمیم گیری کنیم وگرنه با تبعات آن مواجه خواهیم شد. بنابراین، 
داشــتن برنامه و ســناریوهای حادثه، ما را ایمن می کند و رعایت آنها ایمن تر. باید به برنامه های تدوین شده پایبندباشیم و 

با رعایت آنها به ایمنی و آسایش نزدیک شویم.
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کشف بزرگ ترین میدان گازی خشکی کشور
  لیلا  جلیلوند    -  میدان پازن هم اکنون به عنوان بزرگ ترین میدان گازی خشکی کشور شناخته می شود و از نظر حجم گاز در 

مقایسه با سایر میدان های خشکی، جایگاه نخست را دارد.

میدان پازن در جنوبی 
ترین نقطه استان 

فارس و ۲۰ کیلومتری 
شهر جم واقع شده 

است. بخش زیادی از 
این میدان درجنوب 

استان فارس و بخشی 
در جنوب استان 
بوشهر قرار دارد.

انرژی 

 بازی جدید نفتی در خلیج فارس
درحالی که کشــورهای عــربی خلیج فارس با 
فروش بخشی از زیرساخت های نفت و گاز خود به 
کنسرسیوم های بین المللی،  میلیاردها دلار سرمایه 
جــذب می‌کنند، ایــران نیز با در اختیار داشــتن 
گسترده ترین شــبکه خطوط لوله در خاورمیانه و 
ظرفیت بالای انتقال نفت و گاز، می تواند از مدل های 
مشــابه برای تامین مالی پروژه های انرژی و توسعه 

زیرساخت ها بهره گیرد.
تجربه موفق کشورهایی مانند امارات و عربستان 
در واگذاری محدود دارایی ها بدون از دســت دادن 
کنترل عملیــاتی، می تواند برای ایــران به ویژه در 
شــرایط محدودیت های مــالی و تحریم ها، الگوی 

قابل توجهی باشد.
در ســال های اخیر، شــرکت های ملی نفت در 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رویکرد تازه ای 
را در مدیریــت دارایی های خود در پیش گرفته اند؛ 
رویکــردی که هدف آن تامین نقدینگی  میلیاردی 
از زیرساخت های نفت و گاز، بدون واگذاری کنترل 
عملیاتی است. این الگو که ابتدا در امارات و عربستان 
آغاز شد، امروز به یکی از استراتژی های اصلی تامین 

سرمایه در منطقه بدل شده است.
 امارات؛ پیشگام جذب سرمایه

شــرکت ملی نفت ابوظــبی )ADNOC( از 
پیشــگامان روند جذب سرمایه محسوب می شود. 
این شرکت در سال ۲۰۱۹ با ایجاد زیرمجموعه ای 
به نــام »ADNOC Oil Pipelines« و اجاره 
۱۸ خط لوله به کنسرسیومی متشکل از بلک راک 
)BlackRock( و KKR به مدت ۲۳ سال، توانست 
۴ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. در این معامله، ۴۰ 
درصد سهام به سرمایه گذاران واگذار شد، درحالی که 
ADNOC مالکیت اکثریت و کنترل کامل عملیات 

را حفظ کرد.
در ســال بعد، ADNOC بار دیگر با تاسیس 
ADNOC Gas Pipelines و واگــذاری ۴۹ 
درصد سهام به گروهی از شش سرمایه گذار بین المللی 
از جمله GIP، بروکفیلد، صندوق ثروت ملی سنگاپور 
)GIC( و شرکت ایتالیایی Snam، حدود ۱۰ میلیارد 
دلار دیگر جذب کرد. در ســال ۲۰۲۴، شــرکت 
سرمایه گذاری »Lunate« مستقر در ابوظبی سهام 
کنسرسیوم‌های بلک راک و KKR را خریداری کرد. 
این شرکت زیر نظر شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، 
مشاور امنیت ملی امارات، اداره می شود و به بازیگر 
کلیدی تازه ای در بازار سرمایه‌گذاری انرژی منطقه 

تبدیل شده است.
آرامکو و تداوم خصوصی سازی

آرامکو عربســتان نیز در مسیر مشــابهی گام 
برداشته است. این غول نفتی در سال ۲۰۲۱ شرکت 
»Aramco Oil Pipelines Co.« را ایجــاد 
کرد و ۴۹ درصد ســهام آن را به کنسرسیومی به 
 EIG Global Energy Partners رهبری
واگذار نمود. ارزش این معامله ۱۲ میلیارد دلار بود 
و شامل اجاره ۲۵ ســاله خطوط لوله می شد. در 
 Aramco« همان سال، آرامکو با تشکیل شرکت
Gas Pipelines Co.« و واگــذاری ســهم 
مشابهی به گروهی به رهبری بلک راک و شرکت 
سرمایه گذاری »Hassana« حدود ۱۵ میلیارد 
دلار دیگر به دست آورد. در سال جاری )۲۰۲۵(، 
آرامکــو بار دیگــر با امضای قــراردادی به ارزش 
۱۱ میلیــارد دلار با کنســرسیومی بــه رهبری 
 Global Infrastructure Partners
)کــه از ســال ۲۰۲۴ در مالکیت بلــک راک قرار 
دارد( زیرساخت های مرتبط با پروژه میدان گازی 

»جعفوره« را واگذار کرد.
ایــن میدان بزرگ ترین پروژه گاز غیر همراه در 
عربستان سعودی اســت که آرامکو آن را با هدف 
تامین گاز داخلی، توسعه صنایع پایین دستی و کاهش 
وابستگی به نفت خام اجرا می کند. آرامکو در تمام این 
معاملات مالکیت اکثریت و کنترل عملیاتی را حفظ 
کرده است. به گزارش رویترز، آرامکو اکنون قصد دارد 
تا پنج نیروگاه گازسوز خود را نیز بفروشد؛ اقدامی 
که می تواند تا ۴ میلیارد دلار نقدینگی جدید ایجاد و 
بخشی از طرح گسترده تر این شرکت برای آزادسازی 

سرمایه و افزایش انعطاف مالی باشد.
عمان؛ ورود به بورس برای جذب سرمایه

در عمان، شرکت ملی نفت و گاز OQ در سال 
۲۰۲۳ با عرضه اولیه ســهام واحد خطوط لوله گاز 
خــود )OQ Gas Networks( و فــروش ۴۹ 
درصد سهام در بازار سهام مسقط، حدود ۷۵۰ میلیون 
دلار ســرمایه جذب کرد. ســرمایه گذاران کلیدی 
این عرضه شــامل صندوق سرمایه گذاری عمومی 
 )QIA( نهاد سرمایه گذاری قطر ،)PIF( عربستان
و شــرکت بلژیکی Fluxys بودند. دولت عمان با 
حفظ ۵۱ درصد سهام، کنترل عملیاتی این شبکه 

را در دست دارد.
شرکت Bapco Energies بحرین نیز سال 
گذشــته با فروش بخشی از سهام خط لوله نفتی 
مشترک با عربستان به صندوق زیرساخت بلک راک، 
نخستین تجربه خود را در واگذاری زیرساخت های 
انرژی رقم زد. اگرچه ارزش این معامله اعلام نشد، اما 
به گفته منابع نزدیک، این اقدام نقطه آغاز سیاست 
جدید بحرین برای استفاده از دارایی های نفتی جهت 

تامین منابع مالی است.
در شــرایطی که منطقه خلیج فارس شــاهد 
شــکل گیری موج تازه ای از واگــذاری دارایی های 
انرژی است، ایران با برخورداری از ظرفیت های عظیم 
خطوط لوله، پتروشیمی و زیرساخت های صادراتی، 
می تواند با طراحی مدل های بومی و شفاف مشابه، 
مسیر تازه ای برای جذب سرمایه داخلی و خارجی 
باز کند. تجربه همسایگان نشان داده که »پولی سازی 
هوشمند دارایی« لزوما به معنای واگذاری مالکیت 
نیســت، بلکه می تواند ابزاری کارآمد برای تقویت 
نقدینگی، تســریع پروژه ها و حفظ کنترل ملی بر 

منابع انرژی باشد.

پس از اعلام وزیر نفت درباره کشــفیات جدید گاز و نفت در میدان پازن، مدیر اکتشــاف شرکت ملی نفت ایران 
اعلام کرد:» میدان پازن هم‌اکنون به عنوان بزرگ ترین میدان گازی خشکی کشور شناخته می شود و از نظر حجم 

گاز در مقایســه با سایر میدان های خشکی، جایگاه نخست را دارد. «
پیش از این میدان خشکی کنگان بزرگ ترین میدان خشکی گاز ایران محسوب می شد و با توجه به اینکه میدان 
گازی کنگان در نیمه دوم عمر خود قرار دارد، پازن در آینده به یکی از مهم ترین منابع گازی کشور تبدیل می شود.

 میدان پازن در جنوبی ترین نقطه اســتان فارس و ۲۰ کیلومتری شــهر جم واقع شــده است. بخش زیادی از 
این میدان درجنوب اســتان فارس و بخشی در جنوب استان بوشهر قرار دارد.

میدان پازن دارای ابعاد سطحی ۵۰ در ۷۰ کیلومتر مشتمل بر دو کوهانک شرقی ۴۰ کیلومتر و کوهانک غربی 
۳۰ کیلومتر اســت. با حفاری چاه اکتشــافی پازن یک در سال ۱۳۹۴ وجود گاز در عمق ۳۸۰۰ متری این میدان 
بــه اثبات رسید و به منظور تکمیل اطلاعات و شــناخت بیشــتر میدان و احتمال وجــود گاز در افق های پایین تر 
چاه اکتشــافی دوم پازن در اولویت وزارت نفت قرار گرفت و حفاری و تســت های موردی در عمق ۴۶۰۰ متری 

در سال ۱۴۰۴ به انجام رسید.
از همین رو بود که برخی از رســانه ها دیروز شــبهاتی نسبت به جدید بودن این کشف شکل دادند.طبق نوشته 

یکی از همین رســانه ها »میدان گازی پازن یک دهه پیش در ســال ۱۳۹۴ کشف شده بود؛ اینکه وزیر نفت به 
جای حل بحران انرژی، اخبار نادرســت از کشــف میادین جدید بدهد و تیتر رسانه ها شد، جای تاسف است.« 
این در حالی اســت که ســال ۱۳۹۴ تنها یک چاه اکتشافی ۳۸۰۰ متری حفاری شده بود و از آن زمان تاکنون 

عملیات حفاری روی این میدان متوقف شــده بود. 
طبق گفته وزیر نفت »پس از توقف حدود ۸ ســاله فعالیت های اکتشــافی در این میدان، عملیات اکتشــاف 
روی چاه دوم دوباره از ســر گرفته شــد. به طوری که حفاری چاه دوم اکتشافی چندی پیش به پایان رسید و بر 

اســاس آزمایش های انجام شده روی این چاه، به این دستاورد قابل توجه دست یافته‌ایم.«
علاوه بر این حفاری چاه دوم به کشــف لایه جدیدی منتج شــده و ابعاد و حجم گاز درجای این میدان را 
وســعت بخشیده اســت. میزان گاز درجای این میدان با کشــف این لایه جدید افزایش و حجم گاز نســبت به 
کشــف اولیــه به میزان ۱۰ تریلیون فوت مکعب افزایش یافته اســت. با توجه بــه ضریب بازیافت ۷۰ درصدی 

میادین گازی کشــور، به همین نسبت از این گاز قابل برداشت خواهد بود.
به عبارت دیگر رقم برداشــت این میدان ۷ هزار‌میلیارد فوت مکعب خواهد بود که معادل ۷ هزار روز تولید 
یــک فاز پارس جنوبی اســت. به این ترتیــب این میدان به اندازه حدود ۱۸ تا ۱۹ ســال تولید یک فاز پارس 
جنــوبی گاز دارد و از این رو عدد قابل‌ملاحظه‌ای محســوب می شــود. همچنین حفاری چــاه مذکور منجر به 
شناســایی یک لایه نفتی شــد که حداقل نفت درجای آن حدود ‌۲۰۰میلیون بشکه نفت برآورد شده است که 

با اکتشــافات بعدی این رقم افزایش خواهد یافت.
وزیــر نفــت در این زمینه با بیان اینکه نکته قابل توجه درباره این میدان آن اســت که برای نخســتین  بار، 
در ادامه عملیات اکتشــافی، همکارانم در مدیریت اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران در عملیات حفاری وارد 
افقی جدید شــده‌اند که دســت کم ‌۲۰۰میلیون بشــکه نفت خام در خود جای داده است، افزود: بدیهی است 
با مطالعات تکمیلی که در ادامه عملیات اکتشــاف انجام می شــود، احتمال دســتیابی به حجم های بالاتری از 

ذخایر نیز وجود دارد.

جزئیات تازه از کشف ذخایر جدید در میدان پازن
مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران با تشریح ابعاد تازه کشف ذخایر جدید در میدان پازن اعلام کرد: در 
ادامه مطالعات و عملیات حفاری چاه دوم این میدان، دو لایه مخزنی جدید شــامل یک مخزن گازی به اندازه 
۱۰ هزار‌میلیارد فوت مکعب و یک مخزن نفتی با ذخیره قابل استحصال ‌۲۰۰میلیون بشکه شناسایی شده است.

به گزارش شــرکت ملی نفت ایران، سید محی‌الدین جعفری با اشــاره به روند مطالعات انجام شده در حوزه 
میدان پازن گفت: عملیات حفاری چاه اکتشــافی دوم این میدان پارســال آغاز شد و پس از انجام آزمایش ها و 

بررسی های دقیق، موفق به شناســایی دو لایه جدید نفتی و گازی شدیم.
وی ادامه داد: حجم گاز کشف شــده جدید به همراه افزایش حجم اولیه در چاه دوم که در دولت چهاردهم 
به نتیجه رسید، حدود ۱۰ هزار‌میلیارد فوت مکعب برآورد می شــود و انتظار می‌رود با حفاری چاه ســوم، این 

افزایش یابد. رقم 
مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران با اشاره به اهمیت کشــف ذخایر جدید گازی در میدان پازن گفت: 
حجم گاز کشف شــده جدید در این میدان معادل ۷ هزار روز تولید یک فاز اســتاندارد پارس جنوبی اســت که 

می تواند نیاز گازی چهار اســتان کشــور  رابرای مدت بیش از ۱۸ سال تامین کند.
جعفری تاکید کرد: میدان پازن هم‌اکنون به عنوان بزرگ ترین میدان گازی خشــکی کشور شناخته می شود 

و از نظر حجم گاز در مقایســه با ســایر میدان های خشکی، جایگاه نخست را دارد.
از آنجا که کشور در این سال ها از ناترازی شدید انرژی رنج می برد، کشف این میدان می تواند کمک شایانی 
در بخش تولید و افزایش عرضه انرژی داشــته باشــد، هرچند که تولید گاز ایران در حال حاضر به رقم بسیار 
بزرگ ‌۸۰۰میلیون مترمکعب در روز رسیده اســت و جهش های تولیــدی بالاتر از این رقم با توجه به امکانات 
حاضر بعید و غیرمنطقی به نظر می‎رســد و با توجه به اینکه همواره تقاضا در حال افزایش اســت، برای کاهش 
ناترازی باید فعالیت هایی از ســمت مصرف و بهینه ســازی و تنوع ســوخت انجام گیرد. باید گفت که دو میدان 
بزرگ خشــکی و آبی گازی کشــور )کنــگان و پارس جنوبی( به نیمه دوم عمر خــود رسیده‌اند و امکان تولید 

بیشتر از آنها وجود ندارد. 

پیش بینی واردات 
۱۶ میلیارد دلار بنزین

کل مصرف بنزین کشــور در تابســتان ۱۴۰۴ حدود ۱۲ میلیارد لیتر برآورد شــده است که ۱۵ درصد از آن در استان تهران با تراکم جمعیت حدود ۱۴.۵ میلیون نفر اختصاص یافت. این مقدار 
مصرف نشان دهنده روند افزایشی مصرف سوخت در استان تهران در مقایسه با سایر استان هاست، همچنین افزون بر افزایش تراکم جمعیت، افزایش سفرهای تابستانی، افزایش ترددهای بین شهری 
و افزایش تعداد خودروهای شخصی نیز از عوامل تاثیرگذار بر مصرف بالای بنزین در این استان است.میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در تابستان امسال ۱۳۴ میلیون لیتر بوده که نسبت به 
مدت مشابه پارسال )تابستان ۱۴۰۳( با میانگین مصرف روزانه ۱۲۹ میلیون لیتر، حدود ۵ میلیون لیتر افزایش یافته است، همچنین بیشترین رکورد مصرف بنزین تابستانی در روز ۲۲ شهریور با 
رقم مصرف ۱۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر ثبت شده است. بر اساس آمارهای ارائه  شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، میانگین آمار مصرف روزانه ماه های تیر، مرداد و شهریور 
امسال به ترتیب ۱۲۳، ۱۳۷ و ۱۴۱ میلیون لیتر بوده است که این روند صعودی افزایش میانگین مصرف روزانه، بیانگر افزایش مستمر تقاضا در دوره اوج سفرهای تابستانی است. این رشد نه تنها 

ناشی از افزایش جابه جایی های بین شهری و استفاده گسترده از خودروهای شخصی بوده، بلکه اثر مستقیم تعطیلات رسمی و ترافیک درون شهری را نیز منعکس می کند.

توسعه آزادراه ها با توجیه »صرفه جویی در مصرف سوخت« یک گزاره اشتباه است که بیان 
می شود. مهرداد تقی زاده، معاون پیشین حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی هشدار می دهد، 
توسعه معابر جاده ای نه تنها باعث کاهش مصرف سوخت نمی شود، بلکه با القای تقاضای 
سفر بیشتر، می تواند منجر به افزایش ترافیک و مصرف سوخت های فسیلی شود. این هشدار 

را پژوهش های متعددی که در سطح جهان انجام شده نیز تایید می کنند.
تاکتیک وارونه برای صرفه جویی سوخت

در پژوهشی که تاثیر آزادراه ها بر مصرف سوخت را بررسی کرده، مشخص شده مهم ترین 
عواملی که بر مصرف سوخت در آزادراه ها اثرگذار است، نه کاهش مسافت، که فاکتورهایی 
از جمله مهارت رانندگی، توانایی تشخیص واکنش، سرعت رانندگی، هندسه جاده،  وضعیت 
جاده، طرح خطوط، سناریوی رانندگی و ویژگی های جریان ترافیک است. در نتیجه با توجه به 
سیاست کشور در حوزه توسعه راه سازی، ضروری است که درک صحیحی از تغییرات مصرف 
سوخت در میان صاحب نظران ایجاد شود و معیارهای ذکر شده، در این پروژه‎ های عمرانی 
و زیرساختی لحاظ شود. این درک صحیح البته، به منزله »توقف راه سازی و آزادراه سازی« 
نیست، بلکه ناظر بر واقعی کردن ارزیابی اثربخشی پروژه های عمرانی و اولویت بندی مبتنی 

بر اثر واقعی توسعه معابر جاده ای بر مصرف سوخت است.
 روندهــای کنونی عرضه و مصرف انرژی در جهان از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی 
و محیط زیســتی دچار نوعی ناترازی است. اکنون بیش از ۵۰ درصد از مصرف نفت جهان 
مربوط به بخش حمل ونقل اســت و سه چهارم این سوخت نیز در جاده‎ ها مصرف می‎ شود. 
گزارش آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده اســت بدون اجرای سیاســت های قوی و 
جدید، مصرف سوخت در بخش حمل ونقل جاده ای بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۵۰دو برابر 
خواهد شد. در نتیجه در کنار سیاست‎ هایی که برای بهینه سازی کارکرد انواع وسایل نقلیه 
نیاز است، توسعه بهینه مدهای حمل ونقل نیز یکی از ضرورت ها در راستای کاهش مصرف 
سوخت است. در میان انواع مدهای حمل ونقل، بخش جاده ای بزرگ ترین متقاضی مصرف 
سوخت است. از همین رو سیاست های جهانی به سمت کاهش برنامه های توسعه آزادراهی 

و تقویت توسعه دیگر مدها به ویژه ریلی سوق پیدا کرده است. 
در حال حاضر سرانه مصرف سوخت در ایران، روزانه ۴لیتر است که از سرانه مصرف جهانی 
)۳ لیتر( بالاتر است. در چهار سال گذشته مصرف بنزین در ایران ۱۰درصد رشد داشته و بر 
اساس پیش بینی ها با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۷، مصرف بنزین به روزانه ۱۷۰ میلیون لیتر 
خواهد رسید. شــتاب چشم گیر توسعه آزادراه ها در ایران طی دو دهه اخیر حاکی از رابطه 
مستقیم این دو بخش با همدیگر است، چراکه بر اساس یک قاعده آزموده و پذیرفته شده 
جهانی، هرچه طول جاده ها بیشتر، تقاضای سفر بیشتر و این یعنی مصرف سوخت هم به 

همین نسبت بیشتر می شود.

کلیدواژه اشتباه درباره صرفه جویی
عبارت کلیدی که در ایران در توجیه توسعه معابر جاده ای مطرح می شود، »صرفه جویی 
در مصرف ســوخت« است و احداث کنندگان پروژه های آزادراهی، با این گزاره بر جذابیت 

پروژه های خود می افزایند.
»احداث کامل قطعات یک و دو آزادراه تهران - شمال )پروژه ای به طول ۵۴ کیلومتر( 
سالانه ۱۰۰ میلیون لیتر صرفه جویی به دنبال خواهد داشت.« »افتتاح آزاد راه شیراز  اصفهان 
)پروژه ای به طول ۲۲۲کیلومتر( سالانه ۱۳۰ میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت به 
همراه دارد« اینها تنها نمونه هایی از تلاش ها برای مثمرثمر نشان دادن پروژه های آزادراهی 
در کشور است که در سال های اخیر اعلام شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز با همین 

گذاره، توسعه آزادراه‎ ها را منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت اعلام می کند.
خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرســازی در دولت سیزدهم درباره این صرفه جویی 
گفته بود، با فرض نبود آزادراه  ها به دلیل تردد در راه های جایگزین و افزایش ۴۰۰کیلومتری 
مســافت طی شــده هر خودرو، همچنین کاهش سطح سرویس و در نتیجه افزایش میزان 
مصرف ســوخت به دلیل افزایش زمان ســفر و حجم ترافیک، شاهد رشد چند صد میلیون 

لیتری مصرف بنزین سالانه در کشور خواهیم بود.
نمونه شــهری این برآورد غلط نیز در جریان احداث بزرگراه صدر صورت گرفت. هدف 
اصلی این پروژه کاهش ترافیک و مصرف سوخت در سفرهای محور شرقی – غربی در شمال 
پایتخت عنوان شــده بود اما با گذشت چند سال از بهره برداری، نه تنها ترافیک تراز صفر 
بزرگراه صدر کاهش پیدا نکرده، بلکه طبقه دوم نیز به یکی از گذرگاه های کانونیِِ ترافیک 

در ساعات اوج سفر در تهران تبدیل شد.

در حال حاضر ۱۶ پروژه آزادراهی برجسته  به طول مجموعا بیش از ۷۶۰ کیلومتر در 
کشــور در  دست احداث اســت. آزاد راه گرمسار - سمنان به طول ۱۱۴کیلومتر و آزادراه 
ایزدخواســت - شیراز به طول ۱۲.۵کیلومتر به ترتیب طولانی ترین و کوتاه ترین پروژه‎ های 
در درست ساخت هستند. هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل نیز در یکی از اظهارنظرهای اخیر خود، با اشاره به این 
پروژه های آزادراهی، از کاهش مصرف سوخت به دنبال اتمام این پروژه ها سخن گفته است. 
برآوردهای کاهش مصرف سوخت در زمان تعریف پروژه های راه سازی، به استناد کاهش طول 
مسیر و افزایش تعداد خطوط عبوری که به کاهش زمان سفر می انجامد، صورت می گیرد، 
حال آنکه در سوی مقابل توسعه راه ها بر رشد تقاضای سفر و افزایش ترافیک که منجر به 

افزایش مصرف سوخت خواهد شد اثر مستقیم دارد.

پژوهش ها چه  می گوید؟
بررسی »دنیای اقتصاد« نشــان می هد، در زمینه تاثیر توسعه آزادراه ها بر میزان مصرف 
سوخت های فسیلی، عوامل دیگری به جز کاهش مسیر مطرح است. پژوهش های متعددی 
درباره عوامل موثر بر مصرف ســوخت در معابر بزرگراهی و آزادراهی انجام شــده است. در 
یکی از این پژوهش ها مشخص شد که چهار جنبه در تغییرات نرخ مصرف سوخت در این 
معابر اثرگذار است که شامل راننده، وسیله نقلیه، جاده و محیط است. مهم ترین عواملی که 
بر مصرف سوخت در آزادراه ها اثرگذار هستند نیز، مهارت های رانندگی، توانایی تشخیص 
واکنش، سرعت رانندگی، هندسه جاده،  وضعیت جاده، طرح خطوط، سناریوی رانندگی و 

ویژگی های جریان ترافیک ذکر شدند.
بر اساس پژوهشی که در سال 2018 توسط علی شیرزاد باباخان و همکارانش، به منظور 
ارزیابی تاثیر تحولات مدهای حمل ونقل بر تغییر شیوه استفاده از آنها در تهران انجام شد، 
مشخص شد، توسعه بزرگراه ها در تهران منجر به افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی 
شده است، حال آنکه تاثیر توسعه مترو عکس این بوده است. در پژوهش دیگری که عوامل 
اصلی و پیش بینی مصرف انرژی در بخش حمل ونقل چین را ارزیابی کرده، اعلام شده که 
رشد زیرساخت های حمل ونقل، تقاضای حمل ونقل را تحریک می کند و افزایش فعالیت های 

حمل ونقل، مصرف انرژی فسیلی را تشدید می کند.
در پژوهش دیگری که در سال 2024 تاثیر زیرساخت حمل ونقل بزرگراهی بر انتشار کربن 
در منطقه دلتای رودخانه یانگ تسه را بررسی کرده است، نتایج جالبی به دست آمد؛ درحالی که 
در مراحل اولیه، توسعه زیرساخت های بزرگراهی حمل ونقل منجر به افزایش کربن شده بود، 
اما در ادامه با رسیدن به مقیاس خاصی، توسعه زیرساخت ها منجر به کاهش انتشار کربن شد.

دلیل این امر، افزایش سرمایه گذاری در استفاده از زیرساخت های حمل ونقل سبز و استفاده 
از فناوری های کم کربن برای اطمینان از صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش انتشار گاز کربن 
بود. پژوهشی در نروژ نیز که در سال 2022 انجام شد، نشان داد افزایش ساخت بزرگراه و 
آزادراه منجر به افزایش ترافیک جاده�‌ای در پی حضور خودروهای شخصی بیشتر در جاده ها 

می شود که این به نوبه خود، مصرف سوخت بیشتری را در پی دارد.

نگرش اشتباه درباره آزادراه ها
مهرداد تقی زاده، معاون پیشین حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی، در گفت وگو با »دنیای 
اقتصاد«، با تاکید بر این نکته که ساخت معابر آزادراهی جدید می تواند منجر به افزایش مصرف 
سوخت بیانجامد، می گوید در این گذاره شکی وجود ندارد که ساخت هر معبر خودرویی، 
مصرف سوخت را افزایش می دهد: »توسعه جاده ها برخلاف توسعه شبکه ریلی و هوایی است 
که می توانند مصرف سوخت را کاهش دهند و منجر به صرفه جویی شوند. ساخت معابر چه 

از نوع آزادراه و چه بزرگراه، »خودرومحوری« را در پی دارد.«
به گفته تقی‎ زاده، حتی با افزایش قیمت ســوخت هم نمی‎ توان از تاثیری که جاده‎ ها در 
مصرف سوخت دارند، جلوگیری کرد و در تمام دنیا،  حتی در کشورهایی که قیمت سوخت، 
یک تا دو دلار است نیز، با توسعه راه ها مصرف سوخت افزایش می یابد. تقی زاده تاکید دارد: 
افزایش توانمندی ســامانه های حمل ونقل هوایی و ریلی و سیستم حمل ونقل درون شهری 
اســت که منجر به کاهش خودرومحوری می شود و کاهش مصرف سوخت های فسیلی را 

به دنبال خواهد داشت.

تشدید تقاضای القایی
این صاحبه نظر برجسته حوزه حمل ونقل، در واکنش به اینکه در توجیه افتتاح و توسعه 

پروژه های آزادراهی در ایران اینگونه مطرح می شود که آنها منجر به کاهش مصرف سوخت 
خواهند شــد، اینگونه توضیح می دهد که این یک نگرش اشتباه است؛ ضمن اینکه اشتباه 

دیگر، عدم محاسبه »تقاضای القایی« در مطالعات و برآوردهای ابتدایی است.
به گفته تقی‎ زاده، تقاضای القایی یعنی زمانی که یک معبر خودرویی توسعه می یابد،  انگیزه 
مردم برای استفاده از خودرو افزایش می‎ یابد. اگر بدون این فاکتور و با فرض ثابت بودن حجم 
تقاضای سفر، محاسباتی انجام گیرد، خروجی این خواهد بود که به دلیل کاهش مسافت 
طی شده، در مصرف سوخت صرفه جویی می شود. به عقیده او این توجیه در صورتی درست 
است که تقاضای القایی را در نظر نگیرند. اما اگر این نکته در نظر گرفته شود که با ساخت 
آزادراه ها، عده  ای به جای استفاده از حمل ونقل عمومی یا مدهای ریلی و هوایی، تمایل پیدا 

می کنند که با خودروی شخصی سفر کنند، معادلات به هم می خورد.
تقی زاده می‎ گوید: اشتباه محاسباتی دیگر این است که با فرض افزایشی در نظر گرفتن 
تقاضا، این افزایش به صورت دوره ای در نظر گرفته می شود؛ درحالی که افزایش تقاضای القایی 
رخ می دهد که مورد توجه قرار نمی گیرد. در واقع هرچه معابر بهتری ساخته شود، انگیزه 

مردم برای استفاده از خودروی شخصی به جای حمل ونقل عمومی افزایش پیدا می کند.
بــه گفتــه او، اینکه این تقاضای القایی در حد یک، 10 یا هزاران نفر خواهد بود، به 22 
عامل مختلف بستگی دارد که ما در همه آنها عملکرد منفی داریم. از وضعیت سوخت گرفته 
تا وضعیت نابسامان حمل ونقل عمومی و کمبود ناوگان. بنابراین با کوچک ترین توسعه در 

معابر جاده ای، مردم به استفاده از خودروی شخصی تمایل پیدا می کنند.
او در توضیح اینکه اگر حمل ونقل سبز توسعه پیدا نکند و مصرف سوخت های فسیلی 
کاهش یابد، آیا در آن زمان نیز باید مخالف آزادراه�‌ســازی از جنبه مصرف ســوخت بود یا 
خیر؟ می گوید: هر زمان که معبری توسعه می‎ یابد، چه آزادراهی و چه غیرآزادراهی، مردم 
به سمت خودرومحوری سوق پیدا می کنند. ما در کشور سیستم حمل ونقل توسعه یافته ای 
نداریم. الان مردم برای دریافت یک بلیت قطار چالش های متعددی دارند و اگر در ابتدای 
ماه پیش خرید نکرده باشند، باید رایزنی کنند و از طریق آشنایان و دوستانی که احیانا نقشی 
در پروسه بلیت فروشی دارند، برای اخذ بلیت تلاش کنند. از طرفی با توجه به یارانه بنزین، 

سفر ریلی نیز هزینه بیشتری از سفر خودرویی دارد.

مقایسه ایران و اروپا
به گفته تقی زاده، اگر بنا بر مقایســه ایران با کشورهایی نظیر بلژیک که در فاکتورهای 
توسعه حمل ونقل عملکرد قوی دارند باشد، آنها نیز به این مشکل اشاره کرده اند که توسعه 
جاده، تقاضای سفر را بیشتر می کند؛ هرچند در این کشورها به دلیل احداث معابر، تقاضای 
القایی حدود 10درصد رشــد خواهد کرد، اما در کشور ما با توجه به قیمت پایین سوخت، 

این رقم احتمالا به 40درصد نیز خواهد رسید و مشکل ما بسیار حادتر است.
او تاکید دارد که خودروی برقی را اگر به عنوان معیاری از توسعه حمل ونقل سبز در نظر 
بگیریم، تنها تاثیر آن روی کاهش آلودگی هوا خواهد بود، اما همچنان مساله ترافیک در جای 
خود باقی خواهد ماند. به گفته تقی زاده، توسعه معابر جدید همواره منجر به رشد ترافیک 
خواهد شد. نمونه موردی آن در تهران، بزرگراه شهید همت در مسیر تهران - کرج است که 
با هدف کاهش ترافیک احداث شد، اما در عمل منجر به رشد آن شد. حتی عریض سازی 
آزادراه ها نیز به دلیل وضعیت قیفی که ایجاد می کند، منجر به افزایش ترافیک خواهد شد.

در کشور ما در حال حاضر حدود سه هزار کیلومتر معبر آزادراهی وجود دارد و بیش از 
750 کیلومتر آزادراه نیز در دست ساخت است. با این حال، تاثیر افزایشی که آزادراه سازی 
بر تقاضای سفر می گذارد، به معنای عدم نیاز کشور به راه سازی  نیست؛ راه سازی لازم است 
تا فرســودگی معابر موجود جبران شــود و علاوه بر افزایش امنیت سفر، دسترسی ها را نیز 
تســهیل کند. اما تکیه بر این گزاره که آزادراه سازی الزاما منجر به کاهش مصرف سوخت 

می شود، نادرست است. 
برای انتخاب میان آزادراه ســازی و ریل‎ سازی، باید نیازسنجی صورت گیرد. برای نمونه 
در صورت احداث یک معبر آزادراهی در یک مسیر مشخص، حمل بار تا چه اندازه تسهیل 
خواهد شد و حجم آن چه تغییراتی خواهد کرد؟ مصرف سوخت چه تغییراتی خواهد کرد 

و تقاضای سفر دستخوش چه تغییراتی می شود؟ 
سپس بر اساس داده های موجود و برآوردهای کمی، اینکه توسعه حمل ونقل بر اساس 
کدام‎یک از مدهای موجود صرفه اقتصادی دارد، قابل تعیین است؛ اما اتکای صرف بر کوتاه 
شدن مسیر پیمایش برای اثبات کاهش مصرف سوخت، بدون در نظر گرفتن تقاضای القایی 

ترافیک، نمی تواند استدلال کافی در ارزش گذاری اقتصادی یک پروژه حمل ونقلی باشد.

تاکتیک وارونه برای صرفه جویی سوخت
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تجارت

کانال حفظ شرکای تجاری

تجربه  سال های 
گذشته نشان داده 

است که حتی در 
کشورهایی که روابط 

سیاسی نزدیکی 
با ایران دارند، 

شرکت ها به دلیل 
نگرانی از جریمه ها 

در برابر تهدید 
تحریم های محتاطانه 

رفتار می کنند. 

  عرشیا حسن پور  -  با بازگشت تحریم های بین المللی و فعال سازی مکانیسم ماشه، پرسش اساسی که پیش روی فعالان اقتصادی و سیاستگذاران قرار می گیرد آن است که 
تجارت خارجی ایران در ادامه چه مسیری را طی خواهد کرد.

برنامه ریزی 
برای خودکفایی 
در محصولات 
استراتژیک

به نظر می‌رسد ممنوعیت ها در حوزه کشتیرانی، بیمه و مبادلات مالی 
بین‌المللی بازمی گردند. همچنین مسدود شدن مسیرهای احتمالی برای 
عضویت در نهادهای مالی جهانی یا دسترسی به تسهیلات بین‌المللی نیز 
از دیگر آثار سوء تشدید تحریم های جهانی علیه اقتصاد ایران خواهند بود. 
این شرایط می تواند روابط تجاری ایران با شرکت های بخش خصوصی در 

کشــورهای دوست و هم‌پیمان را نیز دستخوش تغییر کند.

کانال حفظ شرکای تجاری
در چنین شرایطی، افزایش تحرک دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی 
و حضور پررنگ بخش خصوصی به عنوان دو بازوی مکمل، اهمیت مضاعفی 
پیــدا می کنند. همزمان، فعــالان بخش خصوصی نیز بــر لزوم طراحی 
ســناریوهای جایگزین، تجارت غیررســمی و بهره‌گیری از ظرفیت های 
مویــرگی تاکیــد دارند. در این میان، چین و روسیــه مخالفت خود را با 
تحریم ها اعلام کرده‌اند، اما تجربه گذشته نشان داده است که حتی شرکای 
نزدیک نیز در مواجه با تهدید تحریم های ثانویه با احتیاط عمل می کنند.

تجربه  ســال های گذشــته نشان داده اســت که حتی در کشورهایی 
که روابــط سیاسی نزدیکی با ایران دارند، شــرکت‌ها به دلیل نگرانی از 
جریمه ها در برابر تهدید تحریم های محتاطانه رفتار می کنند. برای بسیاری 
از شــرکت ها محاســبه هزینه و منفعت به این نتیجه منتهی می شود که 
حفظ دســترسی به بازارهای بزرگ‌تر و اجتناب از مجازات های مالی، بر 
ادامــه همکاری با ایــران اولویت دارد. به همین دلیل، حتی اگر ســطح 
روابط سیاسی دولت ها حفظ شــود، بخش خصوصی ممکن اســت مسیر 

دیگری انتخاب کند.
نخســتین اقدام دولت در مواجه با محدودیت های بین‌المللی در حوزه 
تجارت، باید فعال ســازی دیپلماسی اقتصادی باشــد. مذاکره مستقیم با 
دولت های همســو و دریافت ضمانت‌های سیاسی و حقوقی برای حمایت 
از شــرکت های آن ها، اهمیت حیاتی دارد، چراکه یکی از مهم ترین دلایل 
عقب نشینی شــرکت ها در فضای تحریمی ابهام در محدوده فعالیت مجاز 
اســت. بسیاری از فعالان اقتصادی صرفا به‌دلیل نبود دستورالعمل روشن 
ترجیــح می‌دهند از همکاری صرف نظر کنند. در چنین فضایی، انتشــار 
ســریع و دقیق دستورالعمل های رســمی از سوی دولت، بانک مرکزی و 

گمرک ضروری است.

در این میان باید اشــاره کرد که برای تداوم فعالیت های تجاری ایران 
در شرایط تحریمی، ارتباط نزدیک دولت با فعالان اقتصادی اجتناب ناپذیر 
اســت. فعالان اقتصادی بر ایــن باورند که حضور بخش خصوصی در میز 
سیاســتگذاری می تواند بسیاری از گره های تجاری کشور را بگشاید و راه 
هموارتری را برای تجار ایرانی بســازد. تحریم ها معمولا به صورت ناگهانی 
مسیرهــای تجاری را مســدود می کننــد. در چنین شــرایطی، طراحی 
ســناریوهای جایگزیــن اهمیت ویژه‌ای برای حفظ ســطح تجاری ایران 
با کشــورهای هم‌پیمان دارد. به عبارت دیگر،  دولت باید ســتاد مدیریت 
بحــران در حوزه تجارت خارجی ایجاد کنــد تا فعالان اقتصادی در برابر 
قطع همکاری یک شرکت خارجی با تجار ایرانی، برنامه و شرکت جایگزین 

جدیدی را ارائه کنند. 

 تجارت مویرگی
در این میان فعالان بخش خصوصی بر تجارت مویرگی و غیرقابل رصد 
تاکیــد می کنند؛ روشی که با توجه به ماهیت تحریم ها، می تواند منجر به 
حفظ بازارهای کشــورهای هم‌پیمان ایران شود. آنها عنوان می کنند که 
اعلام چیــن و روسیه مبنی بر غیرقابل قبول دانســتن تحریم ها،  موضوع 
نگــرانی از آسیب پذیری تجارت خارجی ایران از ناحیه این دو کشــور را 

منتفی می کند.
بر این اساس‌، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق 
بازرگانی ایران،  در گفت‌وگو با »دنیای اقتصاد« گفت:  طی ســال هایی که 
ایران از ذیل تحریم های ســازمان ملل خارج شده بود، شرکت های بزرگ 
)به خصوص از کشورهای اروپایی( برای سرمایه‌گذاری های نفتی و صنعتی 
وارد ایران شــدند. پس از خروج آمریــکا از برجام و تحریم هایی که علیه 
ایران اعمال کرد،  بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ درصد شرکت ها از حوزه سرمایه گذاری 
مشــترک با ایران یا از سرمایه گذاری مســتقیم خود خارج شدند و تنها 
تعداد اندکی از فعالان این حوزه باقی ماندند. حتی بخش خصوصی شاهد 
بود که شرکای مهم تجاری ایران نیز در بسیاری از موارد، تحریم ها را به 
نوعی اجرا می کردند و اگر تجارتی داشــتند، به صورت غیررســمی بود و 
نه در قالب روابط رســمی. در نتیجه بازگشت تحریم ها، در شرایط کنونی 

تاثیر چندانی نسبت به گذشته نخواهد داشت.
او ادامه داد: با این حال، احتمال خروج معدود شرکت ها و فعالانی که 

فرانســه با یک بحران مالی بزرگ روبه روســت.پیش بینی می شود دولت این کشور در 
ســال جاری با کسری بودجه ۱۶۰ میلیارد یورویی، معادل ۱۹۰ میلیارد دلار یا بیش از ۵ 

درصد تولید ناخالص داخلی، مواجه شود.
این کسری بودجه به معنای آن است که مخارج دولت از درآمدهایش بیشتر خواهد بود. 
وضعیت فرانسه سرمایه گذاران اوراق قرضه دولتی را نگران کرده و سیاستمداران را به فکر 
راهی برای پر کردن این شکاف انداخته است. در این میان، اقتصاددانان چپ گرا و تعداد 
رو به رشدی از میانه روها، مالیات بر ثروت را بخشی از راه حل می دانند. برای نمونه، گابریل 
زوکمن از مدرسه اقتصاد پاریس، پیشنهاد کرده است که مالیاتی سالانه با نرخ حداقل ۲ 
درصد بر دارایی های بیش از ۱۰۰ میلیون یورو وضع شــود. هرچند استدلال های امروزی 
اقتصاددانان برای این کار پیچیده تر از گذشته است، اما همچنان نادرست به نظر می رسد.

مالیــات بر ثروت رویکردی اســت که در دهه های اخیر محبوبیــت خود را در میان 
کشورهای توسعه یافته از دست داده است. برای مثال، درحالی که در سال ۱۹۹۰ دوازده 
کشــور عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه )OECD( چنین مالیاتی داشتند، 
به تدریج بسیاری آن را کنار گذاشــتند. اتریش در ســال ۱۹۹۴، آلمان در سال ۱۹۹۷ و 
ســوئد در ســال ۲۰۰۷ این مالیات را لغو کردند و سرانجام فرانسه نیز در سال ۲۰۱۸ به 
آنها پیوست. امروزه از میان کشورهای ثروتمند، تنها نروژ، اسپانیا و سوئیس همچنان بر 

ثروت خالص مالیات وضع می کنند.
دلیــل اصلی این تغییر رویکرد، ناکارآمــدی مالیات بر ثروت بود. برای نمونه، گزارش 
»بازبینی میرلیس« که یک ارزیابی معتبر در زمینه سیاستگذاری مالیاتی است، به همین 
موضوع اشاره می کند. این گزارش که در سال ۲۰۱۱ توسط اندیشکده »موسسه مطالعات 
مالی« تکمیل شــد، نتیجه می گیرد که مالیات بر ثروت درآمد چندانی ایجاد نمی کند و 
اجرای آن می تواند ناعادلانه و ناکارآمد باشد. به طور کلی، این نوع مالیات با چند مشکل 
اســاسی روبه روست. نخســت آنکه ارزش گذاری دقیق ثروت برای تعیین میزان مالیات، 
فرایندی بسیار دشوار است. مشکل دیگر این است که ثروتمندان برای فرار از مالیات های 

جدید، به سادگی سرمایه خود را به کشورهای دیگر منتقل می کنند.
بنابرایــن، مالیات بر ثروت در عمل درآمــد قابل توجهی برای دولت ها ایجاد نمی کند. 
هرچند ادعای برخی راست گرایان مبنی بر نابودی اقتصاد توسط این مالیات اغراق آمیز به 
نظر می رسد، اما بررسی های سازمان همکاری های  اقتصادی و توسعه نیز نشان می دهد 
که دلایل محکمی برای وضع آن، در کنار مالیات های فعلی بر سود سرمایه و ارث، وجود 
ندارد. در واقع، دولت ها ابزارهای موثر دیگری برای دریافت مالیات از ثروتمندان در اختیار 

دارند. برای مثال، نظام مالیاتی در بسیاری از کشورهای ثروتمند، از جمله آمریکا، کاملا 
تصاعدی است.

طبــق یک مطالعه جدید در آمریکا، نرخ موثر مالیات برای کم درآمدترین افراد حدود 
۲ درصد اســت، درحالی که این نرخ برای ثروتمندترین قشــر جامعه)۰.۰۱درصد بالای 
درآمدی( به ۴۵ درصد می رســد. این ســاختار تصاعدی تضمین می کند که ثروتمندان 
ســهم بسیار بیشتری از بار مالیاتی را به دوش بکشند.با این حال، بحث مالیات بر ثروت 
نه فقط در فرانســه، بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر دوباره داغ شده است. در بریتانیا 
و آلمان، گفت وگوها برای اجرای مجدد آن هر از چند گاهی مطرح می شــود. استرالیا در 
حال بررسی وضع مالیات ســنگین تر بر حساب های بازنشستگی کلان است و در آمریکا 
نیز جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، ایده مالیات بر »سودهای سرمایه ای تحقق نیافته« 

را پیش کشید که در عمل نوعی مالیات بر ثروت به شمار می رود.
با اینکه اقتصاددانان از مشکلات این نوع مالیات آگاه اند، گروهی از آنان با نادیده گرفتن 
این چالش ها، از اجرای دوباره آن حمایت می کنند. برای مثال، اریک فوسینگ نیلســن، 
از مدیران سابق بانک گلدمن ساکس، معتقد است که هرچند شخصا با مالیات بر ثروت 
موافق نیست، اما شرایط امروز فرانسه می تواند دلیلی موجه برای اعمال آن باشد. اولیویه 
بلانشار، اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بین المللی پول، نیز از طرحی مشابه ایده زوکمن، 

البته با نرخی پایین تر، پشتیبانی کرده است.
منطق سیاسی پشــت این حمایت ها روشن است. دولت ها برای جبران کسری بودجه 
خود به زودی ناچار به تصمیم گیری های ســختی خواهند بود؛ تصمیماتی مانند کاهش 

خدمات اجتماعی یا افزایش ســایر مالیات ها. در چنین شرایطی، این نگرانی وجود دارد 
که فشار اقتصادی موج جدیدی از پوپولیسم را به راه اندازد. از این رو، سیاستمداران باید 
افکار عمومی را قانع کنند که ثروتمندان نیز در تحمل این فشــار سهیم اند. طرح مالیات 
بر ثروت که طبق نظرسنجی ها ۸۶ درصد از مردم فرانسه از آن حمایت می کنند، ابزاری 

مناسب برای این هدف به نظر می رسد.
با این حال، این اســتدلال هرچقدر که جذاب باشــد، گمراه کننده اســت. گروهی از 
اقتصاددانان اساســا با ورود همکارانشان به این حوزه مخالف اند. جان کاکرین از دانشگاه 
استنفورد یکی از آنهاست. او معتقد است وظیفه اقتصاددانان تحلیل سیاست های مالیاتی 
بر مبنای »انگیزه های اقتصادی« است، نه »احساسات اخلاقی«. به گفته او، اقتصاددانان 
در حوزه اخلاق مزیتی بر دیگران ندارند و بهتر است سیاست را به سیاستمداران بسپارند.

محبوبیت فعلی چنین مالیاتی به هیچ وجه پایدار نیســت، زیرا دیدگاه افکار عمومی 
درباره مالیات بسیار متغیر و گاهی متناقض است. برای نمونه، نظرسنجی ها در آمریکا نشان 
می دهد مردم عموما طرفدار مالیات تصاعدی هستند، اما در عمل، بیشترین مخالفت را با 
همین نوع مالیات ها ابراز می کنند. پژوهشی توسط اورسولا دالینگر نیز تایید می کند که 
حمایت مردمی از مالیات بر ثروت می تواند تحت تاثیر عواملی مانند وضعیت اقتصادی به 
سرعت کاهش یابد. در نتیجه، فرانسه ممکن است سیاستی را اجرا کند که در آینده هم 

به اقتصاد آسیب بزند و هم از نظر سیاسی نتیجه عکس بدهد.
حتی اگر حمایت مردمی از این مالیات ادامه پیدا کند، آیا به اهداف حامیانش دست 
خواهد یافت؟ شــاید مردم فرانسه از به چالش کشیدن ثروتمندان برای مدتی خوشحال 
شوند، اما این رضایت قطعا زودگذر است. درآمد حاصل از این مالیات به اندازه ای نخواهد 
بود که بتواند کاهش های ضروری در سایر حوزه ها را جبران کند. به محض اینکه دولت 
ناچار شــود برای مثال، مزایای معلولیت را کاهش دهد یا ســن بازنشستگی را کمی بالا 

ببرد، آن شادی اولیه جای خود را به خشمی شدید خواهد داد.
حامیان جدید این طرح، خطرات آن را دست کم می گیرند. بسیاری از طرفداران، نرخ ۲ 
درصدی را تنها یک نقطه شروع می دانند. برای مثال، خود آقای زوکمن در جریان همکاری 
با کمپین برنی سندرز، از مالیات ۸ درصدی بر بزرگ ترین ثروت های آمریکا دفاع می کرد. 
نمونه دیگر توماس پیکتی، استاد راهنمای زوکمن است. او که در گذشته از مالیات های 
ملایم حمایت می کرد، امروز به جایی رسیده که خواهان مصادره ۹۰ درصدی بزرگ ترین 
ثروت هاســت. پیکتی حتی به تازگی پیشــنهاد کرده است که ثروتمندانی که برای فرار 

مالیاتی قصد خروج از فرانسه را دارند، باید در فرودگاه دستگیر شوند.

  خردجمعی برای حل بحران‌ها 
پانزدهمین رویــداد جامع معدن و صنایع 
معدنی از صبح روز دوشــنبه ۲۷مردادماه به 
همت گروه رسانه‌ای »دنیای‌اقتصاد« در مرکز 
همایش‌هــای برج میلاد آغاز به کار کرد. این 
رویداد تــا ۳۰ مردادماه ادامه دارد. بررســی 
چالش‌های اصلی بخش معدن و صنایع معدنی 
از جمله ناترازی‌های انرژی، توســعه‌نیافتگی 
زیرســاخت‌های حمل‌و‌نقــل، الزامات محیط 
زیســتی در کنار تداوم فعالیت‌های معدنی و 
همچنین تحقق اهداف توســعه‌ای در زنجیره 
فولاد کشــور، ازجمله مهم‌تریــن موضوعات 
مطرح شــده در این همایش بودند. درهمین 
حال ارائه راهکارهای عملی برای توسعه پایدار 
بخش معدن مورد توجه سخنرانان این رویداد 
مهم معدنی قرار گرفت. سیدمحمد اتابک وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نیز در پیامی ویدئویی 
خطاب به حاضــران در این همایش، به نقش 
رویداد جامع معدنی و صنایع معدنی »دنیای 
اقتصاد« در مســیر پیشــرفت صنایع اشــاره 
داشــت و تاکید کرد که گذار از ابربحران‌های 
کنونی نیازمند خرد جمعــی و بهره‌مندی از 
نظرات متخصصانی همچون حاضرین در این 

رویداد است.
در ابتــدا علیرضا بختیاری،‌ مدیرمســوول  
ضمن خوشــامدگویی به حاضــران، در رابطه 
بــا چالش‌های بخش معدن ایــران گفت: در 
ســال‌های اخیر، با توجه به اعمال تحریم‌های 
گسترده، تغییرات سریع بازارهای جهانی و نیاز 
به انطباق با استانداردهای بین‌المللی، معدن 
و صنایع معدنی ایران با چالش‌های متعددی 
روبه‌رو بوده است. در یک‌سو، نوسانات قیمت 
مواد اولیه، ناترازی انرژی و ریسک‌های سیاسی 
و در ســوی دیگر، فشارهای زیست‌محیطی و 
الزامات قانونی جدیــد، نیازمند توجه ویژه‌ای 

هستند.
بختیــاری در ادامــه گفت: در ســال‌های 
گذشته، این هشدار داده شد که سرمایه‌گذاری 
در بخــش معدن و صنایع معدنی رشــد قابل 
اعتنایی ندارد و رشــد بلند‌مــدت این بخش 
در معرض خطر اســت. اکنون متاسفانه همه 
آن نگرانی‌ها به‌قوت خود باقی است و مسائل 
دیگری نیز به آن اضافه شــده است. او تاکید 
کرد: نخستین و مهم‌ترین عامل غیر‌اقتصادی 
که راه فعالیت‌های اقتصادی را ناهموار کرده، 
تهدید خارجی و موانع تحریمی است. مرتفع 
کــردن این موانــع، در گــرو افزایش تحرک 
دستگاه دیپلماسی و تقویت قوای دفاعی کشور 
و تقویت ســرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی و 
تحکیم وحدت ملی است. بختیاری ادامه داد: 
ایران در دو دهه اخیر بســیاری از فرصت‌های 
اصلاح اقتصادی را از دســت داده است و در 
ســال جاری که قرار بوده اســت مطابق مفاد 
سند چشــم‌انداز بیست ساله، به »جایگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در ســطح منطقه 
آسیای جنوب غربی« دست یابد، با این هدف 

فاصله زیادی دارد.
 گفت: با این حــال، هنوز روزنه‌های امید 
گشوده اســت و با مدیریت علمی و سنجیده 
امــور می‌توان اوضاع را بهتر کرد. بنیاد معدن 
و صنایــع معدنی از جنبه تولید بر نوســازی 
تکنولوژی و از جنبه تجاری بر صادرات استوار 
است. فعالان صنایع معدنی برای اجرایی کردن 
این دو جزء مکمل، قابلیت‌های تخصصی کافی 
دارنــد و به کمک دولت نیــاز ندارند، اما این 
فعالیت‌های تکنیکــی و بنگاهی خواه ناخواه 
با سیاســتگذاری‌ها و تصمیم‌های دولت گره 

خورده است.
بختیاری در پایان تاکیــد کرد: امیدواریم 
دولــت با درس گرفتن از تجربه‌ها و ناکامی‌ها 
در زمینه تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ 
و کاســتی‌ها در اجرای برنامه‌های توســعه و 
عدم‌توازن‌های آشــکار و پنهان در بودجه‌های 
ســالانه، اکنون متقاعد شــده باشد که اهالی 
کســب‌و‌کار و بازارها منطق اقتصــاد را بهتر 
می‌شناسند و هر چه فاصله دولت از بنگاه‌داری 
و تصدی‌گری بیشــتر شــود، چشم‌انداز رشد 

اقتصادی و رفاه همگانی روشن‌تر می‌شود.
ضــرورت اتکا بر خرد جمعی برای مواجهه 

با ابربحران‌ها
ســید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در پیامــی ویدئویی برای حاضران در 
رویداد جامع معدن و صنایع معدنی ۱۴۰۴، از 
پیشکسوتان، اندیشمندان و متخصصان حاضر 
در این همایش قدردانی کرد و گفت: قدردان 
برگزاری سالانه همایش معدن و صنایع معدنی 
توســط مجموعه رســانه‌ای »دنیای اقتصاد« 
هســتم. هر ساله بر غنای این همایش افزوده 
شده است. این رویداد در طول سالیان گذشته 
تاثیر بســزایی بر پیشرفت صنایع داشته است‌ 
و در همین راستا از زحمات مدیرمسوول این 

گروه رسانه‌ای تشکر می‌کنم.
او ضمن اشــاره به برگزاری همایش جامع 
معدن و صنایع معدنی در ترازی جهانی افزود: 
این رویداد در ســال جاری بــا ابتکار و ایجاد 
رویکردی جدید به تولید و بازار برگزار می‌شود 
و اثــرات مثبت و ماندگاری را برای صنایع به 
دنبال خواهد داشــت. وزیر صمت با اشاره به 
بحران‌هــای پیش روی صنعت و معدن گفت: 
در حال حاضــر فعالان بخش معدن و صنایع 
معدنی با چالش‌های متعددی در روند فعالیت 
خود مواجه هستند. این مشکلات در سال‌های 
گذشــته شــدت گرفته و اکنون به ابربحران 
بدل شــده‌اند. ناترازی انــرژی یکی از همین 

ابربحران‌هایی است.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری پنج شنبه در »سی وهفتمین گردهمایی سراسری فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد« درباره رشد بخش کشاورزی در یک سال گذشته، خاطرنشان 
کرد: رشد بخش کشاورزی کشور از منفی ۲.۴ درصد به رشد مثبت ۳.۲درصد رسیده یعنی رشدی معادل ۵.۶ واحد درصد داشته است و این جهش، نه تنها نشان از توانمندی داخلی دارد، بلکه ثابت می کند 
بخش کشاورزی می تواند موتور محرک توسعه کشور باشد. وی ادامه داد: در یک سال گذشته، تراز تجاری بخش کشاورزی کشور ۳ میلیارد دلار بهبود یافته است و از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد 
دلار رسیده است.وزیر جهاد کشاورزی درباره عملکرد این وزارتخانه در تولید محصولات راهبردی افزود: در یک سال گذشته، تولید شکر ۲۷ درصد و تولید میوه های گرمسیری ۵۴ درصد افزایش یافته است. 
نوری با اشاره به این که در تامین موز، تولید داخلی به بیش از ۵۰ درصد نیاز کشور رسیده است، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی شده تا پایان دولت چهاردهم، واردات این محصول به صفر برسد. وی، ادامه داد: 
همچنین در محصولات راهبردی همچون گوشت قرمز و شکر نیز برنامه خودکفایی با جدیت دنبال می شود. وزیر جهاد کشاورزی از تدوین نخستین سند توسعه عدالت محور در بخش کشاورزی خبر داد و 
گفت: عدالت در دسترسی به منابع، توزیع نهاده ها، انتصابات و تخصیص مجوزها از اصول جدی ما در وزارتخانه است. در همین راستا، توزیع نهاده های یارانه ای در مناطق روستایی و بین دامداران کوچک و 

سنتی بیش از ۲۲ درصد افزایش یافته که نشان دهنده رویکرد عدالت محور در سیاستگذاری هاست.

بازگشت یک ایده شکست خورده

همچنان در حوزه های تجاری با ایران همکاری داشتند، به‌ویژه در عرصه سرمایه گذاری، را نمی‌توان 
انکار کرد. در این میان دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه روسیه به صورت مستقیم و چین 
به شــکل تلویحی اعلام کردند که این تحریم‌ها را به رســمیت نمی شناسند و اجرا نخواهند کرد. 
بنابراین، موضوع نگرانی از آسیب پذیری تجارت خارجی ایران از ناحیه این دو کشــور )که یکی از 
آنها بیشترین سهم صادرات و واردات کشور را در اختیار دارد( تقریبا منتفی خواهد بود، مشروط 

بر آنکه این کشــورها به مواضع خود پایبند بمانند.
لاهوتی افزود: باید پذیرفت که شرایط تحریمی، چه در قالب تحریم های سازمان ملل و چه در 
شــکل تحریم های ثانویه، آثار منفی خود را بر اقتصاد ایران برجای گذاشــته است و محدود شدن 
بازارهای صادراتی ایران به چند کشور خاص، نشانه‌ای از این واقعیت است. از این رو، به نظر می‌رسد 
که با توجه به اینکه تحریم ها شامل بخش خصوصی نمی شود، این بخش می تواند نقش مهمی در 
تداوم روابط تجاری ایفا کند. شبکه های ارتباطی مویرگی و غیررسمی که فعالان بخش خصوصی 
طی سال های گذشته ایجاد کرده‌اند، می تواند به ادامه فعالیت های تجاری کمک کند؛ مشروط بر 
آنکه دولت این ظرفیت را به رســمیت بشناسد و نقش شرکت های دولتی در اقتصاد کاهش یابد.

او یادآور شد: نکته مهم دیگری که از خود تحریم ها اثرگذارتر باشد، »خودتحریمی های داخلی« 
است. قوانین و آیین نامه های سختگیرانه‌ای که طی سال های گذشته، تجارت خارجی در حوزه های 
مختلف را محدود کرده‌اند. چه در عرصه سیاســتگذاری های تجاری و چه در سیاســت های ارزی 
)به‌ویژه موضوع رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز( موانع جدی بر سر توسعه صادرات و تجارت خارجی 
شکل گرفته است. اگر در این قوانین بازنگری شود، می تواند علی‌رغم وجود تحریم ها، گشایش‌های 
قابل توجهی در روابط تجاری ایجاد کند. اگر دولت همچنان بخواهد با همان سختگیری های پیشین 
عمل کند و سیاســت هایش را با شــرایط کنونی تطبیق ندهد، بی شک تاثیرات منفی بیشتری بر 
اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت. بنابراین بازنگری در سیاست های ارزی و تجاری کشور، یک 

ضرورت است؛ نه صرفا یک انتخاب یا خواسته.
رئیس کمیسیون توســعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت:  ارائه کانال های 
پرداخت شــفاف و قانونی جایگزین به شــرکت های خارجی برای جلب اعتماد آن ها،  مانند تسویه 
به صورت پول های ملی یا ســامانه های جایگزین، یکی از روش های رفع موانع تجاری است. البته 
در این میان باید توجه داشــت که در شــرایط تحریمی شــفافیت کامل امکان پذیر نیست و اصل 
تحریــم مبنی بر تداوم فعالیت هــا به صورت مویرگی و غیرقابل رصد اســت، در نتیجه ارائه این 
کانال های پرداخت شــفاف در شرایط تحریمی منطقی نیست و به ناچار مجبور هستیم که روابط 
تجاری به صورتی تداوم یابد که قابل ردیابی نباشــد. او در پایان توضیح داد: موضوع FATF که 
در آخرین مرحله نیز تایید و تصویب شــد، می‌توانــد نقش مهمی در بهبود تجارت خارجی ایران 
ایفا کند. این امر به‌ویژه در روابط با کشــورهایی که به تحریم ها پایبند نیســتند، مانند کشورهای 
عضو اوراسیا و بریکس، بسیار حائز اهمیت خواهد بود، چراکه بسیاری از مشــکلات گذشــته ما، 
نــاشی از عدم عضویت و عدم اجــرای الزامات FATF بود و اکنون می توان امیدوار بود که با رفع 

این مانع، گســترش تجارت خارجی با این کشورها تسهیل شود.

اجتناب از موازی کاری ها
برخی از فعالان تجاری بر این باورند که دولت نمی تواند اقدامی جهت حفظ بازارهای بین‌المللی 
انجــام دهــد، اما رفع موانع داخلی و پایان خودتحریمی ها می تواند راه را برای بازرگانان تســهیل 
کند. در ســوی دیگر، بخش خصوصی نیز با بازگشــت تحریم های بین‌المللی باید به فکر بازارهای 

جایگزین باشد.
در این رابطه احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، گفت: 
اکنون شرکت های خارجی تصمیم می‌گیرند مبادلات خود را کاهش دهند و طبیعتا دولت نمی تواند 
اقدام خاصی درباره تصمیم آنها انجام دهد، چراکه اختیار در دست شرکت های خارجی است. اگر 
دولت اندکی در مقررات، شــرایط و ضوابط داخلی اثرگذاری کند، شاید بتوان به هر صورت برخی 

از این شــرکت ها را جایگزین شرکت‌های  دیگر کرد.
او ادامــه داد: اگر مشــکلاتی همچون »قوانیــن مربوط به ترخیــص کالا«، »موازی کاری های 
ســازمان ها« و »تداخلاتی که در حوزه واردات و صادرات وجود دارد« مرتفع شــود، شــاید بتوان 
وضعیــت پیشیــن تجارت خارجی را حفظ کرد. بخش خصوصی در ایــن میان، کار خود را انجام 
می‌دهد و همواره تلاش می کند در صورت از دســت رفتن یک تامین کننده یا یک بازار، جایگزین 
مناســبی بیابد. اما مساله اصلی در مقررات اســت؛ جایی که سیستم های دولتی و حاکمیتی باید 

اندکی تسهیل گرتر عمل کنند.
فرشــچیان افزود: امروز مقررات دست‌وپاگیر و موازی کاری های متعدد همه را خسته و گرفتار 
کرده اســت. این  مقررات باید ســبک تر و ساده تر شــوند. در واقع باید به همان نسبتی که روابط 
خارجی  تجار ایرانی ممکن اســت محدودتر شــود، به دنبال جایگزین های داخلی و ایجاد تسهیل 
در بوروکراسی درونی کشــور باشیم. هرچه این فرآیند روان تر شود، بخش خصوصی با شبکه‌های 
بازاریــابی و ظرفیت های خود می توانــد امور را پیش ببرد. او در پایان تاکید کرد: دولت در زمینه 
بازاریابی تجاری شــاید نتواند کمک شــایانی به بخش خصوصی کند، چراکــه بازاریابی و یافتن 
بازارهای جایگزین بر عهده تجار و فعالان اقتصادی اســت، اما اگر دولت وظیفه خود را در کاهش 
بوروکــراسی و تســهیلگری در قوانین و مقررات انجام دهد، بخش خصــوصی نیز می تواند مسیر 
تجارت را ادامه دهد و فشار ناشی از کاهش همکاری شرکت های خارجی را تا حدی جبران کند.

در مجموع باید به این نکته اشــاره کرد که بازگشت تحریم ها هرچند فشار تازه‌ای بر اقتصاد 
ایران وارد می کند، اما سرنوشــت تجارت خارجی کشــور تنها در گرو تصمیم قدرت های جهانی 
نیســت. آنچه بیش از هر چیز آینده مبادلات ایران را رقم خواهد زد »میزان هماهنگی دولت و 
بخش خصوصی«، »بازنگری در مقررات ســختگیرانه داخلی« و »توان کشور در ایجاد مسیرهای 
جایگزین برای تجارت« اســت. اگر دولت به جای تمرکز صرف بر حفظ شــرکای خارجی، بستر 
داخــلی را بــرای فعالیــت روان تر تجار فراهم کنــد، می توان امیدوار بود که حتی در شــرایط 
تحریــمی نیز جریان تجارت خارجی ایران به طور کامل متوقف نشــود و مسیرهای تازه‌ای برای 

تداوم آن گشوده شود.
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صادقی: این استقلال ساپینتو نیست!

  عرفان حمیدی  -    تیم فوتبال استقلال با ناکامی به تعطیلات لیگ رفت، تیمی که با وجود جذب بازیکنان مطرح تاکنون نتوانسته خواسته 
هواداران خود را برآورده کند.

 دوری از تیم ملی سخت ترین روزهای 
زندگی ام بود

بهناز طاهرخانی، کاپیتان باتجربه فوتبال بانوان 
ایران و بازیکن تیم ملوان، از روزهای سخت و شیرین 
فوتبالش می گوید؛ از دوری یکساله از تیم ملی تا 
بازگشت دوباره با انگیزه ای بیشتر. او باور دارد سن 
فقط یک عدد است و آینده فوتبال بانوان ایران با 
پشتکار بازیکنان و حمایت مسئولان می تواند در 

سطح آسیا و حتی جهان بدرخشد.
علاقه تان به فوتبال از کجا شروع شد و چه کسی 

بیشترین تأثیر را داشت؟
علاقه من به فوتبال از دوران کودکی شــکل 
گرفت و خانواده ام همیشه پشتیبانم بودند. همچنین 
دوست دارم از مربی ام خانم جعفری قدردانی کنم 
که با اعتماد و راهنمایی های ارزشمندشان مسیر 

فوتبالی ام را هموار کردند.
شرایط فعلی فوتبال بانوان ایران را چطور ارزیابی 

می‌کنید؟
فوتبال بانوان در سال های اخیر پیشرفت های 
قابل توجهی داشته و بازیکنان مستعد و باانگیزه ای 
در تیم ملی حضور دارنــد. البته اگر حمایت ها و 
برنامه ریزی ها جدی تر شود، می توانیم به جایگاه های 
بالاتری در آسیا و حتی عرصه جهانی برسیم. من 
مطمئنم با تلاش بازیکنان و حمایت مســئولان، 

آینده فوتبال بانوان ایران روشن خواهد بود.
کاپیتــان بــودن در تیم ملی و باشــگاه چه 

مسئولیتی برایتان دارد؟
کاپیتانی مسئولیت بزرگی است، اما من آن را 
فرصــتی برای کمک به هم تیمی ها و ایجاد انگیزه 
می دانم. با تمرکز بر تمرینات، حفظ روحیه تیم و 
همکاری نزدیک با مربیان، سعی می کنم فشارها را 
مدیریت کرده و انرژی مثبت را به تیم منتقل کنم. 
برای من مهم است که همه با هم پیشرفت کنیم 

و بهترین نتایج را به دست آوریم.
عملکرد امسال ملوان و نقش شما در تیم چگونه 

بوده است؟
خیلی خوشحالم که امسال در کنار تیم جوان، 
متحــد و باانگیزه ملوان بازی می کنم. بازیکنان ما 
استعداد زیادی دارند و مطمئنم اگر فرصت داشتیم 
چند بازیکن با تجربه بیشــتر به تیم اضافه شود، 
می توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم و قطعاًً 
نتایج بهتری هم می گرفتیم. برای من سن فقط یک 
عدد است؛ آنچه اهمیت دارد تلاش، تمرکز و عشق 
به فوتبال است. ترکیب تجربه من با انرژی بازیکنان 
جوان باعث می شود عملکرد خوبی داشته باشیم. 
هواداران انزلی هم همیشه با حمایت های پرشورشان 

انگیزه ما را دوچندان می کنند.
سخت ترین لحظه ورزشی تان چه بوده است؟

حدود یک ســال و نیم از تیم ملی دور بودم و 
این فاصله برایم بسیار سخت بود. اما همین جدایی 
به من یادآوری کرد که چقدر به تیم ملی کشورم 
عشق می ورزم. در آن دوران با وجود همه چالش ها 
تلاش کردم بهترین عملکردم را حفظ کنم تا برای 
بازگشت آماده باشــم. این تجربه به من آموخت 
که صبر، پشــتکار و تمرکز بر هدف، کلید عبور از 

سخت ترین شرایط است.
 بزرگترین آرزوی فوتبالی شما چیست؟

بزرگترین آرزویم این اســت که همیشــه با 
تعهد و تلاش، بهترین عملکردم را برای تیم ملی 
و باشــگاهم ارائه دهم و در موفقیت های ملی و 
بین المللی سهم داشته باشم. امیدوارم الهام بخش 
بازیکنان جوان تر باشــم و نقشی در رشد فوتبال 

بانوان ایران ایفا کنم.
اگر به گذشته بازگردید، چه توصیه ای به نوجوان 

فوتبالیست خودتان دارید؟
اگر به گذشته برگردم، به نسخه نوجوان خودم 
می گفتم که همیشه به تلاش و تمرین های مستمر 
ایمان داشــته باش و هیچ وقت انگیزه و عشق به 
فوتبال را از دست نده. همچنین به خودش یادآوری 
می کردم که صبر و پشــتکار، همراه با احترام به 
تیم و هم تیمی ها، مهم ترین ابزار برای رسیدن به 

موفقیت است.
 

   بی احترامی یک بازیکن ، جرقه جدایی
هرگاه پرسپولیس روند پر فراز و نشیبی را 
طی می کند ناخودآگاه نگاه ها به سمت مردی 
می چرخــد که موفقیت های متعددی را با این 
باشگاه به دست آورده است. برانکو ایوانکوویچ، 
مربی سابق تیم های ملی و پرسپولیس یکی از 
مربیان موفق سرخ ها در سال های گذشته بود 
که توانست با این تیم به قهرمانی لیگ برتر و 
صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا دست یابد.

در واقــع نام برانکو به عنــوان یک آلترناتیو 
جدی همواره مطرح بوده اما سرمربی پرسپولیس 
همیشــه تلاش کرده اظهاراتی انجام ندهد که 

موجب ایجاد حاشیه در این باشگاه شود.
صحبت با سرمربی سابق پرسپولیس نیز این 
موضوع را به اثبات می رساند که برانکو نسبت به 
جایی که پیش تر در آن فعالیت داشته همواره با 

احتیاط صحبت می کند.
 برانکو در گفت و گو بــا »ایران ورزشی« در 
خصوص حضورش در تیم های ملی عمان و چین 
گفت: »حضور در این دو تیم تجربه خوبی بود.«

او در خصوص احتمــال حضورش در جمع 
سرخپوشــان بیان داشت: »فعلا هیچ برنامه ای 
نــدارم و ترجیــح می دهم مذاکره ای نداشــته 
باشــم. البته بــرای آینده برنامه هــایی دارم و 
پیشــنهادهایی به دستم رسیده است که برای 
موافقت با این گزینه ها باید شــرایط همکاری 

وجود داشته باشد.«

هاشمیان به ته
 خط رسید

نتیجه بازی با گل گهر هم ناامیدکننده بود و به همین خاطر تنها بازیکنی که بعد از این بازی 
روی حرف زدن و مصاحبه داشت کسی نبود جز علی علیپور که با چهارمین گلش در ششمین 
بازی به عنوان تنها گلزن تیم پرســپولیس در این فصل تصور می شد حداقل وظیفه شخصی 

خودش را به درستی انجام داده است.
هر چند علیپور مثل همبازیانش بدون انجام مصاحبه ورزشگاه شهرقدس را ترک کرد اما 
بعد از این بازی یک استوری اینستاگرامی خطاب به هواداران پرسپولیس منتشر کرد و به آنها 

امیدواری داد که در هفته های آتی شرایط تیم محبوب شان بهتر خواهد شد.
جالب اینکه بعد از انتشار این استوری با توجه به اینکه علیپور در متن خود به بازیکنان و 
کادر فنی اشاره کرده بود این گونه برداشت شد که بازیکنان از مدیرعامل باشگاه عبور کرده اند و 
در روزهایی که درویش و هاشمیان سیبل شعارها و انتقادات هواداران هستند ترجیح می دهند 

از سرمربی تیم خود حمایت کنند.
با این وجود به نظر می رسد این یک برداشت کاملًاً غلط از متن نوشته علیپور باشد چرا که 
تجربه تاریخی نشان داده در تیم های بزرگ، بازیکنان تا زمانی که منافعی نداشته باشند چه 
در فضای مجازی چه در مصاحبه های خود حمایت واضحی از ســرمربی یا مدیر باشگاه خود 

انجام نمی دهند.

در عین حال حتی اگر بازیکنان با درویش رابطه خوبی نداشته باشند یا نخواهند که در این 
روزهای سخت حامی مدیرعامل باشگاه شان باشند اینطور هم نیست که پشت وحید هاشمیان 
در بیایند یا حمایت قاطعانه ای از سرمربی تیم خود داشته باشند.نکته جالب اینجاست که بعد از 
حضور اسماعیل کارتال در رأس کادرفنی این تیم موج حمایت عجیبی در بین بازیکنان پرسپولیس 
از این مربی ترک به وجود آمد و حتی برخی نفرات مثل سروش رفیعی گفتند مثل آنچه در 
زمان برانکو اتفاق افتاد شرایط طوری خواهد شد که همه می گویند »هر چه کارتال بگوید« اما از 
وقتی هاشمیان آمده هر هفته که تیم پرسپولیس نتیجه نمی گیرد و انتقادها شدت گرفته است 
هیچ بازیکنی صراحتاًً و قویاًً از وحید هاشمیان تعریف نکرده و هیچ کس پشت او در نیامده است.

این مهم نشان می دهد بازیکنان پرسپولیس با وجود احترامی که برای سرمربی خود قائلند 
حمایت سفت و سختی از او به عمل نمی آورند و تا وقتی جایگاه شان در خطر نباشد برای بقای 

او یا بالا بردن جایگاهش نزد هواداران آستین بالا نخواهند زد.

بلایی که سر گاریدو آمد چراغ راه هاشمیان
خوان کارلوس گاریدو فصل قبل شروع خوبی در پرسپولیس داشت. او دربی را برد و امتیازات 
مناسبی جمع کرد. تیم او حتی مقابل الاهلی عربستان قهرمان فصل قبل لیگ نخبگان نمایش 

فوق العاده ای در جده ارائه داد و با اینکه باخت اما هیچ کس از آن باخت ناراحت نبود.
با این حال کم کم شرایط برای گاریدو و تیمش سخت شد تا جایی که بعد از دو سه باخت 

متوالی و نتایج ناامیدکننده در لیگ نخبگان قبل از نیم فصل از کار برکنار شد.
در مورد برکناری گاریدو همچنان صحبت های زیادی از نقش پررنگ بازیکنان در رقم خوردن 
این اتفاق مطرح می شود و بسیاری از آنهایی که حتی به تیم پرسپولیس نزدیک بودند، می گویند 

نتایج گاریدو وقتی ضعیف شد که بازیکنان با او به مشکل خوردند.
هر چند ایرادهای فنی زیادی به گاریدو وارد بود اما وقتی او از کار برکنار شد در رختکن تیم 
با تمام بازیکنان و اعضای تیم دست داد و از آنها خداحافظی کرد اما عجیب اینجاست که یکی 
دو بازیکن روی خود را از او برگرداندند.عجیب تر اینجاست که یکی از این بازیکنان در بازی های 
همین فصل با پیراهن تیمی دیگر مورد خطاب همبازی سابقش قرار گرفت که با توجه به اتفاقات 
دوران گاریدو با طعنه به او گفت: »خیر از جوانی ات نبینی«؛ جمله ای که شاید از یک ناسزا برای 
آن بازیکن بدتر بود. شرایط امروز پرسپولیس هم به گونه ای نیست که تصور کنیم بازیکنان این 
تیم حتی با سخت تر شدن شرایط حمایت همه جانبه و عجیب و غریبی از وحید هاشمیان به 
عمل خواهند آورد و شاید اتفاقاتی که برای گاریدو افتاد باید برای سرمربی فعلی و کم تجربه این 
تیم چراغ راه باشد هر چند شاید هاشمیان به اندازه آن سرمربی اسپانیایی هم زمان نداشته باشد.

برداشت غلط از استوری علیپور

 از اول هم مثل روز روشن بود که با ادامه همان سبک بازی و کیفیتی که پرسپولیس در دو بازی اخیر ارائه داده بود مقابل گل گهر نتیجه نخواهد گرفت. تیم تارتار شروع سرحالی در فصل جدید 
داشت و خوب امتیاز جمع کرده بود و در عوض پرسپولیس گیج و مستأصل به نظر می رسید و البته هر بازی چند بازیکن تعیین کننده اش را نداشت.

برای بازی با گل گهر چند نفر از مصدومان رسیدند و شرایط نیمکت کمی بهتر شد. ترکیب اصلی فقط یک تغییر داشت و به نظر می رسید این بار شروع و ادامه بهتری از پرسپولیس ببینیم. اتفاقاًً 
همین طور هم شد و نیمه اول پرسپولیس در فرم بازی نمایش قابل قبولی داشت. تیم هاشمیان برخلاف بازی های قبلی بالا بازی می کرد، فاصله خط دفاع تا نوک حمله کم شده بود و میدانداری 
صحیح و چرخاندن اصولی توپ در تمام نقاط زمین کاری کرده بود تا تیم تارتار از نیمه زمین جلوتر نیاید. متعاقب این نمایش خوب دو موقعیت خیلی خوب تا دقیقه 12 ایجاد شد تا همه توی 

دل بگوییم نه، انگار این بار کمی فرق می کند اما نمایش تهاجمی تیم هاشمیان باز هم دولت مستعجل بود و بس.
پرســپولیس توانســت همان ریتم خوب شــروع بازی را تا اواخر نیمه نخست حفظ کند و با کمی فراز و فرود همچنان تیم برتر زمین باشد اما بعد از آن دو موقعیت خوب دوباره در خلق شانس 

گلزنی عاجز نشان داد و سر آخر یک شانس گل هم به حریف داد.

تیم فوتبال استقلال با ناکامی به تعطیلات لیگ رفت، تیمی که با وجود جذب بازیکنان مطرح تاکنون نتوانسته خواسته هواداران خود را برآورده کند. نتایج 
اخیر آبی ها در لیگ برتر و لیگ 2 قهرمانان آسیا باعث شد تا زمزمه هایی در خصوص برکناری ریکاردو ساپینتو مطرح شود که البته به نظر می رسد این موضوع 

فعلًاً منتفی است اما قطعاًً ساپینتو برای تثبیت جایگاه خود در استقلال کار بسیار سختی در پیش دارد.
امیرحسین صادقی، مدافع اســبق تیم های ملی و اســتقلال در خصوص شــرایط این تیم به »ایران ورزشی« گفت: »لازم است که در اینجا برخی از نکات را 
بگویم. موضوع اول در استقلال بحث مدیریت کلان باشگاه است. هلدینگ خلیج فارس به عنوان مالک باشگاه برای باشگاه استقلال نیامده و قطعاًً مالک باشگاه 
به دلیل ارزش زیاد تیم فوتبال استقلال مالکیت باشگاه را برعهده گرفت چرا که به واسطه تبلیغات این باشگاه می تواند درآمد کسب کند. وظیفه مالک باشگاه 

ساخت ورزشگاه، زمین تمرینی و هتل است که البته مالک باشگاه در این حوزه ورود نکرده است.«
او صحبت هــای خــود را ایــن گونه ادامه داد: »در زمانی که با تیم ملی به جام جهانی رفتم، زمین تمرین تیم ملی، زمین تمرینی یکی از تیم های باشــگاهی 
آلمانی بود. با دیدن آن زمین تمرینی هموار غبطه خوردم که چرا نباید فوتبال ما در چنین زمینی برگزار شــود؟ آن تیم 5 زمین تمرینی داشــت که لذت بازی 
کردن در آن از استادیوم آزادی بیشتر بود. تیمی که می خواهد در آسیا مدعی باشد باید بزرگ فکر کند و کارهای بزرگی همچون ساخت ورزشگاه انجام دهد.«

مدافع وســط ســابق آبی ها در خصوص دومین موضوع این گونه صحبت کرد: »جذب بازیکن موضوعی است که به نظر می رسد در باشگاه استقلال به صورت 
رفاقتی یا مســائل دیگری بوده اســت. کدام یک از بازیکنان فعلی را ســاپینتو گرفته؟ این استقلال برای ساپینتو نیست، چرا که بازیکنان جذب شده گزینه های 
این مربی نبودند و مدیران در غیاب او با بازیکنان قرارداد امضا کردند. همین حالا استقلال در برخی پست ها بازیکن می خواهد و تیم به یک مدافع وسط، یک 

مهاجم و 2 بازیکن در پست هافبک نیاز دارد.«
صادقی بیان داشت: »سومین موضوع در خصوص استقلال بحث ملی پوشان زیاد این تیم است. باشگاه استقلال در فیفادی پیشین 7 بازیکن ملی پوش داشت 

باشگاه بارسلونا پس از سال ها دست و پنجه نرم 
کردن با مشکلات مالی، رسماًً اعلام کرد که بحران 
مالی خود را پشــت سر گذاشته است. گزارش های 
مالی اخیر این باشگاه نشان می دهد که روند بهبود 
اقتصادی همچنان ادامه دارد و بارســا آماده ورود 

به فصل جدید با ثبات مالی و قدرت بیشتر است.
بر اساس صورت های مالی فصل ۲۰۲5-۲۰۲4 و 
بودجه فصل آتی که در آستانه مجمع عمومی باشگاه 
منتشر شده، بارسلونا برای دومین سال متوالی موفق 
شده با سود عملیاتی مثبت فصل را پایان دهد. این 
دســتاورد در حالی حاصل شــده که تیم در فصل 
گذشته به دلیل ناتوانی در استفاده از ورزشگاه اصلی 

خود، مسابقات را در ورزشگاه المپیک مونتجوییک برگزار می کرد.
یکی از مهم ترین علائم بهبود، افزایش چشمگیر درآمدهای باشگاه است که به عدد ۹۹۴ میلیون یورو رسیده است. این موفقیت به ویژه با 
بازگشت به ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ و رشد ۵۰ میلیون یورویی درآمدهای مرتبط با تماشاگران تقویت خواهد شد. بارسلونا در بیانیه خود 
تأکید کرده که ترکیب نتایج ورزشی مطلوب و حضور پرشور هواداران، باعث رشد درآمدهای مرتبط با ورزشگاه شده و به تثبیت روند مثبت 

مالی کمک کرده است.
یکی دیگر از نکات برجسته گزارش، کاهش بدهی های باشگاه به ۴۶۹ میلیون یورو است که نسبت به سال گذشته حدود ۹۰ میلیون یورو 
کمتر شده و نشان از مدیریت دقیق تر و کارآمدتر دارد. همچنین نسبت دستمزدها به درآمد عملیاتی نیز به ۵۴ درصد کاهش یافته که این 

رقم در چهارچوب قوانین سختگیرانه یوفا برای باشگاه ها قرار دارد و نسبت به سال قبل بهبود یافته است.
در حوزه حمایت های مالی، قراردادهای مهمی مانند همکاری با نایکی و مشارکت های استراتژیک دیگر به بالاترین رقم تاریخی خود، یعنی 
۲۵۹ میلیون یورو رسیده اند. علاوه بر این، بخش فروش کالا با رشــدی ۵۵ درصدی نســبت به سال گذشته به درآمد ۱۷۰ میلیون یورویی 

دست یافته است که از نشانه های محبوبیت جهانی روزافزون این باشگاه است.
بارسلونا با پیش بینی درآمد عملیاتی بیش از یک میلیارد یورو در فصل جاری و انتظار سود قبل از مالیات حدود پنج میلیون یورو، آماده 
است تا فصل جدید را در شرایطی کاملًاً متفاوت از گذشته آغاز کند. بازگشت به ورزشگاه خانگی و بهبود وضعیت مالی، نویدبخش دوره ای 

طلایی برای این غول فوتبال اروپا است.
از سوی دیگر، باشگاه به توسعه فعالیت های دیجیتال و بین المللی خود نیز توجه ویژه ای دارد؛ بارسلونا اکنون با بیش از ۲۵ میلیون دنبال کننده 
در کانال یوتیوب خود، پرمخاطب ترین باشگاه ورزشی جهان محسوب می شود. همچنین ثبت رکورد حضور تماشاگران در دیدار افتتاحیه جام 

گامپر، نشان از شور و شوق هواداران برای حمایت از تیم دارد.
در مجموع، این گزارش مالی نه تنها پایان یک بحران طولانی مدت را نوید می دهد، بلکه آغازی پرامید برای بارسلونا در مسیر موفقیت های 

ورزشی و اقتصادی است؛ باشگاهی که بار دیگر آماده است تا به جایگاه واقعی خود در فوتبال جهان بازگردد.

توماس توخل، ســرمربی تیم مــلی انگلیس، 
در تازه ترین فهرســت تیمــش، تصمیمی عجیب 
و بحث برانگیــز گرفته اســت: دعوت نکردن جک 
گریلیش، ستاره ای که این روزها در اورتون به اوج 
بازگشته و بهترین شروع فصل را در لیگ برتر ثبت 
کرده است. این تصمیم می تواند به بزرگ ترین چالش 
انگلیس در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شود، آن 
هــم در حالی که کمتر از ۸ ماه به آغاز بزرگ ترین 

تورنمنت فوتبالی دنیا باقی مانده است.
گریلیش که از منچسترسیتی به صورت قرضی 
به اورتون پیوسته، از همان ابتدا نشان داده که هنوز 
یکی از درخشــان ترین استعدادهای نسل خودش 
است. چهار پاس گل در پنج بازی نخست آماری استثنایی است که نشان می دهد این بازیکن دقیقاًً همان گزینه ای است که انگلیس برای 

حل مشکل همیشگی سمت چپ خط حمله اش نیاز دارد.
در حالی که غیبت  بازیکنانی مانند جود بلینگام و فیل فودن به نوعی قابل توجیه است، توخل هیچ توجیه قابل قبولی برای کنار گذاشتن 
گریلیش ارائه نکرده اســت. بلینگام تازه پس از جراحی به میادین بازگشــته و فودن هنوز به ســطح مطلوب سابقش نرسیده، اما گریلیش با 

نمایش های درخشانش به وضوح ثابت کرده که آمادگی حضور در تیم ملی را دارد.
او نه تنها در اورتون نمایش درخشانی داشته، بلکه در بازی اخیر مقابل کریستال پالاس، با گل دیرهنگام خود پیروزی تیمش را رقم زد و 
عنوان بهترین بازیکن زمین را کسب کرد. جک در مصاحبه ای پس از بازی با تواضع تمام گفته است که به تصمیم سرمربی احترام می گذارد 

و تمرکز خود را روی باشگاهش قرار داده است، اما واقعیت این است که او شایسته حضور در تیم ملی است.
مشکل بزرگ انگلیس در پست وینگر چپ به وضوح قابل مشاهده است. بازیکنانی چون آنتونی گوردون و مارکوس رشفورد، هرچند نام های 
شناخته شده ای هستند، اما قابلیت های فنی و فوتبال هوشمندانه گریلیش را ندارند. گوردون در سطح باشگاهی گاهی غیرثابت بازی کرده و 

رشفورد نیز به دلیل عملکرد ناپایدارش در بارسلونا چندان قابل اتکا نیست.
گریلیش همان بازیکنی اســت که می تواند کلید باز کردن درهای دفاعی تیم های ســختگیر در جام جهانی باشــد؛ بازیکنی با هوش بالا، 
خلاقیت بی نظیر و تجربه قهرمانی با منچسترسیتی. تنها مشکلی که گریلیش دارد کمبود گل های زده در تیم ملی است که آن هم تحت تأثیر 

تاکتیک های پپ گواردیولا بوده است؛ مربی ای که از او می خواست ریسک نکند و بیشتر تمرکز روی پاس دادن داشته باشد تا شوت زدن.
اما دیوید مویس سرمربی اورتون، از گریلیش خواسته که پرخطرتر بازی کند و در موقعیت های گلزنی بیشتر شجاعت به خرج دهد و این 

تغییر در سبک بازی او کاملًاً مشهود است. اگر گریلیش بتواند این روند را ادامه دهد، دیگر توخل نمی تواند چشم روی او ببندد.
این فرصت طلایی در شرایطی است که جام جهانی ۲۰۲۶ تنها چند ماه دیگر برگزار می شود و توخل باید هر چه سریع تر بهترین ترکیب 
تیمش را پیدا کند. ماندن روی بازیکنان ثابت و امتحان پس داده ممکن است باعث شود تیم ملی انگلیس همان مشکلات خط حمله را دوباره 

تجربه کند، مشکلاتی که در یورو ۲۰۲۴ هم به وضوح دیده شد.

بازگشت به روزهای روشن گریلیش، مورد غضب توخل

که این بازیکنان به همراه تیم ملی به مســابقات کافا اعزام شــدند. اگر من مسئول تیم بودم، نمی گذاشتم این 
بازیکنان به کافا بروند. استقلال امسال برای کسب نتیجه در مسابقات لیگ و آسیایی هزینه زیادی کرده و قطعاًً 
مدیران باشگاه می خواهند که تیم نتیجه بگیرد اما بازیکنان از همان ابتدا به هماهنگی نرسیدند چرا که دعوت 
این تعداد بازیکن در آغاز لیگ باعث می شود تا این هماهنگی به وجود نیاید و تیم به نتیجه مورد نظر نرسد.«

او گفت: »عارف آقاسی از تیم ملی به استقلال آمد و اشتباهات بسیاری داشت که البته او در زمان حضور 
در تراکتور هم چنین اشتباهاتی داشت اما من با روحیات عارف آشنا هستم و او روحیه پایینی دارد. در همان 
ابتدا دســتیار خارجی ســاپینتو او را تخریب کرد؛ این در صورتی اســت که اگر من سرمربی تیم باشم باید به 
اندازه روحیات آقاسی با او برخورد کنم چرا که آشــنایی با روحیات و نوع برخورد با بازیکنان وظیفه ســرمربی 
تیم است. زمانی مربی من در استقلال امیر قلعه نویی بود که اگر سر من داد نمی زد فکر نمی کردم که عملکردم 

اشتباه است. خصوصیات پرتغالی ها بدبین بودن است که ساپینتو هم چنین اخلاقی دارد.«
این مدافع اسبق آبی ها در ادامه بیان داشت: »موضوع بعدی در خصوص استقلال بحث نگهداری و مراقبت 
از بازیکنان تیم است. برای این تیم هزینه زیادی شده اما آیا ما از بازیکنان استقلال نگهداری می کنیم؟ کدام 
یک از مســئولان چنین وظیفه ای دارند؟ هیچ مراقبتی صورت نمی گیرد و این یکی از مشــکلات تیم است. به 
نظر می رسد که باشگاه فقط در هنگام تمرین و بازی به بازیکنان نیاز دارد و پس از آن بازیکنان هر کاری که 

دلشان می خواهد می کنند.«
صادقی در خصوص دریافت پول های کلان توسط بازیکنان این تیم افزود: »این پول ها در فوتبال ما چیزی 
نیســت و این مبالغ به دلیل بی ارزش شــدن پول ما پرداخت می شود. البته برخی از بازیکنانی که این پول ها 
را دریافت می کنند، چون کاســتی های زیادی  دارند، این پول ها برای آنها زیاد اســت اما هر بازیکنی به اندازه 
ارزش خودش پول می گیرد. البته در تیم فقط 5 یا 6 بازیکن چنین پول هایی دریافت می کنند و باشگاه برای 
بازیکنان دیگر تا این حد هزینه نمی کند. در بحث ارزشگذاری بازیکنان سایت ترانسفر مارکت وجود دارد و این 
سایت ارزش بازیکنان را اعلام می کند. باور می کنید که ارزش من در ترانسفرمارکت 800 هزار دلار است؟«

  او در انتها در خصوص ضعف اســتقلال در دفاع وســط تصریح کرد: »در زمان حضور مجتبی جباری، 
دستیار او هادی شکوری به من گفت که با دو هفته تمرین می توانی در لیگ بازی کنی. البته صحبت های 
شــکوری شــوخی بود اما حقیقتاًً نه تنها در اســتقلال بلکه تمام تیم های لیگ برتر در پســت دفاع وسط 
ضعف دارند. موضوعی که حالا به تیم ملی هم کشیده شــده و باعث شــده تا تیم ملی هم در این پســت 

به مشکل بخورد.«

مأموریت بزرگ ساپینتو؛ ساختن دیوار آبی
اســتقلال فصل جدید را با امیدها و اهداف بزرگ آغاز کرد؛ از حضور در فینال ســوپرجام گرفته تا شروعی 
پرانــرژی در لیــگ برتر که با برد مقابل تراکتور همراه شــد ولی دوامی نیاورد و خیلی زود آن برد به دســت 
فراموشی سپرده شد. بخش عمده ای از این ناکامی که هم در لیگ برتر و هم لیگ دوی نخبگان آسیا همه را 

تحت تأثیر قرار داد، ناشی از عملکرد ضعیف دفاعی است.
 در حالی که انتظار می رفت آبی پوشان با ساختار فنی مستحکم تری نسبت به گذشته پا به میادین بگذارند، 

آمار گل های خورده چیز دیگری می گوید. 
در ۹ مسابقه رسمی، استقلال ۱۸ بار دروازه خود را باز شده دیده است؛ آماری که نه تنها برای تیمی مدعی 

قهرمانی، بلکه در کل تاریخ باشگاه بی سابقه به نظر می رسد.
تنها نقطه روشــن عملکرد دفاعی اســتقلال در این مدت، دیدار هفته نخســت لیگ برتر برابر تراکتور بود؛ 
جایی که شــاگردان ســاپینتو موفق شــدند تنها کلین شیت فصل خود را ثبت کنند. پس از آن، در هر دیدار 

دروازه آبی ها گشوده و ضعف های دفاعی به شکل نگران کننده ای تکرار شده است.
 

فاجعه الوصل و ادامه تزلزل
شکســت ســنگین برابر الوصل امارات در لیگ نخبگان آسیا که با دریافت هفت گل همراه بود، نقطه اوج 
بحران دفاعی اســتقلال محســوب می شود. هرچند بعد از آن بازی، تیم از نظر تمرکز و هماهنگی کمی بهبود 
یافت، اما در ادامه باز هم پنج گل دیگر دریافت کرد تا مجموع گل های خورده به عددی برسد که برای تیمی 

در سطح استقلال بسیار غیرقابل قبول است.
ســاپینتو که ذاتاًً مربی ای با تفکرات هجومی شــناخته می شود، باید در وقفه مسابقات، بخش عمده انرژی 
خود را صرف بازسازی ساختار دفاعی تیم کند. استقلال در فاز تهاجمی، تیمی خطرناک و موقعیت ساز است، 

اما در فاز دفاعی ضعف های پایه ای دارد که تنها با تمرینات فنی و ذهنی هدفمند قابل رفع است.
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   مرتضی اکبری-آیا ریزش اخیر بیت کوین می تواند نقطه بازنگری شرکت های بورسی در استراتژی انباشت رمزارز باشد؟ بازار رمزارزها در اوایل سال 
۲۰۲۶ وارد یکی از چالش برانگیزترین دوره های خود شده است.

نوسانات 
شدید قیمتی، 

فشارهای 
حسابداری، 

ابهام در 
پیش بینی 

جریان های 
نقدی و افزایش 

حساسیت 
نهادهای ناظر، 

این شرکت ها را 
در موقعیتی قرار 

داده است.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی دانش پیام بامداد نوین
مدیر مسئول: ابوالفضل حمیدی 

چاپ: جام جم
آدرس: تهران، بلوار مرزداران، خیابان البرز ، البرزیکم، پلاک 6

تلفن:  021-49105000           
گستره توزیع : سراسری     
 شرکت توزیع : نشر گستر 

   دلار 93.400     یورو   108.820    پوند 125.480     درهم  25.550      لیر 2.300     سکه 85.450.000      سکه بهار آزادی76.610.000      نیم سکه 45.200.000   ربع سکه 26.740.000   سکه  گرمی14.800.000  طلای 18 عیار  7.590.000   طلای 24 عیار10.100.000 

ورود به جهان بدون گذرواژه
طی دهه هــای گذشــته گذرواژه ها همواره 
نقطه‌ ضعف اصلی در امنیت دیجیتال بوده‌اند. 
گذرواژه های کوتاه، ساده یا تکراری ‌میلیاردها 

کاربر را در معرض هک و نفوذ قرار داده‌اند.
حــالا اپــل و گــوگل روی جایگزیــنی نو 
سرمایه گذاری کرده‌اند، یعنی »کلیدهای عبور« 
یا Passkeys؛ فناوری‌ای‌ که قرار است ورود 
به حســاب ها را هم امن تر و هم ســاده تر کند 
بدون آن‌ که لازم باشــد حتی یک گذرواژه را 

به خاطر بسپارید.
»کلیدهای عبور« چگونه کار می کنند؟

بر اساس آنچه مجله اپل مگزین نوشته است، 
 WebAuthn کلیدهای عبور بر پایه استاندارد
ساخته شده‌اند و به جای گذرواژه های تایپ  شده 
از کلیدهای رمزنگاری‌شــده‌ استفاده می کنند 
که به صورت ایمن روی دســتگاه شما ذخیره 
می شــوند. هنگام ورود به یک حساب با کلید 
عبور، تلفن یا رایانه‌ شما یک امضای دیجیتال 
منحصربه فــرد تولید می‌کند تا هویت شــما را 
تاییــد کنــد. در این فرآیند وب ســایت هرگز 
به کلید واقعی شــما دسترسی ندارد؛ بنابراین 
چیزی وجود ندارد که در حملات و نشت های 
اطلاعاتی ســنتی قابل سرقت باشــد. به جای 
وارد کردن گذرواژه کافی اســت دستگاه خود 
را بــا Face ID، Touch ID یا رمز عبور 
سیستم تان باز کنید. در کامپیوتر نیز می توانید 
ورود را از طریق تلفن همراه تان تایید کنید. به 
این ترتیب داده های بیومتریک شــما هرگز از 
دســتگاه خارج نمی شود و فرآیند احراز هویت 
به طور نامحسوس در پس‌زمینه انجام می‌گیرد.

پذیرش توسط اپل و گوگل
اپل و گوگل در سال ۲۰۲۵ به طور گسترده 
از »کلیدهــای عبور« پشــتیبانی کرده‌اند. در 
آی فــون، آیپد و مک هــایی که از iOS ۱۶ به 
بعد استفاده می کنند، مرورگر Safari هنگام 
ثبت نام در ســرویس ها از شما می خواهد یک 
کلید عبور ایجاد کنید. در ســوی دیگر گوگل 
کلیدهــای عبور را به عنــوان روش پیش فرض 
ورود به تمام حســاب های کاربری خود معرفی 
کرده و عملا اعلان های سنتیِِ گذرواژه را کنار 
گذاشته اســت.کلیدهای عبور میان دستگاه ها 
 iCloud همگام ســازی می شــوند؛ از طریق
 Googleدر محصولات اپل و Keychain
Password Manager در دســتگاه های 
اندرویــد و مرورگر کروم. بــه این معنا که اگر 
یــک کلید عبور را در آی فون خود ثبت کنید، 
می توانید با همــان کلید در مک بوک یا حتی 
کامپیوتــر ویندوزی تان نیز با اســتفاده از کد 
QR یــا بلوتوث بــرای تاییــد از طریق تلفن 

همراه، وارد شوید.
چــرا کلیدهای عبــور بهتــر از گذرواژه ها 

هستند؟
گذرواژه ها ممکن اســت حدس زده شوند، 
در حــملات فیشینگ به ســرقت بروند یا در 
نشت های اطلاعاتی افشــا شوند. اما کلیدهای 
عبــور این خطرات را از بیــن می برند، زیرا در 
برابر فیشینگ مقاوم‌اند و به دســتگاه شما گره 
خورده‌انــد. حتی اگر یک هکر شــما را فریب 
دهد تا وارد وب ســایتی جعلی شــوید، کلید 
عبور شــما در آنجا عمــل نخواهد کرد، چون 
فرآینــد رمزنگاری تنها در دامنه اصلی و معتبر 

فعال می شود.
 علاوه بر این اســتفاده از کلیــد عبور بسیار 
ســریع تر اســت. دیگر نیازی به تایپ رشته های 
طولانی و پیچیده از حروف و اعداد یا اســتفاده 
از مدیران گذرواژه نیســت. کافی است نگاهی به 
گوشی بیندازید یا حسگر اثرانگشت را لمس کنید 

و وارد حساب شوید.
چالش های پیش رو

بزرگ تریــن مانع در مسیــر کلیدهای عبور 
میزان پذیرش و گسترش آن هاست. هرچند اپل 
و گوگل به طور کامل به این فناوری روی آورده اند، 
اما هنوز همه وب ســایت ها و ســرویس ها از آن 
پشتیبانی نمی کنند. بسیاری از شرکت ها در حال 
به روزرسانی ســامانه های احراز هویت خود برای 
سازگاری با این استاندارد جدید هستند. در نتیجه 
فعلا بیشتر کاربران باید ترکیبی از کلیدهای عبور 

و گذرواژه های سنتی را مدیریت کنند.
موضــوع اعتمــاد نیز مطرح اســت. برخی 
کاربران نگران‌اند اگر دســتگاه خود را از دست 
بدهنــد، دیگر به حساب هایشــان دســترسی 
نداشته باشند. اپل و گوگل می گویند کلیدهای 
عبور از طریق حساب های ابری و دستگاه های 
مورد اعتماد قابل بازیابی‌اند، اما منتقدان یادآور 
می شــوند که این موضوع همچنــان نیازمند 
اعتماد کامل به اکوسیســتم شرکت های بزرگ 

فناوری است.
نگاهی به آینده‌ای بدون گذرواژه

با وجود چالش ها روند حرکت به سوی حذف 
گذرواژه ها شــتاب گرفته اســت. شرکت های 
 ebay بزرگی مانند مایکروسافت، پیپَلَ، اوبر و
تاکنون فنــاوری »کلید عبور« را پذیرفته‌اند و 
تحلیلگران صنعت پیش‌بینی می کنند طی پنج 
سال آینده این فناوری جایگزین گذرواژه ها در 

بیشتر حساب های کاربری شود.
برای اپل و گوگل ماجرا ساده است؛ با حذف 
دردســرها و ناامنی های گذرواژه هــا می توانند 
اکوسیستم های خود را امن تر، منسجم تر و برای 
کاربران جذاب تــر کنند؛ به طوری که ترک آنها 
دشــوارتر شــود. برای کاربران نیز این تغییر به 
معنای آینده ای است که ورود به حساب ها تنها 

به اندازه یک نگاه به تلفن همراه زمان می برد.

زیان های  با  را  خرد  سرمایه گذاران  نه تنها  بیت کوین  قیمت  شدید  سقوط 
قابل توجهی مواجه کرده، بلکه شرکت های بورسی ای را که استراتژی انباشت رمزارز 
را در ترازنامه خود پیاده سازی کرده بودند نیز به شدت تحت فشار قرار داده است.

در سال ۲۰۲۵، هم زمان با فضای نسبتا خوش بینانه حاکم بر بازارهای مالی و 
تحت تاثیر سیگنال های مثبت سیاسی پس از بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، موج 
گسترده ای از ورود شرکت های عمومی به بازار رمزارزها شکل گرفت. بسیاری از این 
شرکت ها با نگاه بلندمدت به بیت کوین به عنوان »طلای دیجیتال« و ابزاری برای 
پوشش ریسک تورمی، اقدام به خرید و نگهداری این دارایی در سبد دارایی های 

خود کردند.
نقدشونده ترین  به عنوان محبوب ترین،  این حال، ریزش سنگین بیت کوین  با 
و کاربردی ترین رمزارز بازار کریپتو، ابعاد تازه ای از ریسک را آشکار کرده است. 
شرکت هایی که نه تنها بیت کوین را به عنوان دارایی ذخیره ای، بلکه در فرآیندهای 
عملیاتی و مدل کسب وکار خود به کار گرفته بودند—از جمله شرکت هایی که پرداخت 
بخشی از حقوق کارکنان، پاداش ها یا تسویه حساب با شرکای تجاری را با بیت کوین 

انجام می دادند، اکنون با چالش های جدی مواجه شده اند.
نوسانات شدید قیمتی، فشارهای حسابداری، ابهام در پیش بینی جریان های نقدی 
و افزایش حساسیت نهادهای ناظر، این شرکت ها را در موقعیتی قرار داده است که 
ممکن است به بازنگری در سیاست های رمزارزی خود و حتی عقب نشینی موقت از 
برخی کاربردهای عملیاتی بیت کوین منجر شود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی 
این است که آیا استراتژی »انباشت و استفاده عملیاتی از بیت کوین« همچنان 
می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار تلقی شود، یا باید آن را تجربه ای پرریسک 

در یکی از پرنوسان ترین دوره های تاریخ بازار رمزارزها دانست؟

از الگوی موفق تا ریسک سیستماتیک
شرکت Strategy )که پیش تر با نام MicroStrategy شناخته می شد( به 
رهبری مایکل سیلور، پیشگام اتخاذ استراتژی انباشت بیت کوین در میان شرکت ها 
بود. از سال ۲۰۲۰، این شرکت فعال در حوزه نرم افزار با بهره گیری از ابزارهایی 
نظیر فروش سهام، انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل و استفاده گسترده از اهرم مالی، 

اقدام به خرید حجم قابل توجهی بیت کوین کرد.

در دوره های صعودی بازار، ارزش سهام Strategy در مقاطعی چندین برابر 
ارزش خالص بیت کوین های نگهداری شده در ترازنامه این شرکت شد؛ وضعیتی که 
این مدل را به الگویی جذاب و حتی الهام بخش برای مدیران سایر شرکت ها تبدیل 
کرد. این عملکرد، در کنار فضای مثبت سیاسی و وعده های دونالد ترامپ برای 
حمایت از صنعت رمزارز—از جمله طرح ایجاد ذخیره استراتژیک ملی بیت کوین—

به عنوان محرکی جدی برای گسترش این رویکرد عمل کرد.
در نتیجه، طی سال های بعد، شرکت های متعددی در ایالات متحده، بریتانیا، 
ژاپن و حتی برخی بازارهای نوظهور، بیت کوین را به عنوان »طلای دیجیتال« وارد 
ترازنامه های خود کردند؛ تصمیمی که در آن زمان به عنوان راهبردی نوآورانه برای 
حفظ ارزش دارایی ها و بهره گیری از رشد بلندمدت بازار کریپتو تلقی می شد، اما 
امروز در پرتو نوسانات شدید قیمتی، بیش از هر زمان دیگری در معرض بازنگری 

قرار گرفته است.

پایان ماه عسل بیت کوین؟
با این حال، تحولات کلان اقتصادی به چرخشی ناگهانی در فضای بازار منجر 
شد. افزایش نگرانی ها نسبت به ارزش گذاری های بیش از حد شرکت های فعال 
ابهام در مسیر سیاست های پولی فدرال رزرو و  در حوزه هوش مصنوعی، تداوم 
به ویژه مطرح شدن نامزدی کوین وارش به عنوان رئیس بعدی این نهاد، موجی از 
خروج سرمایه از دارایی های پرریسک را رقم زد. وارش که به عنوان سیاستگذاری 
محافظه کار شناخته می شود، احتمالا رویکردی متمایل به کوچک سازی ترازنامه 
فدرال رزرو را در پیش خواهد گرفت؛ سیاستی که در تجربه های پیشین، معمولا 

فشار نزولی قابل توجهی بر بازار رمزارزها وارد کرده است.
در این فضا، بیت کوین از ابتدای سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۲۰ درصد افت قیمت 
را تجربه کرد و عملا تمام دستاوردهای خود پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ را از 
دست داد. قیمت این رمزارز به زیر مرز روانی ۷۰ هزار دلار سقوط کرد و در برخی 
معاملات به محدوده ۶۵ تا ۶۷ هزار دلار رسید؛ سطحی که پایین ترین قیمت از 

اواخر سال ۲۰۲۴ محسوب می شود.
هم زمان، سهام شرکت Strategy، به عنوان نماد شاخص این مدل کسب وکار، 
افتی چشم گیر را تجربه کرد. قیمت این سهم از اوج ۴۵۷ دلار در تابستان ۲۰۲۵ 
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 کارتون

  

هفته یازدهم 
لیگ برتر 

هندبال ایران؛ 
سایپا - مس

  

چهل  و چهارمین 
جشنواره فیلم فجر 

- روز دهم

طبق تعریفی که 
در روش دوم ارائه 

کالابرگ اعلام 
شده ۹ کالابرگ با 
قیمت مشخص و 

ثابت طی دوره سه 
ماهه به مردم داده 
می شود، در روش 

اول با مبلغ مشخص 
شده فرد می تواند 

همه پول خود را 
یک کالا بخرد، اما 
روش دوم هر کالا 

به میزان معینی به 
تقاضاکننده داده 

می شود.

اینفوگرافیک 

مدیر انتشــارات آفتابکاران، در گفت وگو با ایسنا، درباره 
تاثیر تک نرخی شــدن ارز و به تبع آن حذف ارز ترجیحی 
کاغذ بر نشر کتاب در کشورمان، گفت: »تاثیر منفی ای که 

این موضوع گذاشته، گرانی بیش از حد کتاب است؛ آن هم 
در شرایطی که کتاب و کتاب خوانی خیلی مهجور و درگیر 
موضوعات جانبی است. البته چند سالی می شود که ناشران 
درگیر این موضوع هستند اما از زمانی که ارز ترجیحی حذف 
شده می توان گفت شرایط پیچیده تر و سخت تر شده است.«

او با اشاره به در پیش بودن نمایشگاه کتاب تهران، افزود: 
»خیلی از ناشــران عملا کار جدیدی منتشر نمی کنند. تا 
جایی که اطلاع دارم ترجیح  ناشران این است که هزینه ها 
را کاهــش داده و ســراغ کتاب هایی بروند که قصد تجدید 

چاپ شان را دارند.«

کسی دل و دماغ کتاب خوانی ندارد

به کف حدود ۱۱۱ دلار در اوایل فوریه ۲۰۲۶ کاهش یافت و تنها در روز پنج شنبه گذشته، بیش از ۱۱ 
درصد افت را ثبت کرد. این فشار قیمتی در گزارش های مالی اخیر شرکت نیز بازتاب یافت؛ به طوری که 
پیش بینی سود سال ۲۰۲۵ به طور قابل توجهی تعدیل شد و از سود خالص برآوردی ۲۴ میلیارد دلار به 

بازه ای میان ۶.۳میلیارد دلار سود تا ۵.۵ میلیارد دلار زیان تغییر کرد.
در واکنش به این تحولات و با هدف حفظ اعتماد سهامداران، Strategy از برنامه ایجاد یک ذخیره 
مالی ویژه برای پشتیبانی از پرداخت سود سهام خبر داد؛ اقدامی که بیش از هر چیز، بیانگر افزایش 

سطح ریسک و شکنندگی این استراتژی در شرایط جدید بازار است.

تسلیم بازار کریپتو در مقیاس جهانی
این فشار محدود به بازار ایالات متحده نماند و به سرعت به سایر بازارهای مالی نیز سرایت کرد. سهام 
شرکت Smarter Web Company در بورس لندن نزدیک به ۱۸ درصد سقوط کرد و در میان 
آسیب پذیرترین نمادها قرار گرفت. هم زمان، سهام Nakamoto Inc در بازار آمریکا حدود ۹ درصد و 
شرکت Metaplanet در بورس توکیو بیش از ۷ درصد کاهش یافت؛ نشانه ای از ماهیت فراگیر شوک 
واردشده به شرکت هایی که استراتژی مبتنی بر بیت کوین را دنبال می کنند. در این میان، تحلیلگرانی از 
جمله نیک پاکرین از پلتفرم Coin Bureau تاکید دارند که ریزش اخیر را نمی توان صرفا یک اصلاح 
کوتاه مدت تلقی کرد. به گفته آنان، بازار وارد فاز کامل »تسلیم« )Capitulation( شده است؛ مرحله ای 
که در چرخه های پیشین بازار کریپتو معمولا چندین ماه به طول انجامیده و با خروج بازیگران ضعیف تر، 
کاهش اهرم های پرریسک و در نهایت، شکل گیری پایه های جدید برای چرخه بعدی همراه بوده است.

اثر دومینو
شرکت های موسوم به »خزانه دار دارایی دیجیتال« )Digital Asset Treasury – DAT( صرفا 
به انباشت بیت کوین محدود نمانده و طی سال های اخیر، توکن های دیگری را نیز به ترازنامه های خود 
افزوده اند. این شرکت ها با فراهم کردن دسترسی غیرمستقیم به بازار رمزارزها از طریق سهام بورسی، به 
گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاران نهادی و ریسک گریز تبدیل شدند؛ چرا که امکان اهرم سازی بازدهی 

بالقوه رمزارزها را بدون درگیر شدن با چالش های نگهداری مستقیم دارایی دیجیتال فراهم می کردند.
با این ال، تداوم فشار نزولی بر قیمت سهام این شرکت ها اکنون توانایی آنها برای جذب سرمایه 
جدید و ادامه استراتژی انباشت دارایی های دیجیتال را با تردید جدی مواجه کرده است. افت ارزش 
بازار، افزایش هزینه تامین مالی و کاهش اشتهای سرمایه گذاران، عملا موتور رشد این مدل را کند کرده 
است. نمونه های اخیر این روند شامل شرکت Sigma ۵ Alt، انباشت کننده توکن WLFI وابسته به 
خانواده ترامپ، با افت ۸.۴ درصدی قیمت سهام، SharpLink Gaming به عنوان دارنده اتر با کاهش 
نزدیک به ۸ درصد و Forward Industries، دارنده سولانا، با افت حدود ۶ درصدی است. این 
تحولات نشان می دهد که سقوط بیت کوین تنها به خود این رمزارز محدود نمی شود و اثرات زنجیره ای 
آن کل اکوسیستم کریپتو را دربرمی گیرد؛ به گونه ای که شرکت هایی با تمرکز محدودتر و تنوع کمتر در 

دارایی های دیجیتال، در برابر شوک های بازار آسیب پذیرتر ظاهر می شوند.

رمزارزها در تقاطع سیاست و واقعیت
علاوه بر نامزدی کوین وارش برای ریاست فدرال رزرو، عوامل کلان اقتصادی دیگری نیز در فشار اخیر 
بازار کریپتو نقش داشته اند. نگرانی ها از تورم پایدار، کاهش ارزش گذاری های بخش هوش مصنوعی و 

خروج سرمایه از صندوق های ETF بیت کوین، همگی موجب افزایش فشار فروش شده اند.
در این میان، وعده های دونالد ترامپ در کمپین خود برای حمایت از صنعت رمزارز، از جمله پشتیبانی 
از ماینینگ داخلی و کاهش مقررات، باعث ایجاد فضای مثبت کوتاه مدت شد، اما واقعیت های اقتصادی 
سخت تری اکنون بازار را تحت تاثیر قرار داده اند. سرمایه گذاران به دارایی های کم ریسک تر مانند طلا و 
اوراق خزانه روی آورده اند و این جابه جایی جریان سرمایه، فشار فروش در بازار کریپتو را تشدید کرده است.

آزمون سرنوشت ساز بیت کوین
این دوره نزولی، آزمون جدی برای مدل »نگهداری ابدی بیت کوین« است. موفقیت شرکت های 
DAT به توانایی مدیریت ریسک، زمان بندی هوشمند خرید و انعطاف پذیری در شرایط متغیر وابسته 
است. نوسانات شدید می تواند ارزش سهام را حتی بیشتر از خود رمزارز کاهش دهد و چالش های تامین 

مالی ایجاد کند.
برخی مدیران در پاسخ به این فشار، به دنبال تنوع بخشی محدود به دارایی های پایدارتر، تقویت 
عملیات اصلی، استفاده از ابزارهای پوشش ریسک و بازخرید سهام برای حمایت از قیمت هستند. با 
وجود مسیر نسبتا امن ورود به بازار کریپتو، وابستگی بیش از حد به بیت کوین، شرکت ها را در برابر 

چرخه های نزولی آسیب پذیر کرده است.
این بحران احتمالا بازنگری اساسی در استراتژی های بلندمدت ایجاد خواهد کرد؛ کاهش اهرم مالی، 
تقویت ترازنامه و تمرکز بر نقدینگی، کلید بقا و موفقیت در چرخه های آینده است. سقوط فعلی بیت کوین 
فراتر از اصلاح ساده قیمتی است و زنگ خطری جدی برای شرکت هایی که استراتژی خود را بر پایه 

دارایی پرنوسان بنا کرده اند، به شمار می رود.

بی میلی کسب و کارها به کریپتو

شرکت اوپن ای آی اخیرا پژوهشی منتشر کرده است که نشان می دهد مدل هوش مصنوعی 
پیشرفته  آن، چت جی پی تی، توانسته در ۴۴ حوزه حرفه ای مختلف مانند حقوق، پزشکی، امور 
مالی، برنامه نویسی و آموزش، عملکردی برابر یا حتی بهتر از متخصصان انسانی داشته باشد. 
این دستاورد، نشانه ای از پیشرفت سریع فناوری‌های هوش مصنوعی تولیدی است و بحث های 
گسترده ای را درباره  جایگاه هوش مصنوعی در نقش های تخصصی و حرفه ای به راه انداخته است.

بر اساس این پژوهش و به نقل از مجله اپل، چت جی پی تی در آزمون های معیاری که برای 
سنجش توانایی های انسانی در زمینه های مختلف طراحی شده بودند، شرکت کرد. این آزمون ها 

شامل استدلال حقوقی به سبک آزمون وکالت، تحلیل پرونده های پزشکی، پیش بینی های 
مالی، چالش های برنامه نویسی و نگارش فنی بود. نتایج نشان داد که این مدل نه تنها توانایی 
حفظ اطلاعات را دارد، بلکه قادر است به صورت کاربردی استدلال کند و اطلاعات پیچیده 
را ترکیب کرده و توضیحاتی ارائه دهد که از نظر حرفه ای قابل قبول باشــند. البته عملکرد 

چت جی پی تی در برخی حوزه ها دقیق تر و ثابت تر از برخی دیگر بود.
در حوزه های خاص، چت جی پی تی توانسته است وظایفی مانند تدوین قراردادهای حقوقی، 
تحلیل پرونده های پزشکی با ارائه گزینه های درمانی )هرچند با تاکید بر جایگزین نبودن پزشک(، 

تحلیل گزارش های مالی، نوشتن و رفع اشکال کدهای برنامه نویسی و تهیه برنامه های درسی و 
آموزش در رشته های مختلف را با کیفیت مناسبی انجام دهد.

ادعای اینکه چت جی پی تی می تواند در بسیاری از حوزه ها با متخصصان انسانی رقابت کند؛ 
احتمالا بحث های جاری درباره  خودکارسازی، جایگزینی شغل ها و نقش هوش مصنوعی در 
تصمیم گیری های حساس را تشدید کند. طرفداران این فناوری فرصت هایی برای افزایش کارآیی 
و دموکراتیزه شدن دانش می بینند که به افراد و کسب وکارهای کوچک امکان دسترسی به 

تخصص را با هزینه ای بسیار کمتر می دهد.

خبره‌تر از کارشناس در 44 شغل


